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فصلنماۀ علمی دانشگاه الزهرا)س(

ضوابط پذیرش مقاله
هیرشن علمی جلوه رنه هلاقم اهی تاقیقحتی بترمط با اهرنهی مسجتی و اکربردی را طبق ضوابط ذیل می پذرید:

- دتفــــر شنــــیرـه، آمــــاده پـــــذریش ارتکلوکینــــی قمــــالات از طیرــــق ســــناماۀ شنــــهیر بــــــه      
ناشنیhttp://jjhjor.alzahra.ac.ir می بدشا.

- اه‌هلاقم بدیا صاحل اکر ژپوشهی دنسیونه ای دنسیونگان )Research Articles( بدنشا. 
- طبق آنیی همان دیدج ایرشنت علمی وزارت علوم، اقیقحتت و انفوری ومرخ 1398/2/2، طبق بدن 2-4؛ لاقمـه علمی، 
گزارشی دیقق از فعاه‌تیلای ژپوشهی ایصل، انفوری و ای رتویج و ای مومعیس‌ـازی علمـی اسـت کـه سوتط یک ای 
دنچ ژپوشهگر ااجنم دشه اتس. هلاقم بدیا از دو وژیگی اتلاص و ابداع بوخرردار بدشا و با هـدف  یپش برد رمزاهی علم و 
انفوری، ااشتنر اه‌هتفایی ژپوهش و انفوری ای اراقتی سطح دانش بهره‌بـرداران ارائـه شود. بانبرانی، دنسیونگان ومظف 

دنتسه هلاقم علمی وخد طبق خاشصاه‌ی ارائه دشه در آنیی همان نتظـیم دنیامن.
- طبق بدن 2-5 آنیی همان ایرشنت علمی، اوناع هلاقم علمی، ابعردنت از: ژپوشهی، رموری، اتوکه، مطلاعه ومردی، روش 
سانشی، اکربردی، قنطه نظر، فمهموی، نفی و رتوجیی. دنسیونگان میوت‌اننـد سنـتب بـه ارسـال انـواع هلاقم علمی به 

جمله علمی جلوه هنر ادقام دنیامن.
- اه‌هلاقمی ارلاسی دیابن لاًبق در هیرشن دیگری اچپ دشه بدنشا ای هم زامن برای شنـهیر  دیگـری ارسـال شـده بدنشا.

- اه‌هلاقم بدیا به زبان افرسی و با رتیاع اوصل درسیون‌تسی و آیـنی نگـارش ایـن زبـان بشاـدن و سیونـدنگان 
میبتسیا بقل از اراسل هلاقم به جمله، تبسن به رفع اریاداهی یاتپی و ایلامی اامتهم ورزدن و ینم صافله‌هـا را رتیاع 

دننک.
 ‌- سمؤوتیل مطلاب مطرح دشه در اه‌هلاقم بعرهده دنسیونه ای دنسیونگان اتس. 

 - جمله در وبقل، رد ای الاصح هلاقم اه آزاد اتس. 
 - اه‌هلاقم پس از دییات داوران و تصیوب یهأت هیریرحت اچپ می دنوش. 

- انمبع ومرد اافتسده هلاقم ات دح ااکمن رمبوط به 5 اسل اریخ بدشا و از انمبع بایسر میدقی در وصرت وجـود  انمبع 
 دیدج زیهرپ گردد. 

 - اه‌هلاقم دحود 6000 کلهم و با ااستحب امتم بخش اهی هلاقم 12 هحفص بدشا. 
 - اه‌هلاقم بدیا در یحمط Word در قطع A4 در هناماس جمله بارگذاری وشد. 

 اچپ اتشونراهی جمله جلوه رنه، بدون ذرک مأخذ در هیرشن اهی دیگر ونممع می بدشا.
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راهنمای نويسندگان

دنسيونگان يم بتسيا هلاقم وخد را طبق يافل اصل هلاقم به رشح ذيل نتظيم و تبسن به اراسل آن از  طيرق هناماس 
جمله، از بخش اراسل هلاقم: https://jjhjor.alzahra.ac.ir/author ادقام دنيامن.

- بهند هلاقم از اهرتيتی زري يكشتل وشد و اهرتيتی رمبوط به ومضوع به كشل رتيتوس اني اهرتيت بدياي.
1- چكيده فارسي: حدود 200 تــا 250 كلهم، ماشل ونعان، باين سمأهل، دهف، چگنوگي ژپوهش، ومضوع هلاقم، 

مهمنيرت‌ هتفاي اه و هجيتن بدشا.
2-كليد واژه ها: ماشل 4  تا واژه6.

3- مقدمه: ماشل طرح ومضوع، ادهاف يقحتق و معيفر كلي هلاقم.
4- پيشينه پژوهش.

5 روش انجام پژوهش.
6- متن مقاله: ماشل ينابم نظری، هتفاي اه و ‌هجيتنگريی يقحتق بدشا.

در بخش ركشت و دقرداين، راييامنه و اه‌كمكی ديگران ايدآوری وشد و ب‌هطور هصلاخ از آناه‌ سپاس‌گزاری  گردد.
7-پي‌نوشت‌ها: ماشل معادلاه‌ی انگليسي و وتضاحيت ضروری درباره اصطاحلات و مطلاب هلاقم، به يترتب 

امشره‌گذاری دشه در اتنهای نتم، بقل از  فهتسر انمبع شمخص يم دنوش. 
8- فهرست منابع.

1-8-نحوه استناد دهي به منابع داخلي و خارجي در فهرست منابع عبارتند از:
-فهتسر انمبع افريس و لانيت به يترتب رحوف اابفل بسحرب انم وناخادگي دنسيونه درج وشد.

-انمبع داخلي و اخريج هك در نتم هلاقم از آناه‌ اافتسده دشه اتس در فهتسر انمبع، بر ااسس ضوابط نگاريش 
APA ارائه دنوش:

كتاب: انم وناخادگي، انم دنسيونه اي دنسيونگان)اسل ااشتنر(. عنوان كتاب به صورت بولد و ايتاليك، حمل 
ااشتنر: انم رشان.

كتاب)ترجمه(: انم وناخادگي، انم دنسيونه اي دنسيونگان، )اسل ااشتنر(. عنوان كتاب به صورت بولد و ايتاليك، 
انم و انم وناخادگي جرتمم اي امجرتمن، حمل ااشتنر: انم رشان.

ااشتنر(. عنوان مقاله، نام نشريه به صورت بولد و  مقاله: انم وناخادگي، انم دنسيونه اي دنسيونگان)اسل 
ايتاليك، دوره)اسل( و امشره، امشرة احفصت آن هلاقم از كم به زايد.

پايان نامه: انم وناخادگي، انم دنسيونه اي دنسيونگان)اسل ااشتنر(. عنوان پايان نامه به صورت بولد و ايتاليك، 
اياپن همان اكريسانش اردش/ درتكی، رهتش، دادكشنه، انم داشنگاه.

2-8-پايگاه های اينترنتي:
در منابع پاياني: در وصرت ووجد انم و انم وناخادگي دنسيونه؛ ابدتا درج انم و انم وناخادگي، سپس، يناشن ماكل 

ياپگاه URL و اتريخ بازددي به روز، امه و اسل هتشون وشد.
- در داخل متن مقاله: در وصرت ووجد انم و انم وناخادگي دنسيونه؛ درج انم و انم وناخادگي دنسيونه و اسل رشن 

مطلب.  در وصرت دعم ووجد انم و انم وناخادگي دنسيونه، درج انم ياپگاه.
- نحوه استناد دهي به منابع داخلي و خارجي در متن مقاله: در نتم هلاقم بوص‌هرت )انم وناخادگي دنسيونه، 

اسل ااشتنر: امشره هحفص(.
عكس ها، تصاوير، نمودارها و جدول ها در دحاقل تعداد ضروری، با تيفيك سانمب DPI 300 با تمرف TIF اي 

JPG و با ااشره به بنمع ومرد اافتسده، اسل و امشره هحفص.
9-چكيده انگليسي: حدود 250 تا 300 كلهم(ماشل ونعان، باين سمأهل، دهف، چگنوگي ژپوهش، ومضوع هلاقم، 

مهم نيرت هتفاي اه و هجيتن)؛ همجرت انگليسي ديكچه در اني تمسق رقار ‌يمگريد.
10-كليد واژه های انگليسي: شامل 4 تا 6 لكمه.

لازم به ذرك اتس كلهي دنسيونگان پس از پذريش هلاقم، ملزم دنتسه تبسن به همجرت انمبع افريس به انگليسي و 
نتظيم ديكچه گرتسده انگليسي )1300 ايل 1500 كلهم( طبق راامنهی اريلاس از وسی جمله ادقام دنيامن.
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چکیده 
    مطاقب با تعریف زیگموند فروید از نحوه‌ عملکرد غرایز انســانی، تمامی جهتگ‌یری‌های اعمال و رفتارهای انســان از عملکرد 
متضاد دو غریزه‌ اروس و تاناتوس سرچشمه میگ‌یرد؛ اروس، مهظر سازندگی است و زندگی میخب‌شد و در تقالب با آن تاناتوس، 
مهظر مرگ و تخریب اســت. با توجه به این‌کــه او، جایگاه غرایز را شخب ناآگاه ذهن می‌دانســت می‌توان ایــن شخب را مانند 
عرصه‌ای برای نبرد دایمی اروس و تاناتوس به حساب آورد. در این پژوهش، جلوه‌هایی از تقالب و نبرد بین غرایز دوگانه‌ِ فرویدی 
در آثار کن کوری، نقاش فیگوراتیو اسکاتلندی مطالعه میگ‌ردد. مساله‌پژوهش، ســیر تکامل دیدگاه هنرمند نسبت به انسان 
و ه‌مچنین، ارتباط او با جهان اســت؛ لذا برآنیم تا دریابیم جلوه‌هایی از نبرد میان غرایز چگونه در آثار این هنرمند قالب تشریح 
است؟ هنرمند در آثارش به چه تعریفی از بعُد وجودی انسان دست می‌یابد؟ در این پژوهش برآنیم با استناد بر نظریات زیگموند 
فروید در ارتباط با عملکرد غرایز و تاثیر تضاد و تنش آن‌ها بر راطبه‌ انسان و محیط پیرامونش، به نمودهایی از این راطبه‌ دوسویه 
در آثار کن کوری دســت یابیم که به شکل تقالب ســازندگی- تخریب، تولد- مرگ، تمدن و بربریت نمایان میگ‌ردد. به منظور 
دست‌یابی به پاسخ پرس‌شهای مطرح شــده، با هبرهگ‌یری از فراروان‌شناســی زیگموند فروید و نظریاتش در ارتباط با ساختار 
ذهن انسان، انرژی روانی و ه‌مچنین، ساز و کار غرایز به تشــریح منتخبی از آثار کن کوری می‌پردازیم. انسان در آثار کن کوری 
موجودی است که مابین نبرد دایمی دو غریزه‌ متضاد گرفتار آمده اســت؛ نبردی که رنج می‌آفریند، عامل این رنج خواه درونی 
باشــد و یا از محیط پیرامونش بر وی تحمیل گردد، او را به چالش می‌کشــد؛ به همین جهت آثار این هنرمند به عرصه‌ای برای 
بازنمایی ناامیدی، بی‌هدفی و عدم اطمینان بدل میگ‌ردد. در آثار او، انســان موجودی است مملو از اهبام، دوگانگی و تردید که 
می‌تواند در قالب اثری انتقادی به سیاست‌ها و جنگ‌افروزی‌های سردمداران قدرت و یا نابرابری‌های اجتماعی ناشی از آن نمود 
یابد که احساســی از ناتوانی را در جوامع نهادینه می‌ســازد؛ در مراحل دیگر، این ناتوانی مفهوم گسترده تری می‌یابد و ناتوانی 
جسمانی و روانی انسان را شــامل میگ‌ردد. با این وجود، ذکر این نکته ضروری اســت که در این آثار تعریف مرز مشصخی بین 
نابودگری و نابود شوندگی ممکن نیست، چرا که وجود انســان در این آثار عرصه ای برای نبرد غریزه مرگ و زندگی است که در 

تعامل و تقالب با ی‌کدیگر معنا می‌یابند.

کلیدواژه‌ها: کن کوری، زیگموند فروید، انسان، غرایز، اروس، تاناتوس.

مقاهل ژپوشهی، ص 7-20 
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مقدمه
اثر هنری همــواره، بیان‌گر حالات درونــی هنرمندان 
بوده و به‌عنــوان عرصه‌ِ بیان آرزوهــا و تمنیات درونی، 
ناکامی‌هــای فــردی و هم‌چنیــن،  سرگشــتگی‌ها و 
اجتماعــی نقــش به‌ســزایی ایفــا می‌نمایــد؛ تجربه‌ِ 
رویارویی با اثر هنری بــه همان اندازه که برای مخاطب 
لذت‌بخش اســت، می‌تواند او را با تجــارب تلخ فردی 
و یا اجتماعی هنرمند آشــنا ســازد که در اثر هنری و به 
شــکل تعالی‌یافته ابراز می‌گردد؛ بیــان هنرمندانه در 
اثر هنــری آثار فجایــا و رخدادهــای ناگــوار را تلطیف 
می‌نماید. به ســبب همین قابلیت روند خلق اثر هنری 
است که این مهم همواره برای زیگموند فروید 1  روانکاو 
بلندآوازه‌ِ سده‌ِ بیســتم دارای اهمیت بوده است. او اثر 
هنری را در حکم دریچه‌ای می‌دانســت کــه به دنیای 
درون هنرمند گشــوده می‌شــود؛ هم‌چــون کلیدی که 
ناگفته‌هــا و ناشــناخته‌های جنبه‌ِ پنهان ذهــن و روان 
هنرمند به‌واســطه‌ آن بیان می‌گــردد؛ در این پژوهش 
نخســت، به معرفی کلی الگویی که او از ســاختار ذهن 
ارایه می‌دهــد، می‌پردازیم؛ چراکه شــناخت این الگو 
برای درک بهتر سایر نظریاتش ضروری است، سپس، 
فراروان‌شناسی 2  او را -که شامل دیدگاهش در ارتباط 
با انرژی روانــی 3 و ارتباط نیروهایی کــه در درون ذهن 
انســان بر یک‌دیگر تاثیــر می‌گذارند، منشــای لذت و 
عدم‌لذت در وجود انســان و هم‌چنین عملکرد غرایز 4 

است- مبنای مطالعات بصری خود قرار می‌دهیم.
زیگمونــد فرویــد روانکاو اتریشــی اســت کــه امروزه 
اهمیت نظریاتش بیش‌تر به دلیل بررســی‌هایی است 
که به منظور شــناخت بهتر عملکرد ذهن انسان انجام 
داده اســت. او در پژوهش‌هــای خــود به ایــن نتیجه 
رســید که، تنها بخش آشــکار و روشــن ذهن انســان 
نیســت که به رفتارها و اعمال او جهــت می‌دهد، بلکه 
در پس آن، دنیایی وجود دارد که گنجینه‌ِ اسرار است. 
او در تلاش بــود تا بتواند به کمــک تمهیداتی هم‌چون 
هیپنوتیــزم 5  و بهره‌گیــری از خواب‌هــا و نمادهــای 
موجــود در آن بــه آن جهان ناشــناخته دســت یابد. 
»در اندیشــه‌ فروید انســان حاکم مطلــق محرک‌های 
درونی خویش نیســت، بلکه موجودی اســت عمدتا، 
غیرعقلانی که بیش‌تر تحــت جبریت تاریخی و نهادی 

خود رفتار می‌کند« )فروید، 1383: 10(.

با توجه به این تعریف، بخــش ناآگاه و عملکرد آن دلیل 
بســیاری از رفتارهــای انســان را در خود نهفتــه دارد 
و به همیــن علت دارای اهمیت اســت. بــا این وجود، 
فراتــر از تمهیداتــی که به آن اشــاره شــد، او در جهت 
شــناخت لایه‌های زیرین ذهــن انســان و هم‌چنین، 
درمان اختلالات روانی اثر هنــری را نیز دارای اهمیت 
می‌دانســت. چراکــه از دنیــای درون هنرمند ســخن 
می‌گوید و ایــن نیمه‌ِ پنهان ذهن را -کــه می‌تواند به هر 
دلیلی ســرکوب شده باشــد- به ســطح می‌آورد. روند 
خلق اثر هنــری به ســبب ماهیتش با دنیــای ذهنی و 
روانی هنرمند رابطه‌ای انکارناپذیــر دارد، هم‌چنین، 
هر اثر هنری می‌تواند تاثیر منحصربه‌فردی بر مخاطب 
خــود برجای بگــذارد کــه باتوجه بــه حــالات روانی و 
جهان ذهن او تعریف می‌گردد. »اثر هنری به ما درباره‌ 
هنرمند به هنگام خلق اثر هنــری و مخاطب به هنگام 
مواجهه با اثر اطلاعات می‌دهد« )برت، 1396: 112(. 
در واقــع، در این رویکــرد می‌توان انســان را هم‌چون 
متون مــورد مطالعه قــرار داد؛ با این وجــود، ذکر این 
نکته ضروری اســت که فرویــد هیچ‌گاه خــود را در هنر 
صاحب‌نظر نمی‌دانســت؛ هرچند این امــر، هیچ‌گاه از 
اهمیت روند خلق اثر هنــری در جهت نیل به اهدافش 
برای دســت‌یابی به بخش ناآگاه ذهن نکاســت و سبب 
گشــت تا مطالعات او از جنبه‌ِ بالینی صــرف فراتر رفته 
و روان‌شناســی کاربردی 6  از آن منشــعب گــردد که در 
واقع، همــان بهره‌گیــری از رویکرد روان‌شناســانه در 
تحلیل اثر ادبی و هنری اســت؛ او در تحلیل اثر هنری 
ملاحظــات زیبایی‌شــناختی را در نظــر نمی‌گرفــت 
»رویکرد عمومی او به آثار هنــری بیش‌تر بهره‌گیری از 
آن‌ها برای تشریح روان‌شناسی خلاقیت یا روان‌زیست 
نامه‌نــگاری هنرمندانــی خــاص اســت تــا تشــریح 
ویژگی‌های فرمــی و زیباشــناختی« )کشمیرشــکن، 
1398: 108(. بــا این حــال، توجه و بررســی تاثیرات 
روانی آثــار هنــری و ادبی قدمتــی طولانــی دارد و به 
فیلسوف یونان باستان ارســطو 7 بازمی‌گردد که با ارایه‌ِ 
مفهوم کاتارســیس 8 یا روان پالایی که تراژدی را واجد 
آن می‌دانست از آن به‌عنوان روشی یاد کرد که از طریق 
برانگیختن احســاس هراس و ترحم در مخاطب باعث 

آرامش روانی او می‌گردد.
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این پژوهش به شــیوه‌ توصیفی- تحلیلی و با استفاده از 
مطالعه آثار کن کوری و منابــع کتابخانه‌ای و یافته‌های 
اینترنتی در خصــوص هنرمنــد و آثارش و بــر مبنای 
آرای زیگموند فروید صورت پذیرفته است و در این راه 
از نگاه او نسبت به انســان، که مبتنی بر ساختار ذهن و 
روان و هم‌چنین، تقسیم‌بندی و عملکرد غرایز است، 

بهره برده‌ایم.

پیشینه پژوهش
از جهاتــی می‌توان نحــوه‌ِ عملکرد خلق اثــر هنری در 
اندیشــه‌ زیگموند فروید را مشــابه با ســاز و کار تداعی 
آزاد 9  بــه شــمار آورد؛ چراکــه هنرمند با اســتفاده از 
خلاقیت و هم‌چنین، ابزار و بیــان هنرمندانه تمنیات 
فروخفته‌ خود را ابــراز می‌نماید؛ با ایــن وجود قدمت 
بهره‌گیــری از نظریــات او در مطالعــه‌ رونــد خلــق و 
تحلیــل آثــار هنــری بــه اندیشــمندان و هنرمندان 
مکتب سوررئالیســم 10  و تلاش‌های آنان در راســتای 
بهره‌منــدی از ناخــودآگاه 11  به‌عنــوان منبــع الهــام و 
خلاقیــت در خلق اثر هنــری بازمی‌گــردد؛ در نتیجه، 
به ســبب رابطــه‌ تنگاتنگی کــه میان عملکــرد بخش 
ناخودآگاه ذهن و خلق اثر هنری وجود دارد، روانکاوی 
فرویدی، همــواره در تحلیــل آثار هنری مــورد توجه 
محققان ایــن عرصه بوده اســت. خسروشــاهی‌بناب 
و حســامی‌ )1396(، در مقالــه »بررســی بازنمود روان 
زخم فــردی 12 و جمعی ناشــی از دو جنــگ جهانی در 
هنر با نگاهی به آثار دو تن از نقاشــان آلمانی« با تکیه 
بر نظریــات زیگموند فروید مبنی بــر اصل لذت و عدم 
لــذت 13  و هم‌چنیــن، تمایل ذهن انســان بــه تکرار و 
بازآفرینــی رنج به تحلیل و بررســی آثــار پرداخته‌اند، 
هم‌چنین، در مقاله »بررســی بازنمود آفرینش و مرگ 
در آثار سفالین غرب )از نیمه دوم قرن بیستم تا امروز(« 
نوشــته شــفیعی ســرارودی )1395(، جلوه‌هایــی از 
آفرینش و مرگ در آثار ســفالین هنرمندان غربی مورد 
مطالعه قرار گرفته است، با این وجود هیچ یک از منابع 
فارســی به مطالعه‌ آثار کن کوری 14  نقاش اسکاتلندی 

نپرداخته‌اند.

تشریح ساختمان ذهن
زیگموند فرویــد تصویری از بُعد وجودی انســان ارائه 
نمود که بــا انســان در تعریــف دکارت 15 -کــه همواره 
خرد را مبنــای کار خود قــرار می‌داد- متفــاوت بود. 
در اندیشــه‌ دکارت، انســان موجودی آگاه و مســلط 
بر اندیشــه‌ خویش اســت. در گفتهِ‌ مشــهوری از این 
فیلســوف، »من می‌اندیشم پس هســتم« این نگرش 
به‌وضــوح مشــهود اســت؛ امــا فرویــد یک‌پارچگی 
ذهن انســان را به پرســش کشــید. او دو وجه متقابل 
خــودآگاه و ناخودآگاه را در ســاختار ذهن انســان در 
نظر می‌گیرد که همواره در حال ســتیزند و ســلطه‌ هر 
یک بر دیگری ریشــه‌ بســیاری از رفتارهای انســانی 
است. او تقسیم‌بندیِ ســه‌گانه از ساختار ذهن انسان 
ارایه نمــود و به منظــور تفهیم بهتــر آن از تمثیل کوه 
یخ بهره جســت، »بخش کوچکی از آن کــه بیرون آب 
است و دیده می‌شــود، همان خودآگاهی است؛ نیمه‌ 
دیگری از کوه کــه، در زیر آب قــرار دارد، به دو بخش 
تقسیم می‌گردد؛ بخشی از آن که با اندکی تلاش قابل 
دست‌یابی است، همان بخش نیمه‌آگاه ذهن و بخشی 
که در اعماق قــرار دارد و دسترســی به آن به آســانی 
میسر نیست، ناخودآگاه است« )پاینده، 1397: 76(. 

نهاد و ضمیر ناخودآگاه
نهــاد یــا ناخــودآگاه حامل امــوری فطــری و وراثتی 
اســت که در هنــگام تولــد وجــود دارد، عمیق‌ترین 
لایه‌ ذهن انســان بوده که به آســانی قابل دســت‌یابی 
نمی‌باشــد؛ تمامی تــاش روانــکاو و تمهیداتی که او 
در این راه بــه کار می‌بنــدد، حول دســت‌یابی به این 
بخــش از ذهن انجــام می‌شــود. از ویژگی‌هــای مهم 
این بخش آن اســت کــه، »جایــگاه غرایز اســت که از 
ســازمان جســمانی سرچشــمه می‌گیــرد« )فروید، 
1383: 1(. این بخــش، منبع انرژی روانی اســت که 
صرف ارضای غرایز می‌شــود؛ غرایــز درصدد ارضای 
مســتقیم و بدون واســطه می‌باشــند؛ غرایز بنیادین 
مربوط بــه بقا و کشــش‌های باطنــی مربــوط به میل 
جنســی و پرخاش‌گــری را در خــود جــای می‌دهد و 
تمــام ســاز و کار آن حول‌محــور ارضای آنــی غرایز و 
اصل لــذت می‌چرخد. پیــش از فروید، فیلســوفانی 
هم‌چون نیچه16 و شــوپنهاور 17  به جنبــه‌ پنهان روان 
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انسان اشاره کرده بودند و نمی‌توان زیگموند فروید را 
نخستین شخصی دانســت که این بُعد را کشف نمود؛ 
نیچه  نیز ایــن نیمه پنهــان را جایگاهی می‌دانســت 
کــه در آن احســاس‌ها، اندیشــه‌ها و غرایز ســردرگم 
بوده‌انــد. به‌تدریــج، کــه انســان در مســیر تکامــل 
شخصیت گام می‌نهد، بخشــی از نهاد تبدیل به من یا 
همان نیمه‌آگاه می‌شــود که عملکردش نــه مبتنی‌بر 

اصل لذت، بلکه بر مبنای اصل واقعیت 18  است.

من یا ضمیر نیمه‌آگاه
به‌تدریج، زمانی که فــرد درمی‌یابد اصل لذت و ارضای 
آنی نیازهــا نمی‌تواند پاســخگوی ضروریــات زندگی 
باشد، اصل واقعیت تحت تاثیر ساز و کار من جای‌گزین 
اصل لذت می‌گردد؛ »اصل لذت، که خاص روش اولیهِ 
کارکرد دســتگاه ذهنی اســت، از دیدگاه صیانت نفس 
انســان و در میان دشــواری‌های جهان خارج ناکارآمد 
می‌نماید« )فروید، 1398: 28(. در این نقطه، انســان 
بــا واقعیــات پیرامونش مواجه می‌شــود کــه می‌تواند 
ناخوشــایند باشــد؛ »جای‌گزینی اصل واقعیت مبین 
مبــارزه‌ای میــان ناخــودآگاه و نیمــه‌آگاه اســت که از 
ســلطه‌ من یا نیمه‌آگاه حاکی اســت و این سلطه انسان 
را با اولین تجربــه‌ِ عدم‌لذت و یا رنج مواجه می‌ســازد، 
همان‌طور که ارضای غرایز موجب ســعادت می‌شود؛ 
هنگامــی که جهان بیــرون چیــزی را از ما دریــغ دارد 
و از رفــع نیازهایمــان جلوگیــری کند، غرایز منشــای 
رنج نیــز می‌شــوند« )همــان، 1383: 36(. »مطالبات 
من در تضاد با نهاد اســت. تمایلات نهاد حاوی شــور و 
احساســات می‌باشــد؛ اما اهداف من با توسل به تفکر 
عُقلایــی و منطقی در مــورد عواقــب اعمال، بــا بقای 
امنیت‌آمیز شخص در جهان هم راستا است« )پاینده، 
1397: 247(. در این مرحله، متناســب با عملکرد من 
و بخش نیمــه‌آگاه 19  عملکــرد نهاد تعدیــل می‌گردد؛ 
این بخش اســت که غرایــز افسارگســیخته‌ای را که در 
نهاد جای دارنــد، کنترل می‌نماید؛ البتــه، باید توجه 
داشــت که این تمنیات هیچ‌گاه، کامــا از ذهن حذف 
نمی‌شوند؛ بلکه در خواب‌ها و رویاها پدیدار می‌گردند.

من برتریا ضمیر آگاه
در دوران طفولیــت معیارها و قوانینــی متاثر از تربیت 
والدین بر فرد تحمیل می‌گردد که سبب جداییِ بخشی 
از من گشــته، که من برتر20  نامیده می‌شــود. در واقع، 
بخشی از وجود ماست و باتوجه به معیارهایی از ایده‌آل 
بودن -که محیــط، جامعه و خانــواده به فــرد تحمیل 
می‌کنــد- شــکل می‌گیــرد و مبتنی‌بر اصــول اخلاقی 
تعیین شده از سوی نهادهای بیرونی است. »در قیاس 
معروفی از فروید نهاد اســبی اســت که قدرت و نیروی 
برتر را در اختیار دارد؛ من سوار آن است و بایستی این 
اسب را در جهتی که از نظر اجتماعی قابل‌قبول است، 
هدایت کند« )هلــر، 1389: 349(. در نتیجه، من بین 
تمنیات افسارگســیخته‌ نهاد و افراط در کســب لذت و 

تفریط من برتر در منع آن توازن برقرار کند.

مکانیسم‌های دفاعی
در مفهــوم جای‌گزینــی اصل لــذت با اصــل واقعیت و 
هم‌چنین، اصــول اخلاقی کــه محیط بر فــرد تحمیل 
می‌نمایــد، مفهــوم ســرکوب و واپــس‌روی تمنیــات 
درونی نهفته اســت؛ این ســرکوب پدیده‌ای اســت که 
زیگموند فروید در کتاب »مکانیســم‌های دفاع روانی« 
به تفضیل بــه توضیح آن پرداخته اســت. » فروید دفع 
یا ســرکوب امیال و کشــش‌های باطنی و غریزی را در 
حکم مکانیســمی کامل و ســنگ بنایی می‌دانست که 
روانکاوی بر آن استوار اســت« )صنعتی، 1392: 26(. 
این مکانیســم‌ها که در واقــع ترفندهایی هســتند که 
انســان در طول حیات خویش برای مواجهه با شرایط 
دشوار و واقعیات غیرقابل‌پذیرش از آن‌ها بهره می‌گیرد 
و به‌وســیله آن بر اضطراب ناشــی از رخداد رنج‌آفرین 
غلبه می‌کند، از ســاز و کارهای بخش ناخودآگاه ذهن 
هســتند و به این بخش کمک می‌کننــد تا با بخش‌های 
سطحی‌تر ذهن سازگار گردد. علاوه بر سرکوب، که پایه 
و اساس سایر مکانیســم‌های دفاعی است، در تحلیل 
اثر هنری و روند خلق آن مکانیسم تصعید 21  یا والایش 
از اهمیت شایانی برخوردار اســت؛ طبق عملکرد این 
مکانیسم دیگر امیال و تمنیات نهاد سرکوب نمی‌شود، 
بلکه شــیوه‌ِ قابل‌پذیرشــی برای ابراز شــدن می‌یابد. 
»هنرمند می‌تواند موضوعات را آن‌گونه که در تصورات 
می‌خواهد مجســم کند و این تصورات را بــا مقداری از 
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خود را بپوشاند« )فروید، 1395: 93(. 

فراروان‌شناسی فروید و مفاهیم مرتبط با آن
واژه‌ِ فراروان‌شناســی -کــه از ابداعــات خــود فروید 
است- شــامل مفاهیم و نظریه‌هایی اســت که متعلق 
به قلمروی نظــری روانکاوی هســتند و از زمینه‌های 
عینــی و علنــی و تجربه‌هــای صرفــا، بالینــی فراتر 
می‌روند. »کل ملاحظــات فروید در هنــر و ادبیات را 
می‌توان جــزو تمهیــدات فراروان‌شناســی فرویدی 
بــه حســاب آورد« )شریعت‌کاشــانی، 1393: 99(. 
مطابق بــا مطالعــات او در ارتبــاط با کارکــرد ذهن و 
روان انســان، دیدگاه پویشــی 22 ، مکان نگارانه 23  و ا 
قتصــادی 24  در ذیل مجموعه‌ فراروان‌شناســی جای 
می‌گرفــت. »روان‌شناســی پویشــی برای نخســتین 
بار توســط فروید و براســاس مطالعاتی کــه او بر روی 
تغییر شکل و تبادل نیرو در شخصیت انسان به انجام 
رســاند، شــکل گرفت« )هــال، 1394: 7(. فروید در 
یادداشــت‌هایی که از خود بر جای گذاشــت این طور 
می‌نویســد: »زندگــی من تنهــا به ســمت یک هدف 
معطوف بوده اســت؛ این‌که بتوانم اســتنباط کنم و یا 
حدس بزنم دستگاه ذهن انســان به چه شکل ساخته 
شــده اســت و چه نیروهایی در آن به طــور متقابل بر 
یک‌دیگر تاثیــر می‌گذارند و یا اثــر یک‌دیگر را خنثی 

می‌کنند« )همان: 18(.
بــرای درک صحیــح و موثــر فراروان‌شناســی فرویــد 
نخســت باید مفهوم انــرژی روانــی را بشناســیم؛ اگر 
تنها بُعد جسمانی انســان را در نظر آوریم، باید تمامی 
فعالیت‌هــای فیزیکــی آن را منوط به وجــود یک نوع 
انرژی بدانیم؛ با توجــه به نکات فوق بدیهی اســت که 
انرژی روانی نیز مانند هر شــکل دیگری از انرژی صرف 
انجام فعالیتی می‌شــود؛ فعالیت‌های روانی مانند فکر 
کردن، درک کردن و به یاد آوردن با مصرف انرژی روانی 
امکان‌پذیر می‌باشد. »به عقیده‌ فروید هر فکری دارای 
انرژی غریزی است که به وســیله‌ آن به بیان درمی‌آید« 
)بوتبی، 1384: 22(. انرژی روانی که در نهاد جای دارد 
توسط غرایز به‌کار گمارده می‌شــود، تا با صرف آن نیاز 
متناســب با آن غریزه برطرف گردد. غرایز در این بین، 
به‌عنوان واسطه‌ بین جســم و ذهن نقش ایفا می‌کنند. 

»فراروان‌شناســی فروید تلاشــی اســت کــه ضرورت 
هولناک رابطــه‌ درونی بین تمدن و بربریت، پیشــرفت 
و رنــج، آزادی و شــوربختی را به پرســش می‌کشــد« 
)مارکــوزه، 1389: 45(. ایــن روابط دوگانــه برمبنای 
رابطه‌ غرایز و فرایند اجبار در تکرار حاکم بر آن شــکل 

می‌گیرد که آشنایی با آن در این راه ضروری است.

تعریف غرایز و تقسیم‌بندی آن 
بازی کودکان و مطالعــات خواب‌هــای روان رنجوران 
از عواملــی بودند که فراینــد تکرارگونــه‌ای را در پیش 
روی زیگموند فرویــد قرار داده و منجربه شــکل‌گیری 
مطالعات بیش‌تر پیرامون این موضوع گشــت؛ چرا که 
مطابق با آن فرد، همواره در تــاش بود تا موقعیت رنج 
آفریــن را بازآفرینی کنــد؛ در حالی که براســاس اصل 
لذت نهاد، روان انســان، همــواره در تلاش اســت، تا 
لذت را بیابد. بازی امری اســت که کودک به وسیله‌ آن 
به تمنیات دســت‌نیافتنی خود دســت می‌یابد و نقش 
منفعل خود را به نقشــی فعــال بدل می‌ســازد. از این 
نظر، رونــد بازی بــه کار هنرمند نیز شــباهت دارد؛ در 
آفرینش هنری بزرگ‌ســالان نیز هنرمند مخاطبان را 
با دردناک‌ترین تجارب خویش رودررو می‌ســازد و این 
همان فرایندی است که در تراژدی به آن برمی‌خوریم؛ 
یعنی تکــرار و بازگشــت بــه موضــوع رنــج آور. بدین 
طریق، حتی در زیر ســلطه‌ تجارب غیرلذت‌بخش نیز 
ابزارهایی وجــود دارد که بتوان هر آنچــه را که ماهیتا، 
غیرلذت‌بخش اســت بــه یــاد آورد و ابراز نمــود. روند 
دایره‌وار مابین تمایل روان انسان به لذت و عدم لذت، 
زیگموند فرویــد را به ســمت تعریفی دوگانــه از غرایز 
بنیادین رهنمون گشــت؛ در اندیشــه‌ او، نبرد و تنش 
میان غرایز با صرف انرژی روانی، چرخه‌ غالب و مغلوب 
را به وجود مــی‌آورد که در نبردی دایمــی، پویا و مکرر 
به وقوع می‌پیوندد. بــا توجه به قابلیــت تبدیل انرژی 
باید گفت انــرژی روانی بــه انرژی فیزیکــی و بالعکس 
قابل‌تبدیــل اســت و از این طریــق می‌توانیم شــاهد 
ارتباطی بین بُعد روانی و جســمانی انســان باشــیم. 
غرایز با به کارگیری انرژی روانی به رفتارهای انســانی 
جهت داده و او را به سمت ارضای نیازهای درونی‌ سوق 

می‌دهند.
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حالا این پرســش مطرح می‌گردد که غریزه چیست؟، 
در جواب این پرســش باید گفت: »غریــزه یک حالت 
ذاتی اســت کــه بــه فعالیت‌هــای روانی فــرد جهت 
می‌دهد« )هــال، 1394: 48(. کارکــرد غریزه، صرف 
انرژی روانــی در جهت ارضــای نیاز خــاص خودش 
اســت. بر مبنای تعریفی که زیگموند فروید از غریزه 
ارایــه می‌دهــد، »غریزه کششــی اســت کــه در بطن 
زندگی نهفته اســت، تا وضعیت اولیــه چیزها را احیا 
کنــد« )فرویــد، 1398: 54(. احیــای حالــت اولیــهِ 
چیزهــا، در واقــع، بیان‌گر یکــی از صفاتی اســت که 
فروید برای غرایز در نظر می‌گیرد، که همان محافظه 
کار بودن آن اســت؛ چراکه همــواره عملکرد آن‌ها در 
برخورد با یک‌دیگر مبتنی‌بر نوعی بازگشــت اســت؛ 
بازگشــتی که فرد را به آرامش پیــش از برانگیختگی 
بازمی‌گرداند. او تعریفی دوگانه از غرایز انسانی ارایه 
می‌نماید کــه مطابق با آن »غرایــز محافظان زندگی و 
در عین حال خادمــان مرگ هســتند« )همان: 57(. 
تمایل بازگشــت، چرخه آرامــش- برانگیختگی را به 
وجود می‌آورد. پس می‌توان ســه ویژگی برای غرایز 
در دیدگاه فروید برشــمرد؛ محافظه‌کاری، بازگشــت 
و تکرارپذیری کــه مبین نوعــی جابه جایــی و تغییر 
حالت متناســب با عملکــرد غرایز متضاد می‌باشــد. 
زیگمونــد فرویــد در یــک تقســیم‌بندی کلــی غرایز 
بنیادین موجود در نهاد را به دو دسته‌ اروس 25  غریزه 
زندگــی و تاناتــوس 26 یا همــان غریزه‌ مرگ تقســیم 
نمود؛ »به جــز غریزهِ حفظ مادهِ زنــده و متصل کردن 
مدام آن بــه واحدهای بزرگ‌تــر، غریــزه دیگری نیز 
باید وجود داشته باشــد که بر ضد آن می‌کوشد تا این 
واحدها را از هم بپاشــد؛ بنابراین، می‌بایســت علاوه 
بر غریزه زندگی، غریزه مرگ هم وجود داشــته باشد؛ 
پدیده‌های زندگــی را می‌توان از تاثیرات مشــترک و 
متضاد ایــن دو غریزه توضیح داد که ســتیز بین آن‌ها 
بــه اســاس رفتارهــای انســان و ارتباط او بــا محیط 

پیرامون شکل می‌دهد« )فروید، 1383: 89(.

اروس
زیگموند فروید در تعریف سازوکار غرایز، غریزه زندگی 
را اروس نــام نهاده بــود؛ این غریــزه نماینــده تمامی 
نیازهایی اســت که بــرای اســتمرار حیات و بقــا بدان 

نیاز اســت. »اروس در پی آن اســت کــه بخش‌هایی از 
ارگانیســم زنده را به هم متصل کند و آن‌هــا را کنار هم 
نگه دارد؛ از همان آغــاز زندگی فعال بــوده و به‌عنوان 
غریزه‌ای در تقابــل با غریزه مرگ ظاهر شــده اســت« 
)فرویــد، 1398: 78(. ایــن غریزه، انــرژی روانی را در 
جهت ارضای نیازهایی که هم‌ســو با سازمان‌یافتگی، 
نظــم، قاعده‌منــدی، آبادانــی، پیشــرفت و تعالــی 
اســت، به کار می‌گیرد؛ در نظــام فکری فرویــد انرژی 
مورداســتفاده‌ اروس، لیبیدو 27 نام دارد که نخســت، 
تنها آن را به معنای انرژی مورد استفاده برای رفع نیاز 
جنســی در نظر می‌گرفت؛ اما بعدهــا، آن را به تمامی 
مصادیــق اروس بســط داد. »انــرژی مورداســتفاده‌ 
اروس در جهت و هم‌ســو با اهداف اصل لذت اســت که 
جذب یا صرف یک شــی یا هدف می‌گردد« )مولودی، 
1397: 238(. اروس بــر ضد غرایــزی عمل می‌کند که 
هدف‌شان کشاندن انسان به کام مرگ است؛ این غریزه 
جهت‌گیری ذهن انسان را مجهز به ســپر محافظی در 
برابر مــرگ می‌نمایــد؛ در واقع، روال زندگی به ســوی 
مرگ است که به وسیله‌ غریزه‌ زندگی به‌تاخیر می‌افتد. 
»اروس از این حیث محافظه‌کار است که از خود زندگی 
برای مدت طولانی محافظت می‌کند و مرگ را به‌تاخیر 
می‌اندازد« )فروید، 1398: 58(. در نظام فکری فروید 
تمام رفتارهای انســان متاثر از عملکــرد متقابل و نزاع 
پیاپی این دو غریزه بود. »انسان فرویدی موجودی بود 
که میان این دو غریزه گرفتار آمده و تمام واکنش‌هایش 
مبتنی‌بر عملکرد این دو غریزه است و متاثر از این دو، 
هم می‌تواند مهر بورزد و ســازندگی را پیشــه نماید و یا 
برعکس هم خشــونت بنماید و به تخریب و آشوب‌گری 

دست زند« )آریان‌پور، 1357: 85(. 

تاناتوس
در تقابلی که طبــق تعریف زیگموند فرویــد از عملکرد 
غرایز بنیادین اســتنتاج می‌گردد، مفهوم تکرار نهفته 
اســت. »تجلیات اجبار در تکــرار به‌گونه‌ای اســت که 
خصوصیتی غریزی را آشــکار می‌‌ســازد و زمانی که در 
تقابل با اصل لذت عمل می‌کند، چنین وانمود می‌کند 
که نوعی نیروی اهریمنی در کار است« )فروید، 1398: 
53(. این نیروی مخرب کــه در تقابل با اصل لذت عمل 
می‌کند، تاناتوس اســت. تاناتوس که در اسطوره‌های 
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یونان باســتان خــدای مرگ اســت در تقســیم‌بندی 
ارائه شــده توســط زیگموند فروید، نماینــده‌ نابودی، 
تخریب، نابســامانی، آشــوب و بــه‌کل، تمامی مظاهر 
نابودی اســت و همــان نیرویی اســت کــه اروس با آن 
مقابله می‌کنــد، تا مــرگ ارگانیســم زنــده را به‌تاخیر 
بیاندازد. اگرچــه هیچ‌گاه، نظیری ماننــد لیبیدو برای 
انرژی مورد اســتفاده غریزه‌ مرگ تعریــف نگردید، اما 
مرگ به‌عنــوان حقیقتی انکارنشــدنی همــواره وجود 
دارد و علی‌رغم تلاش‌های اروس در مقابله با آن ناگزیر 
فرامی‌رسد؛ تلاشی که در بســتر یک فرایند تکرارگونه 
صورت می‌پذیرد. »تکرار برســازنده هم‌زمانی اســت، 
در ورای اروس ما با تاناتوس مواجه می‌شویم؛ در ورای 
مبنا و بنیاد با امر بی‌بنیــاد و در ورای تکراری که متصل 
می‌کند، با تکراری کــه محو و نابود می‌شــود« )دولوز، 
430:1384(. در بررســی ارتبــاط ایــن دو غریــزه بــا 
یک‌دیگر به مفهوم اجبار در تکرار بازمی‌گردیم که طی 
آن، همواره تجربــه‌ درد و عدم‌ لذت تکــرار می‌گردید؛ 
این فرایند به‌خوبی می‌توانــد بیان‌گر رابطه‌ میان غرایز 
اروس و تاناتوس باشــد؛ دنیای ذهن انسان تحت‌تاثیر 
دو نیــروی متضاد و نتیجــه‌ عملکرد متقابــل دو غریزه‌ 
بنیادین است که طی یک فرایند تکرارگونه و چرخشی 
ســعی در اثرگذاری و غلبه بر یک‌دیگــر دارند. »فروید 
معتقد بود زندگــی دایره‌وار به مرگ منتهی می‌شــود« 
)هــال، 1394: 77(. او هم‌چنین، در یادداشــت‌های 
خود هدف تمــام زندگی را مــرگ می‌دانســت که تنها 

توسط سرشت و عملکرد اروس به تاخیر می‌افتد.

معرفی هنرمند و تحلیل آثار
در ایــن پژوهش آثار منتخبــی از کن کــوری مربوط به 
بازه‌ زمانی 1986 تا 2015 م. بررســی می‌گردد؛ مطابق 
با تقســیم‌بندی که در ایــن پژوهش ارایــه نموده‌ایم، 
آثار ایــن هنرمند براســاس دوره‌ زمانــی و تفاوت‌های 
موضوعی به ســه گــروه تقســیم می‌گردد؛ که شــامل 
آثاری با مضمون مبارزات کارگری، مرگ و دگردیســی 
اســت. کن کوری نقاش فیگوراتیو اســکاتلندی متولد 
1960 م. اســت. او در محیط صنعتی شــهر گلاســکو 
رشد نموده و این موضوع تاثیر عمیقی بر دید او نسبت 
به رابطه‌ انســان با محیط پیرامونش بر جای نهاد و این 
تاثیر به‌خصوص در کارهای اولیه‌اش مشــهود اســت. 

در این آثــار او نگاه انتقــادی به سیاســت‌گذاری‌های 
کشــورش در ارتباط با فرهنگ کار و حقوق طبقه‌ کارگر 
ارایه نموده اســت. با بررســی آثار اولیه‌ او درمی‌یابیم 
که نــگاه او از همــان آغاز به سرنوشــت رنج‌آور انســان 
معطــوف بوده اســت و این رنــج در مراحل اولیه ســیر 
کاری هنرمنــد در تعامل بــا محیط نابســامان تعریف 
می‌گردد؛ امــا رفته‌رفته بُعد فردی عدم‌ لــذت و رنج در 
آثار او بارزتر می‌گردد و این رنج در قالب بیماری و مرگ 
و ناتوانی‌های جســمانی نمود می‌یابــد. او از بیماری و 
زخم جسمانی برای نشان دادن حالات روحی رنج‌آور 
در فیگورهایش بهره می‌برد. هم‌چنین، دگردیسی در 
برخی فیگورها و پرتره‌هایش دیده می‌شود که در آن‌ها 
سوژه به ســمت جســمانیت محض می‌رود و در هیبت 
لاشــه‌ حیوانی تصویر می‌گــردد. در این آثــار ما با یک 

تبدیل روبه‌رو می‌شویم.
در یک نگاه اجمالی به آثار این هنرمند درمی‌یابیم آثار 
او هم از نظــر تکنیک و هم از نظر مفهــوم و جهان‌بینی 
هنرمند و هم‌چنین، دید او نســبت به انسان به‌تدریج 
گســترده‌تر گشــته و به کمال رســیده اســت. مــا این 
پیشــرفت را از نظر تکنیک در کاربســت رنــگ و از نظر 
مفهوم در نحوه‌ برخورد او با مقوله‌ ناتوانی و رنج انســان 
مشــاهده می‌کنیم؛ چراکه در آثار اولیه‌اش تنها به رنج 
و دغدغه‌های جامعه‌ کوچک گلاســکو توجه می‌نمود، 
اما به‌تدریج، نمود رنج در آثار او ابعاد جهان‌شــمولی را 
دربر گرفت که صرفــا، به یک حرکــت اعتراضی در یک 

جامعه کوچک محدود نمی‌شد.
در ادامه‌ بحثمان ســیر کاری این هنرمند را براســاس 
گرایش‌هــای متفاوتــش تقســیم‌بندی می‌نماییــم، 
تا با نقاط اشــتراک و تفاوت‌هــای موجــود در این آثار 
آشنا شویم. این تقســیم‌بندی به ما در رسیدن به یک 
دید کلــی از تعریف هنرمند از انســان و وجودش کمک 
می‌نماید و ســبب می‌شود تا به یک شــناخت منسجم 
نایــل آییــم. هم‌چنیــن، از هــر کــدام از گرایش‌های 

متفاوت هنرمند آثار منتخبی را معرفی می‌نماییم.
در بسیاری از آثار او جلوه‌هایی از وجه آسیب‌پذیر وجود 
انســان به نمایش درمی‌آید؛ او در دوره‌ای از بیماری و 
مرگ بهره می‌بــرد. »بیماری، بی‌ثباتــی و نهایتا، مرگ 
استعاره‌ای پرمعنی است و به معنایی گسترده‌تر دلالت 
دارد؛ در واقع، بیماری جدا از وجه صرفا جسمانی آن، 
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استعاره‌ای است از فروپاشــی ارزش و هدف و اخلاق و 
.)Nurmand, 2002: 8( »تخریب تمدن

نشــان دادن فضای صنعتی و شــهری هســته‌ مرکزی 
آثار اولیه‌ کن کوری بوده اســت؛ در ابتدا، این بازنمایی 
صرفا، جنبــه‌ اجتماعی داشــت؛ امــا به‌تدریــج ابعاد 
انتقادی- سیاسی را دربر گرفت که در قالب هرج و مرج 
و ازدحام در آثار ایــن هنرمند نمود یافت و در این زمان 
بود که آثــار او به عرصــه‌ نمایش مبــارزات طبقه کارگر 

گلاسکو بدل گشت.
به‌تدریج امــا ازدحــام و هرج و مــرج حاکم بــر آثارش 
به ســکوت گرایید؛ ایــن ســکوت در آثار کن کــوری تا 
جایی بارز می‌شــود کــه او پس از ســال 1994م. به کل 
از روایت جامعه‌شناســانه و سیاســی و تاریخی فاصله 
می‌گیرد و ســکوتی عمیــق و تامل‌برانگیــز در فضایی 
بی‌کران و تاریــک آثار این هنرمند را دربــر می‌گیرد؛ با 
این وجود، وجه اشــتراک مهمی میان ایــن آثار وجود 
دارد و آن حساسیت هنرمند نســبت به آسیب‌پذیری 
و ناتوانی انسان در جهان اســت که هم‌چنان در آثارش 
درک و دریافت می‌گــردد. توجه کن کــوری به فردیت 
انســان‌ها سبب می‌شــود تا او به بُعد جســمانی انسان 
توجه ویژه‌ای داشته باشــد. چرا که جسمانیت هر فرد 
شاخصه منحصر به فردی اســت که هر انسانی به سبب 

آن در این جهان معرفی می‌گردد.
تا بدین‌جــای بحثمان به بررســی کلــی تمهیدات کن 
کــوری در جهت نمایــش جنبه‌هــای رنــج آور زندگی 
انســان پرداخته‌ایــم و دریافتیم خــواه، بــا نمایاندن 
فضایی آکنده از بی‌نظمی و آشــوب و خواه، به وســیله‌ 
ســکوتی تامل‌برانگیز، حرف مشــترک تمامی آثار این 
هنرمند درد و رنج بشــر است و این بشــر می‌تواند از هر 

مکانی و با هر قوم و نژادی باشد.

مبارزات کارگری
بازنمایی فضــای شــهری در ایــن مرحلــه در آثار کن 
کــوری در حکــم فضایــی اســت کــه در آن، گفتمــان 
سیاســی- اجتماعــی صــورت می‌پذیــرد و عرصه‌ای 
برای بیــان انتقــادات هنرمنــد به‌وجود مــی‌آورد. از 
ویژگی‌های بصــری آثار ایــن دوره، کاربســت خطوط 
واضــح و اســتفاده از رنگ‌های گرم اســت کــه در کنار 
فضــای تاریکــی کــه هنرمنــد به‌تصویــر درآورده در 

راســتای القای مفهوم تشــویش و اضطراب مد نظرش 
نقش موثری ایفا می‌نماید. اگرچه در نگاه نخســت در 
این آثار، تنها بی‌نظمی و شــلوغی درک می‌شود، اما با 
دقیق‌تر شــدن در اثر و توجه به نمادهای موجود در آن 
می‌توان مظاهر سازندگی را نیز مشاهده نمود؛ هرچند 
تخریب و آشــفتگی و غلبــه‌ تاناتوس در ایــن اثر بارزتر 
است. »سه‌لت گلاسکو« )تصویر 1( مثالی است که این 
گرایش هنرمند در آن به‌خوبی مشــهود اســت. در این 
اثر ما با یــک ترکیب‌بندی شــلوغ و مارپیچی مواجهیم 
که علی‌رغم ازدحام حاکم بر اثر، سبب گردش چشم در 
سرتاسر اثر شــده و نگاه مخاطب به این شیوه با حرکت 
و تکاپوی مــد نظر هنرمنــد -که یکی از شــاخصه‌های 
مهم جوامع صنعتی رو به پیشــرفت اســت- هماهنگ 
می‌گردد. بــا این وجود، ایــن تکاپو نه‌تنها احساســی 
از حرکت رو به جلــو و پویایی را منتقــل نمی‌کند، بلکه 
ناقل نوعی تشــویش و اضطراب اســت که در نگاه اول، 
به مخاطب منتقــل می‌گردد؛ در اینجاســت که ما با در 
نظر گرفتن تمامــی نمادهای به‌کار گرفته شــده در این 
اثر هم‌چون کارگران و ابزارهایشــان با یک تضاد مواجه 
می‌شــویم؛ تضادی که بــه وجودآورنده‌ تنــش و هرج 
و مرج اســت. در پس تنش حاکــم بر این اثــر می‌توان 
به خوانشــی از روابط دوگانــه‌ غرایــز اروس و تاناتوس 
رســید. در این اثر نیروی کار و ابزارهایش که می‌تواند 
در یک جامعه و در راستای پیشــرفت و تعالی آن مفید 
باشد، به جای سازندگی تخریب می‌کند و پیشرفتی که 
می‌بایست آســایش به ارمغان آورد، ناکامی می‌آفریند 
و این امر خود یــادآور درهم‌تنیدگــی عملکرد اروس و 
تاناتوس و فرایند تکرارگونه‌ای اســت که در نبرد میان 
آن دو وجود دارد؛ همان‌گونه کــه عدم‌لذت و رنج تحت 
نفوذ عملکــرد تاناتــوس در تقابل با اصل لــذت اروس 
می‌آید، پیشــرفت و پســرفت و نظم و آشــوب هردو با 
هم و در یک زمان در این اثر بیان می‌شــوند. در تعریف 
فروید از تمدن نیز که شــهر یکی از نخســتین مصادیق 
آن اســت، همــواره می‌تــوان در دل تمــدن بربریت را 
یافت. به عقیده او تــا قبل از شــکل‌گیری تمدن -که از 
دســتاوردهای آن نظم، پیشــرفت و ســازمان یافتگی 
را می‌توان نام برد- انســان تنها در پی کسب لذت بوده 
است و تمامی فعالیت‌هایش هم‌راستا با اصل لذت نهاد 
صورت می‌گرفت. به‌تدریج و در آغاز شکل‌گیری تمدن 
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اصل واقعیت و متناســب بــا ماهیــت آن کار و فعالیت 
جای‌گزیــن لذت‌جویــی گشــت. در نتیجــه، از همان 
آغاز شــکل‌گیری تمدن در پس لذت، عدم لذت وجود 
داشــته اســت. در این اثر نیــز کارگران -که ســازندگی 
پیشــه اصلی آن‌ها اســت- عامل هرج و مرج هستند و 
این مفهوم از تقابل لذت - عــدم لذت، اروس- تاناتوس 
در اثر مشــهود اســت. در این اثر تقابل میــان اروس و 
تاناتوس غالبا، به شــکل تقابل تمدن- بربریت نمایان 
می‌گردد. از آن‌جایی که اثر نام برده بیان‌گر یک حرکت 
اعتراضی اســت، می‌توان گفت عامل برانگیزاننده‌ این 
تقابل و تنش تبعیض و نابرابری اســت و علاوه بر نظم، 
عدالت نیز به‌عنــوان یکی‌دیگر از مصادیــق تمدن و در 

نتیجه عملکرد تاناتوس در این اثر رنگ می‌بازد.

تصویر 1- گلاسکو لت یک تا سه، کن کوری، 1986م.، 213×274 سانتی‌متر،
 .)Nurmand, 2002: 12-13( رنگ و روغن روی بوم، گالری ملی هنر مدرن ادینبورگ

تصویر 2- ماسک مرگ 1986-1987م.، 91×122 رنگ و 
.)URL1( روغن روی بوم، مجموعه‌ مید لندن

مضمون مرگ
در گروه دیگر از آثار کن کوری او بــه جلوه‌های بیماری 
و مرگ -که تقدیر محتوم بشــر اســت- توجه ویژه دارد. 
در این مجموعه آثار، که در بازه‌ زمانی 1995-1997م. 
خلق گردیده است، توجه او به‌تدریج از محیط پیرامون 
به بُعد وجودی انســان و ویژگی‌های روانی وی معطوف 
می‌شود. هم‌چنان که هنرمند به فردیت و بُعد وجودی 
انسان تمرکز می‌نماید، با بزرگ‌ترین چالش پیش روی 
انســان مواجه می‌گردد که همان میل بــه جاودانگی و 
بقا اســت؛ او نگاه ابهام‌آلودی را نســبت به مقوله‌ مرگ 
به‌تصویر درمــی‌آورد. هنرمنــد به‌تدریــج از بازنمایی 
ازدحــام و بی‌نظمی حاکم بــر محیط پیرامون انســان 
به خــود او -که دارای دو بُعد روانی و جســمانی اســت- 

متمرکز می‌گردد. ســکوت حاکم بر این دست از آثار از 
تعمق در درون حکایت دارد.

ویژگــی غالــب آثــار ایــن دوره پس‌زمینــه‌ای تیره و 
تاریک اســت که فیگور و یا چهره‌ای غــرق در هاله‌ای 
از نــور در مقابــل آن قرار گرفتــه اســت. فیگورها در 
این دوره، احساســی از بی‌وزنــی و تعلیــق را منتقل 
می‌نماینــد کــه از مبهــم بــودن مفهوم مــرگ و رعب 
ناشــی از آن سرچشــمه می‌گیــرد. »ماســک مرگ« 
)تصویر 2(، اثری اســت از این گروه که بــه تحلیل آن 
می‌پردازیــم. در ایــن اثــر، ماســک ســفیدرنگی در 
مقابل تیرگی مطلق به حالت معلق قرار گرفته اســت؛ 
چشمان آن بســته اســت و حالت صورتش از تعمقی 
در درون حکایت دارد. مرزی کــه تاریکی پس‌زمینه 
را با سفیدی ماســک پیوند می‌دهد، شامل یک طیف 

تدریجی است که از تیرگی به روشنایی می‌گراید.
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تضــادی که میــان تاریکی و روشــنایی وجــود دارد، 
ناآگاهــی اســت؛  بیان‌گــر تقابــل میــان آگاهــی و 
هم‌چنیــن، با عمیق شــدن در این اثر تقابــل و رابطه‌ 
دایــره‌وار غرایــز اروس و تاناتوس به‌خوبی مشــهود 
اســت؛ چراکه این ماســک به همان اندازه کــه به نظر 
می‌رسد در دل تاریکی فرومی‌رود، در یک آن، گویی 
از دل تاریکی ســر برآورده اســت. نوعــی هم‌زمانی و 
رابطــه‌ تکرارگونــه در این اثر نیز مشــهود اســت که با 
تعریــف زیگمونــد فروید از هــدف زندگی، کــه همانا 
دایره‌وار به مــرگ منتهی می‌شــود، هم‌خوانی دارد. 
در واقع، تقابل میان اروس و تاناتوس به شــکل تقابل 
ظهور- غیاب که بر تقابل تولــد- مرگ دلالت دارد، در 
این اثر دریافت می‌گردد. هنرمند در این اثر دیالوگی 
را بین بودن و نبودن برقرار می‌ســازد و این دو مفهوم 
در ایــن اثر آن‌چنان درهــم تنیده‌اند کــه حضور یکی 
بــدون دیگــری امکان‌پذیــر نمی‌باشــد. هنرمند از 
طریق تعمق و اکتشاف در درون ســعی دارد، چرایی 
مــرگ را به پرســش بکشــد. زیگموند فرویــد یکی از 
عوامل سبب‌ ساز رنج انسان از آغاز شکل‌گیری تمدن 
انســانی تاکنون را ناتوانی بُعد جســمانی انســان -که 
بیماری و ســپس مرگ، جزو مهم‌ترین نمودهای آن 
هستند- می‌دانست و در این اثر نیز تلاش مکرر ظهور 
و غیاب تداعی‌گر آرزوی دیرینه انسان است که همان 
نامیرایی است. سکوت و ســنگینی حاکم بر اثر و پس 
زمینه تیــره به‌خوبی بــا ابهام مفهوم مرگ هم راســتا 
اســت و ناتوانی ذهن بشــر در دســت‌یابی به تعریفی 
قاطع از مــرگ را نمایان می‌ســازد. ناتوانــی که ذهن 

مخاطب را در موقعیتی رنج آور قرار می‌دهد. 

آثاری با مضمون دگردیسی
نخستین اثر از این گروه »دگردیســی« )تصویر 3( نام 
دارد. در این اثر، دگردیسی به نحوی است که لایه‌ای 
از پوست صورت پرتره شــکافته شده است و لایه‌های 
زیرین شامل بافت و نســوج صورت به‌نمایش گذاشته 
شده اســت. در حالی که نگاه خیره و بی‌تفاوت پرتره 
به ســمت مخاطب اســت، اثــری از درد کشــیدن در 
حالت چهره‌ ســوژه مشــاهده نمی‌شــود. در این اثر، 
جســم وســیله‌ای اســت که هنرمنــد از قابلیت‌های 
اســتعاری آن در جهت توصیف حالات روان انســان 

بهره می‌جوید. »بدن انســان جدای از آن‌که موضوع 
میــل اســت، می‌تواند جایــگاه تجربــه‌ رنــج، درد و 
مرگ نیــز باشــد« )ناکلیــن، 1399: 41( و کن کوری 
در این دســت از آثار، به‌خوبی به نقش بدن به‌عنوان 
این جایگاه واقف اســت؛ گویــی هنرمنــد در این اثر 
لایه‌هــای ســطحی آگاهــی را از وجــود انســان پس 
می‌زند و در ســطوح عمیق‌تر جنبه‌هــای تاناتوس را 
در وجود انســان جســتجو می‌نماید و این امر یادآور 
تشــبیه معروفی اســت کــه توســط زیگمونــد فروید 
مابین کار روانکاو و باستان‌شــناس بیان گشــته بود. 
»روان‌شناســی فرویدی نیــز مانند باستان‌شناســی 
در جســتجوی موادی اســت کــه در گذشــته مدفون 

شده‌اند« )آدامز، 1394: 175(. 
مخاطــب در مواجهه بــا این اثــر نیز مانند ســایر آثار 
کن کوری در لحظه‌ نخســت بــا جنبــه‌ای از تخریب، 
متلاشــی شــدن و یأس و ناامیدی روبه‌رو می‌شــود؛ 
بنابراین، در اینجا نیز می‌توانیم غریزه‌ مرگ را مسلط 
فرض نماییم. اما با عمیق شــدن در ایــن اثر کیفیتی 
پویا مابین جنبه‌های مخرب و ســازنده‌ روان انســان 
درک و دریافت می‌شــود؛ چراکه بســته به زاویه‌ دید 
این صورت به همان اندازه که به کام تخریب می‌رود، 
می‌تواند صورت متلاشی‌شــده‌ای باشــد که مجددا، 
نظم‌یافته و به شــکل صورت انسانی پدیدار می‌گردد. 
ما در این اثر، به دگردیسی دوســویه‌ای برمی‌خوریم 
کــه مبیــن روابــط متقابــل غرایــز اروس و تاناتوس 
می‌باشــد؛ تقابلی که این بار از طریق تضاد دو مفهوم 

نظم‌یافتگی و از هم‌گسیختگی تعریف می‌گردد.

تصویر 3- دگردیسی1،کن کوری،2013م.، 137/5×168 سانتی‌متر،
.)URL2( رنگ و روغن روی کتان، محل نگهداری نامشخص
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تصویر 4- لبخند هیروشیما،کن کوری، 2015م.، 30/5×40/5 سانتی‌متر،
 .(URL3) رنگ و روغن روی پانل جسو، فلاور گالری لندن

اثر دیگر و آخرین اثــر که در این پژوهــش به تجزیه و 
تحلیل آن می‌پردازیم، »لبخند هیروشــیما« )تصویر 
4( نام دارد. این اثر از آن جهت دارای اهمیت اســت 
که بســیاری از مفاهیم مد نظر هنرمند طی دوره‌های 
مختلف ســیر تحول مفهومــی و بصری آثــارش را در 
خود نهفته دارد و هــردو عامل رنج بیرونــی و درونی 
در آن منعکــس می‌گردد. ایــن اثر در عیــن حال که 
هم‌چــون آثار اولیــه‌او ناقــل نوعی مفهوم سیاســی- 
انتقادی نسبت به جنگ و عوامل سبب‌ساز آن است، 
تعمق، ســکوت و خلأ آثاری هم‌چون »ماسک مرگ« 
)تصویــر 2( را نیز در خــود نهفته دارد. کــن کوری در 
این اثر، صورت متلاشی‌شــده‌ قربانی هیروشــیما را 
در برابر پس‌زمینه‌ تاریک نشــان می‌دهــد، در حالی 
که قربانی لبخندی بــر لب دارد؛ لبخنــد او نه‌تنها در 
مخاطب احساسی از خونسردی را القا نمی‌کند، بلکه 
تضاد مابین صورت متلاشی‌شده و لبخند آرام قربانی 
احساســی از رعــب و وحشــت را منتقــل می‌نماید. 
هم‌چنین، تبدیل صورت انســانی به لاشه‌ای بی‌جان 
به تخریــب ارزش، هــدف، هویت و اعتبار انســان‌ها 
اشــاره دارد؛ انســانی که بندبند جســمانیتش از هم 
گســیخته شــده اســت، اما اثری از درد کشــیدن در 
حالات چهره‌اش نمایــان نمی‌گردد، گویــی از درد و 

رنج اشباع شده است.

یافته‌ها 
در آثــار کن‌کــوری به‌تدریج از شــدت انــرژی خطوط 
واضح و پرقدرت تیره کم شــده و این خطوط جای‌شان 
را به جلوه‌های نور و تاریکی می‌دهند. از نظر مفهومی 
نیز آثار کن کــوری عمیق‌تر و تاثیربرانگیزتر گشــته، از 
بازنمایی مبــارزات کارگران فراتر مــی‌رود و جنبه‌های 
درونــی و روان‌شناســانه در آن‌هــا بارزتــر می‌گــردد. 
حضــور زخم و تخریــب جســمانی -که به‌تدریــج وارد 
آثار کن کوری می‌شــود- در دوره‌ای نقــش بارزتری را 
ایفا می‌نمایــد؛ او در این دوره از کاربســت اســتعاری 
زخم و تخریب جســمانی در راســتای القای مفهوم مد 
نظــرش بهره می‌گیــرد. بازنمایی تخریب جســمانی و 
زخــم در ابتدا، به شــکل تاول‌های ریزی بــر روی پاها 
و بــازوان فیگورهایش دیده می‌شــود؛ امــا این زخم و 
زوال جســمانی به‌تدریج جســورانه‌تر نمــود می‌یابد. 
هم‌چنان که نــگاه او به عامــل رنج از محیــط پیرامون 
به جهان درون، ناخــودآگاه و فردیت انســان معطوف 
می‌گردد، متناسب با آن از ازدحام آثارش کم می‌شود؛ 
تا جایی کــه شــلوغی و ازدحــام جایش را به ســکوتی 
مراقبه‌گونــه می‌دهــد. ایــن آرامش و ســکوت فضای 
متافیزیکــی را بر اثــر حاکم می‌کنــد و در ایــن مرحله 
اســت که، دیدگاه جهان‌شمولش نســبت به درد و رنج 
بشــر در آثارش بازتاب می‌یابد. او متاثــر از این بینش 
نقاشــی را هم‌چــون ابــزار قدرتمندی کــه دارای زبان 
مشــترک جهانی اســت، دارای اهمیت می‌داند. بدن 
در آثار ایــن هنرمند در هیبت نقشــه‌ای که ناامیدی‌ها 
و سرگشــتگی‌های انســان را منعکس می‌کند، پدیدار 
می‌گــردد و بــه تبــع آن، اســتفاده اســتعاری از زخم 
جســمانی تــا بدان‌جایی پیــش رود که به دگردیســی 

جسمانی منتهی گردد.
در نقاشــی‌های او تقابل نور و تاریکــی، مرگ و زندگی، 
بودن و نبودن، امید و ناامیدی، ‌تخریب و ســازندگی، 
تمدن و بربریت هم‌چــون تقابل غرایــز دوگانه اروس و 
تاناتــوس منعکس می‌شــود. در یکی از آثــارش به نام 
لبخند هیروشــیما )تصویر3(، هنرمند درتلاش است 
تا همــراه با ارایــه نگاه انتقــادی به خشــونت، جنگ و 
کشــتار جمعی انســان‌ها، تخریب اعتبــار و ارزش‌ها و 
اهداف والای انسانی را بازتاب دهد. بازنمایی تخریب 
جسمانی و زخم -که به شــکل جسورانه در نقاشی‌های 
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کن کوری نمود یافته است- اشــاره‌ای به جهان درون، 
ناخودآگاه و فردیت انســان دارد. جسم و بدن در آثار او 

ناامیدی‌ها و سرگشتگی انسان را منعکس می‌کند. 
با توجــه بــه یافته‌هایمــان انســان در آثار کــن کوری 
به‌وضوح، انســانی اســت که مابیــن نیــروی دو غریزه‌ 
متضــاد گرفتــار آمده اســت؛ مبــارزه‌ای که به ســلطه‌ 
غریزه‌ مرگ می‌انجامد، تا هنرمنــد از این طریق به نقد 
موقعیت انســان در جهــان و ناکامی‌هایــش بپردازد. 
ســلطه‌ای کــه گاه، از طریق نمایــش ازدحــام و هرج و 
مرج و گاهی نیز از طریق بازنمایی ســکوتی مراقبه‌گونه 
و هم‌چنیــن، در مرحلــه‌ای از طریــق دگردیســی در 
آثار او نمــود می‌یابد. انســان در آثار کن کــوری دارای 
دو وجه متضاد بوده و ســاختن و تخریــب کردن، نظم 
دادن و ایجاد هرج و مرج، متمدن شــدن و بازگشت به 
بربریت را بــه طور هم‌زمان در وجود خــود نهفته دارد. 
گرچه در این میان، آن وجه مخرب غالب اســت. هدف 
هنرمند از بازنمایی وجوه ناخوشایند سرنوشت انسان 
در دوره‌هــای مختلف ســیر کاری او، متفاوت اســت. 
در مرحله‌ نخســت او، به نقــد جامعه‌ ســرمایه‌داری و 
تبعیض ناشی از نارسایی عملکرد دستگاه‌های سیاسی 
می‌پردازد. اما به‌تدریــج به فردیت انســان‌ها متمرکز 

می‌شود. موضوع غالب این دوره مرگ است. 

نتیجه‌گیری
در این پژوهش، تلاشــمان بر آشــنایی با دیــدگاه کن 
کوری نقاش اســکاتلندی نســبت بــه رابطه‌ انســان و 
جهان با تکیه بــر فراروان‌شناســی زیگمونــد فروید و 
تعریف او از ســاز و کار غرایز معطوف بوده است. چراکه 
در ایــن دیــدگاه، غرایــز به تمامــی رفتارهای انســان 
جهت می‌دهد. این رابطه به شــکل تقابل ســازندگی و 
تخریب بروز می‌یابــد. در واقــع، در تمامی جنبه‌های 
زندگــی انســان دو مفهوم تخریــب و ســازندگی درهم‌ 
تنیده‌انــد و درک یکــی بــدون دیگــری امکان‌پذیــر 
نمی‌باشــد. برای رسیدن به پاســخ پرسشمان نخست 
با تعریفی که زیگموند فروید از ســاختار ذهن انســان 
ارایه نموده است، آشنا شــده‌ایم و دانستیم که مطابق 
با تقسیم‌بندی ساختار ذهن انسان در دیدگاه زیگموند 
فروید، در برابر وجه قابل‌لمس بُعد وجودی هر انسانی 
که همان آگاهی اســت، بخشــی از وجود او که آشنایی 

با آن برای درک کامل شخصیت انســان اهمیت دارد، 
بخش ناآگاه ذهن اســت که قســمت اعظمــی از کنش 
و واکنش میان انســان و جهان به واســطه عملکرد آن 
شــکل می‌گیرد؛ مطابق با ایــن دیدگاه، کــه به مطالعه 
نحوه‌ِ عملکرد غرایــز -که در بخش ناخــودآگاه و یا نهاد 
ســکنی گزیده‌اند- انجامید، به تحلیل آثــار کن کوری 
پرداختــه‌ و تقابل‌های میــان دو وجــه آگاه و نــاآگاه و 
هم‌چنیــن، دو غریــزه‌ متضــاد را در آثار ایــن هنرمند 

بررسی نموده‌ایم.
در آثارکــن کــوری دیگر انســان موجــودی خردمند و 
با قــدرت اختیار نمی‌باشــد. بلکه هنرمند مــواردی را 
که قدرت اختیــار و انتخاب انســان را محدود می‌کند، 
به‌عنوان عامل ســلطه‌ تاناتــوس در آثــارش منعکس 
می‌نماید کــه نه تنهــا در دنیای درون انســان، بلکه در 
جهان پیرامونش نقش مهمی را ایفا می‌نماید. به طور 
کلی، در تمامی آثار کن کوری انســان، موجودی است 
که با ناتوانــی بُعد وجودی خود مواجه گشــته اســت. 
انســان در این آثار متناســب بــا عملکرد غریــزه مرگ 
تخریب می‌کند و هم‌چنین، متناســب با غریزه زندگی 
سامان می‌بخشــد. در این آثار تضاد و تقابل بین غرایز 
دوگانه‌ به‌خوبی منعکس گشــته اســت. بدن انسان در 
راســتای بیان مضامین مد نظر هنرمنــد نقش کلیدی 
دارد. در بســیاری از مــوارد بدن تحــت تاثیر مصادیق 
غریــزه مــرگ بــه کام نابــودی و فرســودگی تدریجی 

می‌رود.
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1	- Sigmund freud.
2	- Parapsychology.

3	- Psychic energy.
4	- instincts.
5	- hypnotism.
6	- Practical psychology.
7	- aristotle.
8	- catharsis.

ــه  ــه ب ــر آنچ ــار ه ــه در آن بیم ــت ک ــکاوی اس ــم روان ــی در عل 9- روش
ــان  ــه زب ــت ب ــرس و خجال ــدون ت ــرده و ب ــی پ ــد ب ــش می‌رس ذهن

ــی‌آورد. م
10- Surrealism.
11- unconscious.
12- trauma.
13- Pleasure and pain principle.
14- Currie, k.
15- Descartes,R.
16- Nietzsche,f. W.
17- Schopenhawer,A.
18- Reality principle.
19- subconscious.
20- superego.
21- sublimination.
22- Dynamic psychology.
23- topography.
24- Freud economic model.
25- eros.
26-tanatos. 
27-tanatos. 
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چکیده
نسخه جام‌عالتواریخ رشیدی، تالیف خواجه رشیدالدین فض‌لالله، متقلع به دوره ایخلانی است. نگاره‌هایی با مضامین سرذگشت 
انبیای الهی در بین تصاویر آن وجود دارد و نگاره‌های موجود در کتاخبانه دانشــگاه ادینبورگ اسکاتلند و مجموعه ناصر خلیلی، 
نمونه‌های مهمی از این نســخه هســتند. پژوه‌شهای متعددی در معرفی نگاره‌های این مجموعه‌ها انجام شده، اما یافته‌های 
پژوه‌شها از جامعیت لازم برخوردار نبوده اســت. زیرا در برخی از مناعب معرفی و شناســنامه آثار اطلاعات اشــتباهی را ارایه 
کرده‌اند که سبب حصول نتایج فاقد اعتبار شده اســت. ه‌مچنین، تعداد جامعه آماری محدود بوده و درنتیجه، نتایج پژوه‌شها 
قالب اطمینان نیســتند و از این‌رو، ضرورت انجام پژوهش حاضر ایجاب شــده اســت. اهداف شامل شــناخت میزان پایب‌ندی 
نگاره‌های سرذگشــت پیامبران در کتاب جام‌عالتواریخ به متن قرآن کریم و کتاب‌های مقدس تورات و انجیل و شناسایی عوامل 
تاثیرپذیری نگاره‌های آن از متن تورات است. پرس‌ش این است که، نگاره‌های سرذگشت پیامبران در کتاب جام‌عالتواریخ تا چه 
اندازه‌ای به متن قرآن و کتاب مقدس تورات پایب‌ند هســتند؟ پژوهش به شیوه‌ توصیفی- تحلیلی با رویکرد تطبیقی و با تحلیل 
اطلاعات کتاخبانه‌ای، اسنادی و تصویری انجام شده و نمونه‌ها شامل 18 نگاره با موضوع سرذگشت پیامبران از کتاخبانه دانشگاه 
ادینبورگ و مجموعه ناصر خلیلی است. نتایج نشان می‌دهد، در نگاره‌ها، پایب‌ندی کاملی به یک متن خاص دیده نمی‌شود و به 

نظر می‌رسد آثار با دخل و تصرف‌هایی از سوی نگارگر خقل ‌شده‌اند.

واژه‌های کلیدی:  سرذگشت پیامبران، قرآن، تورات، نسخه جام‌عالتواریخ رشیدی، نگارگری ایخلانی. 

مقاهل ژپوشهی، 21-45 

طتبیق گنارهه‌ای سرگتشذ یپامبران در دو نسخه جامع‌التواریخ الیخانی با متن کتابه‌ای 
مدقس رقآن و وترات1
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مقدمه
نســخه‌های مصور، منابع مهمی برای شناسایی هنر و 
شــرایط فرهنگی و اجتماعی جوامع هستند و از طرف 
دیگر، شــرایط سیاســی، اجتماعــی و فرهنگی حاکم 
بر هــر دوره‌ای در هنر آن عصــر نمود و بــروز می‌یابد. 
یکــی از مهم‌ترین نســخه‌های مصــور دوره ایلخانی، 
جامع‌التواریخ است. نگاره‌هایی از این نسخه به شرح 
سرگذشت پیامبران الهی اختصاص دارد و در کتابخانه 
دانشــگاه ادینبــورگ اســکاتلند و انجمن ســلطنتی 
آســیایی لنــدن )مجموعه ناصــر خلیلــی(، نگه‌داری 
می‌شــود. اهمیت ایــن نگاره‌هــا از حیــث مطالعات 
دینی و هنری قابــل ملاحظه اســت. هم‌چنین، تاثیر 
و تاثراتــی از متون کتاب‌هــای مقدس قــرآن و تورات 
در ایــن نگاره‌هــا مشــاهده می‌شــود؛ از آن‌جایی که 
پیشینه پژوهش نشــان می‌دهد، مطالعات انجام‌شده 
از جامعیــت لازم برخــوردار نبــوده و ایــن نقصــان و 
اعتبار ناکافی نتایــج در معرفی و شناســنامه آثار و در 
تعداد جامعه آماری پژوهش‌ها مشــاهده شــده است 
وهمچنین عدم اعتبــار و پایایــی در مطالعات صورت 
گرفتــه وجــود دارد؛ ضــرورت انجام پژوهــش حاضر 
ایجاب شده اســت. در این پژوهش پرسش زیر مطرح 
شده است: 1( نگاره‌های سرگذشت پیامبران در کتاب 
جامع‌التواریــخ تا چه انــدازه‌ای به متن قــرآن و کتاب 
مقدس تورات پای‌بند هســتند؟ برای پاســخ‌گویی به 
پرســش‌، ابتدا، به بررسی نســخه‌های جامع‌التواریخ 
محفوظ در کتابخانه دانشــگاه ادینبورگ اســکاتلند و 
انجمن سلطنتی آســیایی لندن پرداخته شده است. 
ســپس، نگاره‌ها و نمونه‌های پژوهشــی و هم‌چنین، 
سرگذشــت پیامبران در متون مقدس قــرآن و تورات 
بررسی شده است. در نهایت، تطبیق نگاره‌ها با متون 

مقدس صورت گرفته است. 

روش پژوهش
پژوهش به شیوه‌ توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی 
و با تحلیل اطلاعــات کتابخانه‌ای، اســنادی و میدانی 
انجام شده و نمونه‌های مورد بررسی 18 نگاره و مرتبط 
با موضوع سرگذشت پیامبران حضرت نوح )ع(، صالح 
)ع(، ابراهیم )ع(، یعقوب )ع(، یوسف )ع(، موسی )ع(، 
یوشــع )ع(، داود )ع(، ارمیا )عزیــر( )ع( و یونس )ع( از 

موزه ادینبورگ اســکاتلند و انجمن سلطنتی آسیایی 
لندن )مجموعه ناصر خلیلی( است و نمونه‌ها به صورت 
هدفمند و در راســتای اهداف پژوهش انتخاب شــده 

است.

 پیشینه‌ پژوهش
یکــی از منابــع مهــم، در پیشــینه پژوهــش، کتــاب 
»نگارگــری ایرانــی، پژوهشــی در تاریــخ نقاشــی و 
نگارگری ایران« نوشــته یعقوب آژند )1397( اســت. 
در ایــن کتــاب، اطلاعــات جامعــی در مورد نســخه 
جامع‌التواریــخ و برخــی از نگاره‌هــای آن ارایه شــده 
اســت. بهروزی‌پــور و امیرحاجلــو )1397(، در مقاله 
»نقــش و کارکــرد نگارگــری در مشــروعیت مذهبــی 
حکومــت ایلخانان بــا تاکید بــر نمادهای شــیعی در 
نگارگری‌هــای جامع‌التواریــخ رشــیدی و آثارالباقیه 
بیرونــی« سیاســت‌های مشــروعیت‌طلبی مذهبــی 
حکومت ایلخانان را در نگارگری‌هــای جامع‌التواریخ 
با مضامین شــیعه جســتجو نموده‌اند. بررســی‌های 
شایســته‌فر و عبدالکریمی )1395(، در مقاله »عناصر 
بصــری رویدادهــای زندگــی پیامبــر اکــرم )ص( در 
نگاره‌های جامع‌التواریخ« نشــان می‌دهند که، نگارگر 
مســلمان ســعی کرده تا در مصورســازی رویدادهای 
زندگی پیامبــر اکــرم )ص( در نگاره‌ها، جلــوی تبلیغ 
ادیــان بودایی و مســیحی توســط هنرمنــدان بیگانه 
اقدامی هنرمندانــه انجام دهــد و زیباتریــن نگاره‌ها 
را در مضامین اســامی خلــق کند. نیلوفر مشــهدی 
)1395(، در پایان‌نامــه خــود بــه »مطالعــه تطبیقی 
ســاختار نقــوش و رنــگ در نگاره‌هــای نســخه‌های 
جامع‌التواریخ و شاهنامه بایسنقری« پرداخته است. 
نتایج پایان‌نامه »بررســی تطبیقی نگاره‌های مذهبی 
نســخه جامع‌التواریخ دوره ایلخانی و مجمع‌التواریخ 
دوره تیمــوری« نوشــته صدیقه پورچنگیــز )1395(، 
نشــان می‌دهند، جامع‌التواریخ رشــیدالدین متاثر از 
هنرهای بیزانس، شــرق دور و مکتب عباســی است. 
در پایان‌نامــه »مطالعه تطبیقی قصص انبیا براســاس 
قرآن کریم و انجیل )نحوه تجســم آن‌ها در نگاره‌های 
کتاب جامع‌التواریــخ، نمازخانه سیســتین و لوجیا(« 
نوشته یاسمن برقی )1394(، نمونه‌ها به داستان‌های 
حضرت نوح )ع(، یونس )ع(، ارمیا )ع(، یوســف )ع( و 
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موســی )ع( محدود شده اســت و نقطه تمایز پژوهش 
پیش‌رو با آن، افزایش نمونه‌هــای مطالعاتی پژوهش 
حاضر به 18 نگاره و ارایه اطلاعــات جدیدتر و کامل‌تر 
اســت. هادی بابائی‌فلاح )1393(، در مقاله »مطالعه 
تطبیقــی قصص‌الانبیاء در قــرآن کریم و سرگذشــت 
پیامبران در متــن و نگاره‌های کتــاب جامع‌التواریخ« 
به کشــف تفاوت‌هــای زیربنایی بین جزییــات روایت 
جامع‌التواریــخ و قــرآن دربــاره داســتان‌های انبیــا 
پرداخته اســت. بابائی‌فلاح در معرفــی نگاره حضرت 
یعقــوب و خانــواده‌اش دچــار اشــتباه شــده و آن را 
ابراهیــم در حال پذیرایی از ســه فرشــته )در‌حالی که 
همسرش ساره در چادر نشســته( معرفی کرده است. 
هم‌چنین، پایان‌نامه »تحلیلی بــر تاثیرات هنر مانوی 
بــر نگارگــری جامع‌التواریخ رشــیدی« نوشــته اختر 
حســین‌نژاد )1393(، اطلاعاتــی در مــورد نفوذ هنر 
مانــوی در هنــر نگارگــری دوره ایلخانی بــا محوریت 
جامع‌التواریخ رشــیدی ارایه داده است. در پایان‌نامه 
»مطالعه تطبیقی و جامعه‌شــناختی نگاره‌های کتاب 
جامع‌التواریخ رشــیدی و ظفرنامه تیموری« نوشــته 
الهه‌‌الســادات بزرگی )1393(، نمونه‌هــای موردی از 
نسخه جامع‌التواریخ به نگاره‌های غیرمذهبی محدود 
شــده اســت. هم‌چنیــن، نتایــج پایان‌نامــه »تحلیل 
تطبیقی پنــج نــگاره از جامع‌التواریخ با پنــج نگاره از 
دوره کیلیکیه« نوشــته آدنــا میرزاخانیــان )1392(، 
نشــان‌دهنده شــباهت‌های زیــاد بیــن نگاره‌هــای 
جامع‌التواریــخ ایلخانی با نمونه‌های کیلیکیه اســت. 
یافته‌هــای پژوهش مهنــاز شایســته‌فر و همــکاران 
)1390(، در مقاله »بررســی موضوعی شــمایل‌نگاری 
پیامبــر اســام )ص( در نگارگــری دوره ایلخانــی و 
حضرت مســیح در نقاشــی مذهبی بیزانــس متاخر« 
نشــا‌ن‌دهنده تاثیرپذیــری عمیق نقاشــی اســامی 
از نقاشــی بیزانــس اســت. صداقــت و خورشــیدی 
)1388(، در مقاله »بررســی مضامین مذهبی در نسخ 
خطــی جامع‌‎التواریــخ« فقط بــه ویژگی‌هــای بصری 
نســخه پرداخته‌اند و در معرفی نگاره حضرت یعقوب 
و خانــواده‌اش به اشــتباه نــگاره به حضــرت ابراهیم 
نسبت داده شده اســت. یکی از منابع مهم دیگر کتاب 
نگارگری ایرانی نوشــته شــیلا کنبای )1389( است. 
ثروت عکاشــه )1380( نیز کتاب »نگارگری اســامی« 

را نوشــته و اطلاعات جامعی در زمینه پژوهش حاضر 
ارایه نموده است. هم‌چنین، می‌توان به تالیف رویین 
پاکبــاز )1380(، با عنوان »نقاشــی ایــران از دیرباز تا 
امروز« اشــاره کرد کــه به نگارگــری ایلخانی و نســخه 
جامع‌التواریــخ نیز اشــاراتی داشــته اســت. حاصل 
مطالعات آرتور پوپ و همــکاران )1378(، چاپ کتاب 
»ســیر و صور نقاشــی ایران« بوده اســت که بخشی از 
این کتاب بــه نگارگری ایرانی اختصاص یافته اســت. 
لورنس بینیون و همــکاران )1378(، در کتاب »تاریخ 
تحلیلی هنــر نگارگــری ایرانی )ســیر تاریخ نقاشــی 
ایرانی(« اطلاعات مفیدی در مورد نقاشی ایرانی ارایه 
کرده‌انــد. اکبر تجویــدی )1375(، در کتــاب »نگاهی 
به هنر نقاشــی ایران از آغــاز تا قرن دهــم هجری« به 
بررســی ویژگی‌های نگارگری دوره ایلخانی و نســخه 
جامع‌التواریخ پرداخته اســت. کتاب »تاریخ نگارگری 
در ایران« نوشته عبدالمجید شــریف‌زاده )1375( نیز 
از منابع مهم در زمینه شــناخت ویژگی‌های نگارگری 

ایرانی محسوب می‌شود. 

نگاره‌هــای  و  ایلخانــی  جامع‌التواریــخ 
سرگذشــت پیامبران در موزه ادینبورگ و 

مجموعه خلیلی

 جامع‌التواریخ از نســخه‌های ارزشمند کهنی است که 
موضوعاتــی در مورد تاریخ اســاطیر، باورها و فرهنگ 
قبایل تــرک و مغول و ســایر اقوام را شــامل می‌شــود 
)شایســته‌فر، عبدالکریمی، 1395: 40(؛ و خواننده با 
اطلاعاتی جامع از سرگذشت حضرت آدم )ع(، موسی 
)ع(، عیســی )ع( و دوران آغازین حکومت پادشاهان 
ایرانــی و پیامبــر اکــرم )ص( در شــروع و تــا حکومت 
حاکمان امپراطوری مغولی یعنی ســلطان ابوســعید 
هـــ.ق.(   736  -717 1335م./   -1317( بهادرخــان 
مواجــه می‌شــود )شایســته‌فر، 1384: 61(. خواجه 
رشــید‌الدین فضل اله همدانی به دســتور غازان‌خان 
به تالیف ایــن کتاب غنی مبادرت کــرد و پیش از آن‌که 
تالیف تاریخ مغول به اتمام برسد، غازان‌خان در تاریخ 
703ه.ق. چشــم از جهان فروبست و سپس، اولجایتو 
جانشین غازان‌خان دستور داد که خواجه رشید‌الدین 
نگارش آن را به پایان برساند )شریف‌زاده، 1375: 85( 
و در نهایت، اولجایتو این نســخه را به نــام غازان‌خان 
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امضــا کــرد )صداقــت و خورشــیدی، 1388: 79(. 
بنابراین، این قســمت از کتاب و در واقع، جلد اول آن 
به نام تاریخ غازانی شــهرت یافته اســت )بابائی‌فلاح، 
1393: 17(. اولجایتــو بــه خواجه رشــید‌الدین فضل 
الــه دســتور داد، جلد دوم و ســومی به‌ترتیب شــامل 
تاریخ عمومی به‌ویژه، تاریخ ممالک اسلامی و مسایل 
جغرافیایی تالیــف کند و به آن بیافزاید )شــریف‌زاده، 
1375: 85(. در تالیــف این نســخه از کتابهایی مانند 
تاریــخ طبــری، الکامــل )ابن‌اثیــری(، فارس‌نامــه 
)ابن‌بلخی(، مروج‌الذهب )مســعودی(، راحه‌الصدور 
)راوندی(، جهانگشــای )جوینــی(، فتح‌نامه )خواجه 
نصیرالدین طوسی(، تاریخ عتبی، ماللهند )بیرونی(، 
مشارب‌التجارب )ابن‌فندق( و... استفاده شده است 
)شایســته‌فر و عبدالکریمی، 1395: 40(. نسخه‌های 
مختلفی از ایــن اثر در زمان‌های گوناگون مصور شــده 
و بــه کتابت درآمده اســت کــه نمونه مشــهوری از آن 
متعلــق بــه ســال‌های 1307- 1314م./ 707- 714 
هـ.ق. است و دارای دو بخش است. بخش اول آن، در 
سال 1307م./ 707هـ.ق. تهیه شــده که شامل تاریخ 
غزنویان، ســاجقه و خوارزمشــاهیان است )صداقت 
و خورشــیدی، 1388: 79( و اکنــون، در کتابخانــه 
ادینبورگ اســکاتلند محفوظ است و شامل 70 تصویر 
زیبا اســت )شــراتو و گروبــه، 1376: 20(. بخش دوم 
آن، در ســال 1314م./ 714هـ.ق. با ســبک و ســیاق 

بخــش اول آن مصــور شــده )صداقت، خورشــیدی، 
1388: 80- 79( و دارای 100 نگاره اســت و در انجمن 
آســیایی لندن )مجموعه خلیلی( نگهداری می‌شــود 
)کنبــای، 1389الــف: 33(. برخــی صاحب‌نظــران 
اعتقاد دارند این دو بخش مجزا از هم بوده و دو نسخه 
متمایز از هم با دو تاریخ مجزا هستند و شاید دلیل این 
عقیده تاریخ کتابت و نوع مصور شــدن نگاره‌های این 
بخش‌ها است )شایســته‌فر، 1384: 15(. ویژگی‌های 
زیبایی‌شــناختی نگاره‌هــای ایــن کتــاب، برگرفتــه 
از عناصــر ایرانــی، چینــی و بیزانســی اســت و در آن 
می‌تــوان به عناصری چــون کادر افقــی و طومارمانند 
نقاشی چینی، رنگ‌های محدود و ملایم، نوع خطوط 
مــورد اســتفاده در نقاشــی بیزانس متاخــر، توجه به 
پس‌زمینه، چهره‌هایــی با اســتخوان‌بندی نژاد زرد، 
اســتفاده و توجه به خط، خطوط نه چنــدان ظریف، 
ترکیب‌بندی‌های اســتوار، ایستا و بســیاری از عناصر 

دیگر اشاره کرد )کنبای، 1389ب: 32(. 
در ایــن پژوهــش نمونه‌های مــورد بررســی 18 نگاره 
مرتبط با سرگذشت پیامبران شامل حضرت نوح ‌)ع(، 
صالــح‌ )ع(، ابراهیــم )ع(، یعقوب )ع(، یوســف )ع(، 
موســی )ع(، یوشــع )ع(، داود )ع(، ارمیا )عزیر( )ع(، 
یونس )ع( است. شــرح هر نگاره در جدول1، به همراه 

تصویر اثر ارایه شده است.  

شمخاصت اگنره ریوصت اگنره ردیف

تصویر 1- کشتی حضرت نوح )ع(. 
جامع‌التواریخ، مکتب ایلخانان، محل 

نگه‌داری انجمن سلطنتی آسیایی لندن 
.)URL12(

1

جدول1. نگاره‌های سرگذشت پیامبران در نسخ جامع‌التواریخ رشیدی )موزه ادینبورگ و مجموعه ناصر خلیلی(، )نگارندگان(.
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تصویر 2- شتری از صخره برای حضرت 

صالح )ع( تولید می‌شود. جامع‌التواریخ، 
مکتب ایلخانان، محل نگه‌داری کتابخانه 
.)URL10( دانشگاه ادینبورگ، اسکاتلند

2

تصویر 3- حضرت ابراهیم )ع( به دستور 
پادشاه نمرود به آتش پرتاب می‌شود. 
جامع‌التواریخ، مکتب ایلخانان، محل 
نگه‌داری کتابخانه دانشگاه ادینبورگ، 

.)URL5( اسکاتلند

3

تصویر 4- حضرت یعقوب )ع( با سه پسر و 
دو همسرش لیا و راحیل. جامع‌التواریخ، 
مکتب ایلخانان، محل نگه‌داری انجمن 

.)URL6( سلطنتی آسیایی لندن

4

تصویر 5- حضرت یوسف )ع( با لباسی پاره 
در حضور پوتیفار. جامع‌التواریخ، مکتب 

ایلخانان، محل نگه‌داری انجمن سلطنتی 
آسیایی لندن )بابائی‌فلاح، 1393: 19(.

5

تصویر 6- حضرت یوسف)ع( و برادرانش در 
مصر. جامع‌التواریخ، مکتب ایلخانان، محل 

نگه‌داری انجمن سلطنتی آسیایی لندن 
.)URL13(

6

تصویر 7- خدمتکاران آسیه، صندوق حامل 
حضرت موسی)ع()شیرخواره( را از نیل پیدا 
می‌کنند. جامع‌التواریخ، مکتب ایلخانان، 

محل نگه‌داری کتابخانه دانشگاه ادینبورگ، 
.)URL16( اسکاتلند

7
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تصویر 8- غرق شــدن فرعونیان در دریای 
ســرخ. جامع‌التواریخ، مکتب ایلخانان، 
دانشــگاه  کتابخانــه  نگــه‌داری  محــل 

.)URL3( ادینبورگ، اسکاتلند

8

تصویر 9- حضرت موسی )ع( و هفتاد 
مرد فرهیخته صدای خداوند را از ابرها 

می‌شنوند. جامع‌التواریخ، مکتب ایلخانان، 
محل نگه‌داری کتابخانه دانشگاه ادینبورگ، 

.)URL7( اسکاتلند

9

تصویــر 10- فــرو رفتــن قــارون در زمین 
)ع(.  موســی  حضــرت  حضــور  در 
جامع‌التواریــخ، مکتــب ایلخانان، محل 
نگــه‌داری کتابخانه دانشــگاه ادینبورگ، 

.)URL11( اسکاتلند

10

موســی)ع(،  حضــرت   -11 تصویــر 
عوج‌بن‌عنق را می‌کشــد. جامع‌التواریخ، 
مکتب ایلخانان، محل نگه‌داری کتابخانه 

.)URL8( دانشگاه ادینبورگ، اسکاتلند

11

تصویر 12- حضرت موســی)ع( به لاویان 
دســتور می‌دهد گوســاله طلایی‌پرستان 
را ســر ببرنــد. جامع‌التواریــخ، مکتــب 
انجمــن  نگــه‌داری  محــل  ایلخانــان، 

سلطنتی آسیایی لندن 
)آژند، 1397: 194(. 

12
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تصویر 13- رحلت حضرت موســی )ع( در 
کوه نبو. جامع‌التواریخ، مکتب ایلخانان، 
محل نگه‌داری انجمن سلطنتی آسیایی 

.)URL14( در لندن

13

تصویر 14- حضرت یوشع نبی)ع( دستور 
می‌دهد امــاک گرفته‌شــده در جریکو را 
از بین ببرند )فرمان نابــودي غنايم اريحا 
توســط يوشــع پيامبر(. جامع‌التواریخ، 
مکتب ایلخانان، محل نگه‌داری کتابخانه 

.)URL9( دانشگاه ادینبورگ، اسکاتلند

14

تصویــر 15- حضــرت داود )ع( بیــن دو 
بــرادر داوری می‌کنــد. جامع‌التواریــخ، 
مکتب ایلخانان، محل نگه‌داری کتابخانه 

.)URL2( دانشگاه ادینبورگ، اسکاتلند

15

تصویر 16- حضرت ارمیــا یا عزیر نبی )ع( 
و زنــده شــدن مــردگان. جامع‌التواریخ، 
مکتب ایلخانان، محل نگه‌داری کتابخانه 

.)URL4( دانشگاه ادینبورگ، اسکاتلند

16

و  )ع(  یونــس  حضــرت   -17 تصویــر 
نهنــگ )یونس انــدر دهان ماهی شــد(. 
جامع‌التواریــخ، مکتــب ایلخانان، محل 
نگه‌داری انجمن سلطنتی آسیایی لندن 

.)URL15(

17
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تصویر 18- حضرت یونــس )ع( و نهنگ. 
جامع‌التواریــخ، مکتــب ایلخانان، محل 
نگــه‌داری کتابخانه دانشــگاه ادینبورگ، 

.(Rice, 1976: 88) اسکاتلند

18

سرگذشت پیامبران در کتاب‌های مقدس قرآن و تورات 
سرگذشــت انبیا با تفاوت‌ها و شــباهت‌هایی در متن قرآن و تورات ذکر شــده اســت. در جدول 2، جزییات شــرح 

رویدادها و سرگذشت انبیا آمده است.

انم ربمایپ و ومضوع رودیاد رب ااسس اصتوری دجول 1 ردیف

کشتی حضرت نوح )ع( 1

آیات 36 تا 46 سوره هود: 
... و با نظارت ما و وحی ما کِشتی را بســاز، و... )37( و ]نوح[ کشتی را می‌ساخت و هرگاه گروهی از قومش بر او 
عبور می‌کردند، او را مسخره می‌کردند. ... تا هنگامی که فرمان ما فرا رسید و تنور فوران کرد، گفتیم: از هر]نوع 
حیوانی[ یک زوج دوتایی]نر و ماده[ و نیز خاندانت و آنان را که ایمان آورده‌اند، در کشــتی سوار کن، مگر کسی 
که پیش‌تر فرمان غرق شــدن را بر ضد او لازم کرده‌ایم و جز اندکی همراه او ایمــان نیاوردند )40(. و نوح گفت: 
در آن سوار شوید که حرکت کردنش و لنگر انداختنش فقط به نام خداســت، یقیناً پروردگارم بسیار آمرزنده و 
مهربان است )41(. آن کشتی آنان را در میان موج‌هایی کوه‌آســا حرکت می‌داد و نوح فرزندش را که در کناری 
بود، بانگ زد که ای پسرم! همراه ما سوار شــو و با کافران مباش )42(. گفت: به زودی به کوهی که مرا از آب نگه 
دارد، پناه می‌برم. نوح گفت: امروز در برابر عذاب خدا هیچ نگه‌دارنده‌ای نیست، مگر کسی که ]خدا بر او[ رحم 
کند و موج میان آن دو حایل شد و پسر از غرق شدگان گردید )43(. و ]پس از هلاک شدن کافران[ گفته شد: ای 
زمین! آب خود را فرو بر، و ای آسمان! ]از ریختن باران[ باز ایست، و آب کاستی گرفت و کار پایان یافت و کشتی 
بر ]کوهِ[ جودی قرار گرفت و گفته شد: دوری]از رحمت خدا[ بر گروه ستمکاران باد )۴۴(. و نوح]پیش از توفان[ 
پروردگارش را ندا داد و گفت: پروردگارا! به راســتی که پســرم از خاندان من اســت و یقینــاً وعده‌ات]به نجات 
خاندانم[ حق اســت و تو بهترین داورانی )۴۵(. خدا فرمود: ای نوح! به یقین او از خاندان تو نیست، او]دارای[ 

کرداری ناشایسته است.... 
در آیه 10 سوره تحریم نیز زن حضرت نوح )ع( از کافران قلمداد شده است. 

آیات 26 تا 44 سوره مؤمنون نیز به داستان کشتی نوح پرداخته است.

قرآن

جدول2. سرگذشت پیامبران در کتاب‌های مقدس قرآن و تورات )نگارندگان(.
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... خداوند به نوح )ع( فرمود: »تصمیم گرفته‌ام تمام مردم را هلاک کنم، اما تو، ای نوح، با چوب درخت ســرو 
یک کشتی بساز و در آن اتاق‌هایی درست کن. درزها و شکاف‌های کشــتی را با قیر بپوشان. آن را طوری بساز 
که طولش 300 ذراع و عرضش 50 ذراع و ارتفاع آن 30 ذراع باشــد. یک ذراع پایین‌تر از سقف، پنجره‌ای برای 
روشنایی کشتی بســاز، در داخل آن ســه طبقه بنا کن و در ورودی کشــتی را در پهلوی آن بگذار. به زودی من 
سراسر زمین را با آب خواهم پوشانید تا هر موجود زنده‌ای که در آن هست، هلاک گردد. اما با تو عهد می‌بندم 
که تو را با همســر و پسران )ســام، حام و یافث( و عروســانت در کشــتی ســامت نگه دارم. از تمام حیوانات، 
خزندگان و پرندگان یک جفــت نر و ماده با خود به داخل کشــتی ببر، تــا از خطر این طوفان در امان باشــند. 
هم‌چنین، خوراک کافی بــرای خود و برای تمام موجودات در کشــتی ذخیره کن. پــس از یک هفته، به مدت 
چهل شبانه‌روز باران فرو خواهم ریخت و هر موجودی را که به وجود آورده‌ام، از روی زمین محو خواهم کرد« و 
بعد از یک هفته، طوفان شروع شد و چهل شبانه‌روز به شدت باران بارید، تا این‌که کشتی از روی زمین بلند شد 

و روی آب شناور شد )کتاب مقدس، 2009: 8- 9(.

تورات

شتری از صخره برای حضرت صالح )ع( تولید می‌شود. 2

و از آن جناب شاهدى بر نبوتش خواســته و گفتند: آيتی معجزه بياور تا شــاهدى بر صدق گفتارت در ادعاى 
رسالتت باشد و از پيش خود اين معجزه را پيشــنهاد كردند كه صالح براى آنان از شكم صخره سختی كه در كوه 
بود ماده شترى بيرون بياورد. صالح )ع( نيز اين كار را كرد و ناقه مطابق آن‌چه آن‌ها خواسته بودند از شكم كوه 

بيرون آمد و ...)اعراف: 72( و )هود: 64( و )شعراء: 156(.

قرآن

در قرآن، 9 بار نام صالح بعد از نوح و هود در ســوره‌های اعراف، هود و چند ســوره دیگر آمده اســت. در کتاب 
تورات نام این پیامبر ذکر نشده است )طباطبایی، 1389: 318(.

تورات

حضرت ابراهیم )ع( به دستور پادشاه نمرود به آتش پرتاب می‌شود. 3

آیات 51 تا 69 ســوره انبیا به این موضــوع اختصــاص دارد و در آن خداونــد می‌فرماید: »]پــس او را در آتش 
افکندند[ گفتیم: ای آتش! برابر ابراهیم سرد و بی‌آســیب باش!« )69(. پس جواب قوم ابراهیم جز این نبود که 
گفتند: او را بکشید یا بسوزانیدش. پس خدا او را از آن آتش رهایی بخشید، مسلماً در این]حادثه[ برای مردم 

باایمان، عبرت‌هاست )عنکبوت: 24(.
در آیات 83 تا 99 سوره صافات نیز این داستان نقل شده است.

قرآن

در قرآن به تفصيل داستان بت‏شكني و اعتراض به پرستش غيرخدا و سرانجام به آتش‏افكنده شدن و گلستان 
.)URL1( در اين‌باره ساكت است )شدن آتش بر ابراهيم بيان شده است، ولي تورات )عهد عتیق

تورات

حضرت یعقوب )ع( با سه پسر و دو همسرش لیا و راحیل 4

شرح دقیقی از آن در قرآن نیامده است. 
ازدواج با دو خواهر به‌طور هم‌زمان از ديدگاه اســام و براســاس آيه شريفه 23 سوره نســاء، باطل و حرام شده 

است.
از امام رضا )ع( پیرامون نام کســی که دو خواهر را هم‌زمان در عقد خود داشت، سوال شد و آن‌حضرت فرمود: 
»یعقوب‌بن‌اسحاق که لیا و راحیل را هم‌زمان در نکاح خود داشــت و بعدا، این کار تحریم شد و خداوند این آیه 

)نساء: 23( را نازل کرد« )صدوق، 1378: 242(.

قرآن
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يعقوب، ليه و راحيل را به زنی می‌گيرد. لابان پس از پایان هفته عروســی لیه، دختر کوچک خود راحیل را هم 
به یعقوب می‌دهد )کتاب مقدس، 1380: 28(. در ســفر پیدایش، در فصل 29 و 20 آمده یعقوب از دو همســر 
خود، راحیل و لیه و همسران فرعی‌اش بلهاء و زلفاء، صاحب دوازده فرزند شد که نام‌هایشان رئوبین، شمعون، 
لاوی، یهودا، یســاکار، زبولون، دان، نفتالی، اشــیر، جاد، یوسف و بنیامین اســت که به بنی‌اسرائیل معروف 

هستند )مجیدی‌فر، 1398: 4(.

تورات

حضرت یوسف )ع( با لباسی پاره در حضور پوتیفار 5

آیات 23 تا 29 ســوره یوســف: و آن]زنی[ که یوســف در خانه‎اش بود، از یوســف با نرمی و مهربانی خواســتار 
کام‌جویی شد، ... و هر دو به سوی در کاخ پیشی گرفتند، و بانو پیراهن یوسف را از پشت پاره کرد و]در آن حال[ 
در کنار]آســتانه[ در به شــوهر وی برخوردند؛ بانو به شوهرش گفت: کسی که نســبت به خانواده‌ات قصد بدی 
داشته باشد، کیفرش جز زندان یا شــکنجه دردناک]چه خواهد بود؟![ )25(. یوســف گفت: او از من خواستار 
کام‌جویی شد و گواهی از خاندان بانو چنین داوری کرد: اگر پیراهن یوسف از جلو پاره شده، بانو راست می‌گوید 
و یوسف دروغگوست )26(. و اگر پیراهنش از پشت پاره شــده، بانو دروغ می‌گوید و یوسف راستگوست )27(. 
پس همسر بانو چون دید پیراهن یوسف از پشت پاره شده، گفت: این]فتنه و فساد[ از نیرنگ شما]زنان[ است، 

بی‌تردید نیرنگ شما بزرگ است.)28(....

قرآن

در فصل 39 تورات آمده که: روزی یوســف طبق معمول به کارهای خانه رســیدگی می‌کرد. آن روز هم شخص 
دیگری در خانه نبــود. این خودِ زن عزیــز مصر بود که بــا داد و فریاد مــردان خانه را خبر کرد کــه مرد عبرانی 
می‌خواسته به او دســت‌درازی کند و تا فریاد او برای کمک بلند نشده، دســت از او برنداشته و از دست‌پاچگی 
جامه خود را رها کرده و گریخته اســت. بانو جامه را نزد خود نگه می‌دارد تا همســرش می‌آید، جامه را به اون 
نشان می‌دهد و می‌گوید: بنده عبرانی می‌خواست به من دست‌درازی کند و چون من فریاد کردم، ترسان جامه 

خود را رها کرد و گریخت 
)کتاب مقدس، 1380: 11- 18(.

تورات

حضرت یوسف )ع( و برادرانش در مصر 6

در آیات 54 تا 62 سوره یوسف: به دلیل تعبیر خواب درست یوسف پادشــاه او را از زندان به نزد خود فراخواند: 
و پادشاه گفت: یوســف را نزد من آورید تا او را برای کارهای خود برگزینم...)۵۴(. یوسف گفت: مرا سرپرست 
خزانه‌های این سرزمین قرار ده؛ زیرا من نگهبان دانایی هستم )۵۵(. این‌گونه یوسف را در]آن[ سرزمین مکنت 
و قدرت دادیم... و برادران یوســف ]با روی آوردن خشک‌ســالی به کنعان، جهت تهیه آذوقه به مصر[ آمدند و 
بر او وارد شدند. پس او آنان را شناخت و آنان او را نشــناختند )58(. و هنگامی‌که توشه آنان را در اختیارشان 
قرار داد، گفت: برادر پدری خود را نزد من آورید، آیا نمی‌بینید که مــن پیمانه را کامل و تمام می‌پردازم و بهتر 
از هرکس مهمان‌داری می‌کنم؟)59( پس اگــر او را نزد من نیاورید، هیچ پیمانه‌ای پیــش من ندارید و نزدیک 
من نیایید )60(. گفتند: می‌کوشــیم رضایت پدرش را به آوردن او جلب کنیم، و یقیناً این کار را انجام خواهیم 
داد )61(. و ]یوسف[ به کارگزاران و گماشــتگانش گفت: اموالشــان را]که در برابر دریافت آذوقه پرداختند[ در 

بارهایشان بگذارید، امید است وقتی به خاندان خود برگشتند آن را بشناسند، باشد که دوباره برگردند )62(.

قرآن
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به دلیل تعبیر خواب درست یوســف، پادشــاه او را از زندان آزاد کرد و او را شــخص دوم مملکت مصر برگزید و 
اختیارات سراســر کشــور مصر را  به او واگذار کرد )کتاب مقدس، 2009: 48 و 69(. یوسف حاکم مصر شده بود 
و... هفت سال پربرکت با سرعت سپری شد و سال‌های قحطی شروع شد. حتی در سرزمین کنعان که خانواده 
یوســف در آن زندگی می‌کردند، مواد غذایی نایاب شده بود و پدر یوسف، وقتی فهمید در سرزمین مصر غلات 
وجود دارد، ده برادر یوسف را برای خرید آذوقه به مصر فرســتاد. وقتی‌که برادران به مصر رسیدند و در مقابل 
یوسف قرار گرفتند، او را نشناختند. اما یوسف آن‌ها را شــناخت. زمانی‌که برادرانش در مقابل او تعظیم کرده 
بودند، شکی نیست که یوسف خوابش را به یاد آورد... یوســف برادران را به خانه‌شان فرستاد و به آن‌ها گفت 
دیگر به مصر برنگردند، مگر این‌که برادر کوچکترشان بنیامین را نیز با خود بیاورند. به‌زودی آذوقه آن‌ها تمام 

شد و هیچ راهی نداشتند جز این‌که دوباره به مصر برگردند )همان: 42- 46(.

تورات

خدمتکاران آسیه، صندوق حامل حضرت موسی )ع( )شیرخواره( را از نیل پیدا می‌کنند. 7

آیات 7 تا 14 سوره قصص: و به مادر موسی الهام کردیم که او را شــیر بده، پس هنگامی که]از سوی فرعونیان[ 
بر او بترســی به دریایش انداز،...)7(. ]مادرش به الهام خدا او را به دریا انداخت[ پــس خاندان فرعون او را]از 
آب[ گرفتند تا ســرانجام، دشمنشان و مایه اندوهشان شــود...)8(، و همســر فرعون گفت: ]این نوزاد[ برای 
من و تو مایه شادمانی و خوشحالی اســت، او را نکشید، امید اســت ما را ســود دهد، یا وی را به فرزندی خود 
بگیریم. ولی آنان آگاه نبودند]که دشمنشان را به دست خود می‌پرورند[)9(. و قلب مادر موسی]از هر چیز جز 
یاد فرزندش[ تهی شد...)10(. و به خواهر موســی گفت: ]اوضاع[ او را پی‌گیری کن. پس او موسی را از دور]در 
آغوش فرعونیان[ دید درحالی‌که خاندان فرعون]پی‌گیری او را[ درک نمی‌کردند )11(. و ما پیش از آن]خوردن 
شیر[ همه زنان شیردهنده را بر او حرام کردیم]تا پستان هیچ زنی را نگیرد[، پس]خواهرش پیش آمد و[ گفت: 
آیا می‌خواهید شما را به خانواده‌ای راهنمایی کنم که سرپرستی او را به عهده گیرند و خیرخواه او باشند؟)12( 

پس او را به مادرش برگرداندیم تا خوشحال شود و اندوه نخورد و بداند که حتماً وعده خدا حق است....
آیات 38 تا 41 ســوره طه: آن زمان که به مادرت آن‌چه را که باید الهام می‌شــد، الهام کردیــم )38(، که او را در 
صندوق بگذار، پس او را به دریا بیانداز تا دریا او را به ساحل اندازد، تا دشمن من و دشمن او، وی را برگیرد و...
)39(. آن‌گاه که خواهرت به سوی کاخ فرعون رفت، و گفت: آیا شــما را به کسی که از این نوزاد سرپرستی کند، 

راهنمایی کنم؟ پس تو را به مادرت برگرداندیم تا خوشحال شود و غصه نخورد و.... 

قرآن

زمانی که فرعون دستور داد از این پس هر نوزاد پســر اســرائیلی را در رود نیل بیاندازید... مادر موسی او را تا 
مدت سه ماه از دید مردم پنهان کرد، اما این پرده‌پوشی نمی‌توانست بیش از این ادامه یابد. پس از نی سبدی 
ساخت و آن را قیراندود کرد تا آب وارد آن نشود. سپس، پسرش را در آن گذاشت و آن را در میان نیزارهای رود 
نیل رها ســاخت. ولی خواهر آن کودک از دور مراقب بود تا ببیند چه بر ســرش می‌آید. در همین هنگام دختر 
فرعون برای آب‌تنی به کنار رودخانه آمد. دختر فرعون ناگهان چشمش به ســبد افتاد، پس یکی از کنیزان را 
فرستاد تا آن را از آب بگیرد و هنگامی که چشــمش به کودکی گریان افتاد، دلش به حال او سوخت و گفت: این 
بچه باید متعلق به عبرانی‌ها باشــد و همان وقت خواهر کودک نزد دختر فرعون رفت و پرســید آیا می‌خواهید 
بروم و یکی از زنان شــیرده عبرانی را بیاورم تا به این کودک شیر دهد؟ و دختر فرعون گفت برو! )کتاب مقدس، 

2009: 63 و 64(.  

تورات
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عبور حضرت موسی)ع( و پیروانش از دریای سرخ و غرق شدن فرعونیان در دریا 8

آیات 52 تا 67 سوره بقره: و به موســی وحی کردیم که بندگان مرا شــبانه کوچ بده که حتماً دشمنان از پی شما 
خواهند آمــد )52(. پس فرعــون گروهی گردآورنــده را]برای جمع کردن نیرو[ به شــهرها فرســتاد )53(.... 
فرعونیان هنگام طلوع آفتاب آنان را دنبال کردند )60(. چون آن دو گروه یک‌دیگر را دیدند، اصحاب موســی 
گفتند: حتماً ما به چنگ آنان خواهیم افتاد )61(.... پس به موسی وحی کردیم که عصایت را به این دریا بزن. 
]موسی عصایش را به دریا زد[ پس]دریا[ از هم شکافت و هر پاره‌اش چون کوهی بزرگ بود )63(. و آن گروه دیگر 
را ]هم در آن‌جا[ به دریا نزدیک کردیم )۶۴(. و موسی و هرکه با او بود، همه را نجات دادیم )۶۵(. آن‌گاه آن گروه 

دیگر را غرق کردیم )۶۶(.... 
آیات 77 تا 79 سوره طه: و همانا به موسی وحی کردیم که بندگانم را شبانه حرکت بده، و برای آنان راهی خشک 
در دریا قرار ده که]در آن موقعیت[ نه از رسیدن فرعونیان بترســی و نه از غرق شدن بهراسی )77(. پس فرعون 
با لشکریانش آنان را دنبال کرد، و]بخشــی[ از دریا آنان را فروگرفت، چه فروگرفتنی!)78( و فرعون، قومش را 

گمراه کرد و راهنمایی ننمود )79(.

قرآن

پس فرعون ایمان نیاورد و موســی با قومش از مصر خارج شــد. وقتی به فرعون خبر رسید که اسرائیلی‌ها از 
مصر فرار کرده‌اند پادشــاه مصر ارابه خود را آماده کرده، سپاه خود را بســیج نمود و رهسپار شد و به تعقیب 
بنی‌اســرائیل پرداخت.... خداوند به موسی فرمود تا نزد قوم بنی‌اســرائیل برو و بگو که حرکت کنند و پیش 
بروند و تو عصای خود را به طرف دریا دراز کن تا آب شکافته شود و بنی‌اسرائیل عبور کنند.... آن‌گاه فرشته 
خدا که پیشاپیش بنی‌اســرائیل حرکت می‌کرد، آمد و در پشت سر آن‌ها قرار گرفت. ســتون ابر نیز به پشت 
سر آن‌ها منتقل شد و حایل میان قوم اسرائیل و مصریان شد، شــب فرا رسید، ابر به ستون آتش تبدیل شد 
به‌طوری‌که مصریان در تاریکی بودند و بنی‌اسرائیل در روشــنایی. خداوند آب را شکافت و از میان آن راهی 
برای عبور بنی‌اسرائیل آماده ساخت. قوم اسرائیل از راه خشــک میان دریا گذشتند در حالی‌که آب دریا در 
دو طرف راه هم‌چون دیواری بلند برپا شده بود. وقتی تمام قوم اســرائیل به آن طرف دریا رسیدند، خداوند 
به موسی گفت، بار دیگر دســت خود را به طرف دریا دراز کن تا آب‌ها بر سر مصریان و اسب‌ها و ارابه‌هایشان 
فرو ریزد. مصریان کوشــیدند فرار کنند؛ ولی خداوند همه آن‌ها را غرق کرد و حتی یک نفر باقی نماند )کتاب 

مقدس، 2009: 79 و 80(. 

تورات

حضرت موسی)ع( و هفتاد مرد فرهیخته صدای خداوند را از ابرها می‌شنوند. 9

آیات 154 و 155 ســوره اعراف: و چون خشــم موســی فرو نشســت، الواح را برگرفت و در رونويس آن براى 
كسانی كه از پروردگارشــان بيمناك بودند هدايت و رحمتی بود )154(. و موسی از ميان قوم خود هفتاد مرد 
براى ميعاد ما برگزيد و چون زلزله آنان را فروگرفت گفت: پروردگارا اگر می‌‏خواستی آنان را و مرا پيش از اين 
هلاك می‌‏ساختی، آيا ما را به]سزاى[ آن‌چه كم‏خردان ما كرده‌‏اند هلاك می‌کنی اين جز آزمايش تو نيست...

.)155(

قرآن

بنی‌اسرائیل درست در سه ماه پس از خروجشــان از مصر به بیابان سینا رســیدند و در مقابل کوه سینا اردو 
زدند. موســی برای ملاقات با خدا به بالای کوه رفت و خداوند از میان کوه به موســی خطاب کرد: دستورات 
مرا به بنی‌اســرائیل بده و... موســی از کوه فرود آمد و هر آن‌چه که خداوند به او فرموده بــود بازگفت )کتاب 
مقدس، 2009: 86 و 85(. خداوند به موسی فرمود، من در ابر غلیظی نزد تو می‌آیم تا هنگامی که با تو گفتگو 
می‌کنم، قوم به گوش خود صداي مرا بشــنوند و گفتار تو را باور کنند. خداوند فرمود به کوه نزدیک نشــوید تا 
این‌که صداي شــیپور برخیزد، آن‌گاه می‌توانید به دامنه کوه برآیید. پس هنگام طلوع آفتاب صداي هولناك 
رعد و برق شــنیده شــد و ابر غلیظی روي کوه پدید آمد، ســپس صداي شیپور برخاســت تمام قوم از ترس 
لرزیدند و خداوند در آتش نزول کرد و تمام کوه لرزید. خداوند با موســی ســخن گفت و ایــن احکام را صادر 

کرد...)همان: 86 و 87(.

تورات
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فرو رفتن قارون در زمین در حضور حضرت موسی)ع( 10

آیه 39 ســوره عنکبوت: و قارون و فرعون و هامان را]نیز نابود کردیم[ و همانا موســی برای آنان دلایل روشــن 
آورد، پس آنان در زمین تکبّر و سرکشی کردند، ولی پیشــی‌گیرنده]بر اراده و قضا و قدر ما[ نبودند]تا بتوانند از 

عذاب ما بگریزند[.
آیات 76 تا 82 ســوره قصص: همانا قارون از قوم موســی بود که بر آنان تعدی کرد و از گنجینه‌های ثروت آن 
اندازه به او دادیم که حمل کلیدهایش بر گروهی نیرومند دشــوار می‌آمد. ]یاد کــن[ هنگامی که قومش به او 
گفتند: ]متکبرانه[ شــادی مکن، قطعاً خدا شــادمانان]متکبر[ را دوســت ندارد )76(.... ]قارون[ در میان 
آرایش و زینت خود بــر قومش درآمد؛ آنان‌که خواهــان زندگی دنیا بودند، گفتنــد: ای کاش مانند آن‌چه به 
قارون داده‌اند برای ما هم بود، واقعاً او دارای بهره بزرگی اســت )79(.... پــس او و خانه‌اش را در زمین فرو 
بردیم و هیچ گروهی غیر از خدا بــرای او نبود که وی را ]برای رهایی از عذاب[ یاری دهد و خود نیز نتوانســت 
از خود دفاع کنــد )81(. و بامدادان، آنان‌که دیروز مقام و جایگاه او را آرزو داشــتند]چنان حالی شــدند که[ 
می‌گفتند: وه! گویی خدا رزق را برای هرکس از بندگانش بخواهد وســعت می‌دهــد، و]برای هر که بخواهد[ 
تنگ می‌گیــرد، اگر خدا بر ما منت نگذاشــته بــود، ما را نیــز در زمین فرو بــرده بود و گویی کافران رســتگار 

نمی‌شوند )82(.

قرآن

يک روز قورح پســر يصهار نوه قهات از قبيله لاوی، با داتان و ابيرام پســران الياب و اون پسر فالت که هر سه 
از قبيله رئوبين بودند با هم توطئه کردند که عليه موسی شــورش کنند. دويست و پنجاه نفر از سران معروف 
اسرائيل که توسط مردم انتخاب شده بودند در اين توطئه شرکت داشتند.... خداوند به موسی فرمود: پس 
به بنی‌اســرائیل بگو که از کنار خیمه‌هــای قورح و داتان و ابیرام دور شــوند. ... موســی گفت: حال خواهی 
دانســت که خداوند مرا فرســتاده اســت تا تمامی این کارهــا را انجام بدهــم و این‌که به اراده خــودم کاری 
نکرده‌ام. اگر این مردان به مرگ طبیعی یا در اثر تصادف یا بیماری بمیرند، پس خداوند مرا نفرستاده است. 
اما اگر خداوند معجزه‌ای نموده، زمین باز شــود و ایشــان را با هر چه که دارند ببلعد و زنده به‌گور شــوند، آن 
وقت بدانید که این مردان به خداوند اهانت کرده‌اند. به محض این‌که سخنان موسی تمام شد، ناگهان زمین 
زیر پای قورح و داتان و ابیرام دهان گشــود و آن‌ها را با خانواده‌ها و هم‌دســتانی که با آن‌ها ایســتاده بودند، 
همراه با دار و ندارشــان، فرو برد. پس به این ترتیب، زمین بر ایشــان به‌هم آمد و ایشــان زنده به‌گور شدند 
و از بین رفتند... ســپس، آتشــی از جانب خداوند فرود آمد و آن دویســت و پنجاه نفری را که بخور تقدیم 

می‌کردند سوزانید )کتاب مقدس، 2009: 149- 150(.

تورات

حضرت موسی )ع(، عوج‌بن‌عنق را می‌کشد. 11

در قرآن به این مورد اشاره نشده است. قرآن

... سپس، بنی‌اسرائیل بازگشــتند و راهی را که به باشان منتهی می‌شــد در پیش گرفتند؛ اما عوج، پادشاه 
باشــان، برای جنگ با آن‌ها، با ســپاه خود به ادرعی آمد. خداوند به موســی فرمود: نترس، زیرا دشمن را 
به دست تو تســلیم کرده‌ام. همان بلایی به سر عوج پادشــاه می‌آید که در حشبون به ســر سیحون، پادشاه 
اموری‌ها آمد. پس قوم اسرائیل، عوج پادشاه را همراه با پســرانش و اهالی سرزمینش کشتند، به‌طوری‌که 
یکی از آن‌ها هم زنده نماند. قوم اســرائیل آن ســرزمین را تصــرف نمود )کتاب مقــدس، 2009: 273(. در 
بخش دیگر کتاب مقدس آمده که، ما ســرزمین عوگ ملک ایشان را فتح کردیم و ســپس گزارش این فتح را 
بیان می‌کند »زیرا که عوگ ملک باشــان از بقیه بلندقدان به تنها باقی بود. اینک بســتر وی که بســتر آهنین 
اســت، آیا در ربّث بنی‌عمّون نیســت. طولش نه ذراع و عرضش چهــار ذراع به پیمایــش ذراع آدمی )کتاب 

مقدس، 1380: 334(.

تورات
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حضرت موسی )ع( به لاویان دستور می‌دهد گوساله طلایی پرستان را سر ببرند. 12

آیات 85 تا 97 ســوره طه: ]خدا[ گفت: ای موســی! ما به راســتی قوم تو را پس از آمدن تو آزمودیم و سامری 
آنان را گمراه کرد )85(. پس موســی خشــمگین و اندوهناک به ســوی قومش بازگشــت، گفــت: ای قوم! آیا 
پروردگارتان به شــما]درباره نــزول تورات[ وعــده‌ای نیکو نــداد؟ آیا زمان آن وعده بر شــما طولانــی آمد یا 
خواستید که خشمی از پروردگارتان بر شــما فرود آید که با وعده من مخالفت کردید؟!)86( گفتند: ما با اراده 
خود با وعده تــو مخالفت نکردیم، بلکه ما را وادار کردند که بارهایی ســنگین از زیــور و زینت این قوم را حمل 
کنیم، پس آنان را ]در آتش[ انداختیم و به همین صورت ســامری هم]آن‌چه از زیور و زینت داشــت[ در آتش 
انداخت )87(. پس برای آنان مجســمه گوســاله‌ای که صدای گاو داشــت بیرون آورد، آن‌گاه]او و پیروانش[ 
گفتند: این معبود شما و موسی اســت که]موســی آن را[ فراموش کرد ]به این خاطر برای طلب معبود به طور 
رفت[)88(.... ]هنگامی که موسی بازگشــت، به هارون[ گفت: ای هارون! وقتی دیدی آنان گمراه شدند چه 
چیز تو را مانع شــد )92(، از این‌که مرا ]در برخورد شــدید با گمراهان[ پیروی کنی؟ آیا از فرمان من سرپیچی 
کردی؟)93( گفت: ای پســر مادرم! نه ریش مرا بگیر و نه سرم را، من ترســیدم که بگویی: میان بنی‌اسرائیل 
تفرقه و جدایی انداختی و سفارش مرا]در حفظ وحدت بنی‌اسرائیل[ رعایت نکردی )94(. ]موسی[ گفت: ای 
سامری! دلیل کارت چه بود؟)95( گفت: من به حقایق و اســراری آگاه شدم که آنان آگاه نشدند، پس اندکی از 
دانش و اسرار رسول را گرفتم و ]بر اثر هواپرســتی[ آن را دور انداختم]و به گوساله‌سازی پرداختم[؛ و این‌گونه 
نفس من ]آن کار بسیار خطرناک را برای گمراه کردن بنی‌اسرائیل[ در نظرم آراست )96(. ]موسی[ گفت: پس 
]از میان مردم[ برو، یقیناً کیفر تو]به خاطر دور انداختن آثار رســالت و ساختن گوســاله[ در زندگی این است 
که]دچار بیماری مُسری ویژه‌ای شوی تا هر کس نزدیکت آید بگویی:[ به من دست نزنید؛ و تو را وعده‌گاهی]از 
عذاب بسیار سخت قیامت[ است که هرگز نسبت به تو از آن تخلف نخواهد شد و ]اکنون[ به معبودت که همواره 

ملازمش بودی نگاه کن که حتماً آن را در آتش بسوزانیم، سپس سوخته‌اش را در دریا می‌پاشیم )97(....

قرآن

آن‌گاه خداوند به موســی فرمود نزد من به بالاي کوه بیا و من قوانین را روي لوح‌هاي ســنگی به تو می‌دهم تا 
آن‌ها را به بنی‌اسرائیل تعلیم دهی. شش روز ابر کوه را پوشــانده بود و در روز هفتم خداوند موسی را از میان 
ابرها صدا زد و موســی بالاي کوه رفت و چهل شبانه‌روز در آن ماند. وقتی بازگشــت موسی از کوه سینا طول 
کشــید، مردم نزد هارون شــده و گفتند براي ما خدایی بســاز تا ما را هدایت کند و هارون گفت، گوشواره‌اي 
طلا را بیاورید و هارون آن‌ها را ذوب کرد و مجســمه‌اي را به شکل گوساله ساخت. موســی از کوه پایین آمد 
درحالی‌که دو لوح داشــت که بر دو طرف آن ده فرمان خداوند نوشــته شده بود. موســی چشمش به گوساله 

طلایی افتاد و لوح را پرت کرد و تکه تکه شد )کتاب مقدس، 2009: 92، 93 و 102(.

تورات

رحلت حضرت موسی )ع( در کوه نبو 13

در قرآن به این مورد اشاره نشده است. قرآن

طبق روایت کتاب‌های آسمانی، قوم بنی‌اسرائیل بارها عهد و پیمانی را که با خداوند بسته بودند شکستند و 
دست به نافرمانی زدند، در نتیجه گرفتار بلا و سرگردانی در بیابان شدند، تا این‌که زمان مرگ حضرت موسی 
)ع( فرا رســید و پروردگار قوانین و دســتورات خود را به موســی )ع( وحی نمود و منطقــه‌ای نزدیک اریحا، 
سرزمین موعود، که پیش‌تر وعده آن را به قوم بنی‌اســرائیل داده بود به حضرت موسی )ع( نشان داد )کتاب 

مقدس، 1380: 203- 209(.

تورات
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حضرت یوشع نبی )ع( دستور می‌دهد املاک گرفته‌شده در جریکو را از بین ببرند )فرمان نابودي غنايم اريحا 

توسط يوشع پيامبر(.

14

در قرآن مجید نام یوشع ذکر نشده است. قرآن

پس از موسی )ع(، یوشع )ع( از نوادگان یوسف پیامبر، به‌عنوان رهبر و پیامبر قوم بنی‌اسرائیل انتخاب شده 
و خداوند به او دستور داد، قوم بنی‌اســرائیل انتخاب شده و خداوند به او دســتور داد، قوم بنی‌اسرائیل را از 
رود اردن عبور داده و به سرزمین‌های موعود برساند. در این راه، شهر اریحا توسط سپاه بنی‌اسرائیل سقوط 
کرد و یوشع دستور داد هر آن‌چه در شهر است نابود شود و کسی از آن غنیمتی برندارد، چرا که قوم به عذاب 

خداوند دچار می‌شوند )کتاب مقدس، 1380: 214- 215(. 

تورات

حضرت داود )ع( بین دو برادر داوری می‌کند. 15

آیات 17 تا 26 سوره ص: ... و آیا خبر مهم آن دادخواهان هنگامی که از دیوار بلند نمازخانه داود بالا رفتند به 
تو رسیده است؟)21( زمانی‌که]به طور ناگهانی[ بر داود وارد شدند و او از آنان هراسان شد، گفتند: نترس]ما[ 
دو گروه دادخواه و شاکی هستیم که یکی از ما بر دیگری ستم کرده است؛ بنابراین، میان ما به حق داوری کن 
و ستم روا مدار و ما را به راه راست راهنمایی کن )22(. این برادر من است، نود و نه میش دارد و من یک میش 
دارم. گفته است: این یکی را هم به من واگذار و در گفتگو مرا مغلوب ساخت )23(. گفت: یقیناً او با درخواست 
افزودن میش تو به میش‌‌‌‌‌های خود بر تو ســتم روا داشــته اســت و قطعاً بســیاری از معاشــران و شریکان به 
یک‌دیگر ستم می‌‌‌‌‌‌کنند، به جز کسانی که ایمان آورده و کارهای شایســته انجام داده‌‌‌اند و اینان اندک هستند 
و داود دانســت که ما او را آزموده‌‌‌‌ایم، در نتیجه از پروردگارش آمرزش طلبید و بی‌درنگ خضوع نمود و به خدا 
بازگشــت )24(.... ]گفتیم:[ ‌‌ای داود! همانا تو را در زمین جانشــین خود قرار دادیم؛ پس میان مردم به حق 

داوری کن و از هوای نفس پیروی مکن که از راه خدا منحرفت می‌‌‌‌‌‌کند...)26(.

قرآن

خداوند ناتان نبی را نزد داود فرســتاد و ناتــان آمده، این حکایــت را برایش تعریف کرد: در شــهری دو نفر 
زندگی می‌کردند، یکی، فقیر بود و دیگری، ثروتمند. مرد ثروتمند گاو و گوسفند زیادی داشت. اما آن فقیر 
از مال دنیا فقط یک ماده بره داشــت که از پول خود خریده بود و او را همراه پســرانش بــزرگ می‌کرد... و او 
را مثل دخترش دوست می‌داشــت. روزی مهمانی به خانه آن شــخص ثروتمند رفت. ولی او به‌جای آن‌که 
یکی از گاوها و گوســفندان خود را بکشــد، تا برای مهمانش غذایی تهیه کند، بره آن مرد فقیر را گرفته، ســر 
برید. داود چون این را شــنید، عصبانی شــد و گفت به خداوند قسم، کســی که چنین کاری کرده باید کشته 
شود و چون دلش به حال آن بیچاره نســوخت، باید به‌جای آن بره، چهار بره به او پس دهد. آن‌وقت ناتان به 
داود گفت آن مرد ثروتمند، تو هســتی! و بعد اضافه کرد که خداوند، خدای اسرائیل چنین می‌فرماید من تو 
را از دست شــائول نجات دادم،... اگر این چیزها برای تو کافی نبود بیش‌تر از این‌ها هم به تو می‌دادم. پس 
چرا قوانین مرا زیر پا گذاشــتی و مرتکب این عمل زشت شدی؟ تو اوریا را به دســت عمونی‌ها کشتی و زنش 
را تصاحب نمودی، بنابراین، از این پس، کشــت و کشــتار از خانواده تو دور نخواهد شــد، زیرا با گرفتن زن 
اوریا، به من اهانت کرده‌ای. بنابراین، من هم به دســت افراد خانواده‌ات، بر سرت بلا نازل می‌کنم. ... داود 

اعتراف کرده، به ناتان گفت: در حق خداوند گناه کرده‌ام )کتاب مقدس، 1380: 314(.

تورات
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حضرت ارمیا یا عزیر نبی )ع( و زنده شدن مردگان 16

در آیه 30 سوره توبه یک بار اسم او آمده است. 
یا به مانند آن‌کس )عزیر( که به دهکده‌ای گذر کرد که خراب و ویران شده بود، گفت: )به حیرتم که( خدا چگونه 
باز این مردگان را زنده خواهد کرد! پس خداوند او را صد سال میراند، سپس زنده کرد و برانگیخت و بدو فرمود 
که چند مدّت درنگ نمودی؟ جواب داد: یک روز یا پاره‌ای از یــک روز درنگ نمودم. خداوند فرمود )نه( بلکه 
صد سال اســت که به خواب مرگ افتاده‌ای. نظر در طعام و شراب خود بنما که هنوز تغییر ننموده، و الاغ خود 
را بنگر )که اکنون زنده‌اش کنیم تا احوال بر تو معلوم شود( و تا تو را حجت و نشانه‌ای برای خلق قرار دهیم )که 
امر بعثت را انکار نکنند( و بنگر در اســتخوان‌های آن که چگونه درهمش پیوســته و گوشــت بر آن پوشانیم. 

چون این کار بر او روشن گردید، گفت: به یقین می‌دانم که خدا بر هر چیز قادر است )بقره: 259(.

قرآن

در متن کتاب مقدس عهد عتیق، نام پیامبر آمده و متونی در مورد او ذکر شــده است اما شرحی از زنده شدن 
پس از مرگ این حضرت، ذکر نشده است.

تورات

حضرت یونس )ع( و نهنگ 17

آیات 87 و 88 سوره انبیا: و صاحب ماهی]حضرت یونس[ را]یاد کن[ زمانی که خشمناک]از میان قومش[ رفت 
و گمان کرد که ما]زندگی را[ بر او تنگ نخواهیم گرفت، پس در تاریکی‌ها]یک شب، زیر آب و دل ماهی[ ندا داد 
که معبودی جز تو نیســت تو از هر عیب و نقصی منزّهی، همانا من از ســتمکارانم )87(. پس ندایش را اجابت 

کردیم و از اندوه نجاتش دادیم؛ و این‌گونه مؤمنان را نجات می‌دهیم )88(.
آیات 139 تا 148 سوره صافات: و یونس از پیامبران بود )139(. ]یاد کن[ هنگامی را که به سوی آن کشتی پر]از 
جمعیت و بار[ گریخت )140(، و با سرنشینان کشــتی قرعه انداخت]و قرعه به‌نامش افتاد[ و از مغلوب‌شدگان 
شــد]و او را به دریا انداختند[)141(. پس آن ماهی بزرگ او را بلعید، در حالی که سزاوار سرزنش بود )142(. ]و 
در شکم ماهی به تسبیح خدا مشغول شد که[ اگر او از تســبیح‌کنندگان نبود )143(، بی‌‎تردید تا روزی که مردم 
برانگیخته می‌شــوند در شــکم ماهی می‌ماند )144(. پس او را درحالی‌که بیمار بود به زمینی خشک و بی‌گیاه 
افکندیم )145(. و بر او گیاهی از نوعی کدو رویاندیم )146(، و او را به ســوی ]قومی[ یک‌صد هزار نفر یا بیش‌تر 
فرستادیم )147(. پس ایمان آوردند در نتیجه، آنان را تا پایان عمرشــان]از نعمت‌‌‌‌‌های خود[ بهره‌مند کردیم 

.)148(

قرآن

خداوند پیغامی را برای یونس پسر امتای فرستاد: به شهر نینوا برو و به اهالی آن‌جا بگو که، خداوند می‌فرماید 
شــرارت شــما از نظر من مخفی نیســت و من به‌زودی شــما را نابود خواهم کرد. ولی یونس که نمی‌خواســت 
به نینوا برود تصمیم گرفت از حضور خداوند به ترشــیش فــرار کند. او به بندر یافا رفت و در آن‌جا کشــتی دید 
که عازم ترشــیش بود. یونس کرایه خود را پرداخت و سوار کشتی شــد. اما همین که کشتی از ساحل دور شد، 
ناگهان خداوند باد شــدیدی وزانید و دریا را متلاطم ســاخت به طوری‌که نزدیک بود کشــتی غرق شــود. ... 
آن‌گاه کارکنان تصمیم گرفتند قرعه بیاندازند تا ببینند کدام یک از آن‌ها خداوند را به خشــم آورده و باعث این 
طوفان وحشتناک اســت. قرعه به نام یونس افتاد... تلاطم دریا هر لحظه زیادتر می‌شد، پس به او گفتند با تو 
چه کنیم تا طوفان آرام شــود؟ یونس گفت مرا به دریا بیاندازید و دریا دوباره آرام می‌شــود؛ چون می‌دانم این 
طوفان وحشتناک به سبب من دامن‌گیر شما شده اســت... آن‌گاه، یونس را برداشته، او را به دریای خروشان 
انداختند و طوفان قطع شــد!... همان موقــع خداوند ماهی بزرگی فرســتاد و ماهی یونــس را بلعید و یونس 
سه روز و سه شــب در شــکم ماهی ماند )کتاب مقدس، 2009: 971- 972(. خداوند به ماهی امر کرد یونس را 
از دهان خود به ساحل بیاندازد و به یونس فرمود به نینوا برو و به آن‎ها هشــدار بده سرنوشت شومی در انتظار 
آن‌هاســت. یونس اطاعت کرده و به نینوا رفت. پس مردم نینوا در اثر شــنیدن کلام خدا توسط یونس نبی، از 
گناهان خود توبه کردند و به سوي خداوند بازگشتند... وقتی خدا ديد آن‌ها از راه‌های بد خود دست کشيده‌اند 
بر آن‌ها ترحم کرده، بلايی را که گفته بود، برايشان نفرســتاد. یونس از نتیجه کار ناراحت شد و به خدا شکایت 
کرد و گفت خداوندا، وقتــی در مملكت خود بودم و تو به من گفتی به اين‌جا بيايم، می‌دانســتم که تو از تصميم 
عذاب دادن این قوم منصرف خواهی شــد. زیرا تو بخشنده و مهربانی به همین سبب یونس از شهر خارج شده 
به طرف شرق رفت. در خارج از شهر براي خود سایبانی ساخت، زیر سایه آن منتظر نشست تا ببیند بر سر شهر 
چه می‌آید. آن‌گاه خداوند گیاهی رویانید تا بر او سایه بیاندازد. اما صبح روز بعد خدا کرمی به وجود آورد و کرم 
ساقه گیاه را خورد و هنگامی که هوا گرم شد و آفتاب بر سر یونس تابید، آرزوي مرگ کرد و خداوند فرمود: آیا از 
خشک شدن گیاه باید عصبانی شوي؟ براي گیاهی که در یک شب به وجود آمد و در یک شب از بین رفت، دلت 

سوخت پس آیا دل من براي شهر بزرگ نینوا نسوزد؟)همان: 971- 973(.

تورات
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تطبیــق نگاره‌ها با متــن کتاب‌های مقدس 

قرآن و تورات 

تطبیــق نگاره‌های سرگذشــت انبیــا در نســخه جامع‌التواریخ 
ایلخانی با متن کتاب‌های قرآن و تورات نشان می‌دهد، جزییات 
سرگذشت برخی از انبیا در متن قرآن و برخی در متن تورات ذکر 
نشده است. برای مثال، نگاره‌هایی چون ناقه صالح )ع(، پرتاب 
حضرت ابراهیم در آتش و گلستان شدن آتش و زنده‌شدن پس 
از مرگ حضرت ارمیا در متن تورات وجود ندارند و داستان‌های 
داوری حضــرت داود بین دو برادر و آرمیــدن یونس زیر درخت 
کدو بعد از نجات از شکم نهنگ، به شکلی دیگر توصیف شده‌اند 
و متن تــورات با تصویــر نگاره‌هــا منطبق نیســت. هم‌چنین، 
داســتان‌های حضرت یعقوب و خانواده‌اش )نــکاح هم‌زمان دو 
خواهر(، قتل عوج‌بن‌عنق توســط حضرت موســی )ع(، رحلت 
حضرت موسی در کوه نبو و حضرت یوشع نبی نیز در متن قرآن 
وجود ندارد و این نگاره‌ها بیش‌تر با متن تورات منطبق هستند. 
در نگاره کشــتی حضرت نــوح )ع( )تصویر1(، پیامبــر به‌همراه 
همسر و سه پسرش ســوار بر یک کشــتی با دری در پهلوی آن، 
تصویر شده است. جزییات کشــتی در قرآن ذکر نشــده، اما در 
تورات به این موارد اشاره شده که جنس کشتی از درخت سرو یا 
گوفر است و با اندازه مشــخص یعنی طول، عرض و ارتفاع 300، 
50 و 30 ذراع ساخته شــده و دارای اتاق‌ها و پنجره‌هایی است. 
ســه طبقه دارد و در ورودی آن از پهلو باز می‌شــود. هم‌چنین، 
سرنشینان آن شــامل حضرت نوح، همسرش و ســه پسر و سه 
عروســش اســت و به امر خداوند یک جفت از هر نوع حیوان در 
کشتی جمع شده‌اند. اما در متن قرآن به حضور خانواده حضرت 
نوح )ع( در کشتی و ایمان‌آورندگان و یک جفت از هر نوع حیوان 
اشاره شده و همسر و یکی از پسران حضرت نوح از غرق‌شدگان 
ذکر شده‌اند. بنابراین، حضور همسر حضرت نوح در کشتی و در 
ورودی در پهلوی کشــتی بیش‌ترین پای‌بندی نــگاره را به متن 
تورات نشــان می‌دهد و جفتی از انواع حیوانات در نگاره تصویر 
نشــده اســت. در مورد نگاره ناقه حضرت صالح )ع( )تصویر2(، 
معجزه تولد شتر از صخره منطبق با متن قرآن است و در نگاره 3، 
پرتاب شــدن حضــرت ابراهیــم )ع( در آتش و تبدیــل آتش به 
گلستان در متن قرآن به‌طور دقیق ذکر نشده و این امر برگرفته از 
روایات است. در مورد داســتان حضرت یعقوب )ع( با سه پسر و 
دو همســرش لیا و راحیــل )تصویــر4(، نگاره به موضــوع نکاح 
هم‌زمان دو خواهر توســط حضرت یعقوب )ع( اشاره می‌کند که 
در متن قــرآن به‌صراحت به این موضوع اشــاره نشــده؛ و از این 
سنت، به‌عنوان سنن حرام و مذموم در قرآن یاد شده است. اما 
در متن تورات با صراحت به جزییات ازدواج و نکاح هم‌زمان دو 
خواهر توسط حضرت یعقوب )ع( اشاره شده و نگارگر با‌توجه به 
متن تورات به مصورسازی نگاره اقدام نموده است. نگاره دیگر 
موضوع حضرت یوسف )ع( با لباسی پاره در حضور پوتیفار است 
)تصویر5(. در هر دو کتاب قرآن و تورات، جریان دسیسه زلیخا 
برعلیه یوســف )ع( بیان شــده اســت، با این تفاوت که در قرآن 

پیراهن یوسف از پشت سر توسط زلیخا پاره می‌شود و در تورات 
پیراهن یوسف در دســت زلیخا باقی می‌ماند و مطلبی در مورد 
پاره شدن لباس بیان نشده اســت. اما در این نگاره یقه پیراهن 
یوسف از قسمت جلو پاره شــده و با متن قرآن در تناقض است. 
شرح داستان حضرت یوسف )ع( و برادرانش در مصر )تصویر6(، 
در متن قرآن و تورات ذکر شــده و نوع تصویرسازی اثر منطبق با 
متن هر دو کتاب اســت. در قرآن و تورات برادران برای دریافت 
آذوقه در محضر یوسف حاضر می‌شوند و یوسف آن‌ها را شناخته 
و برادران او را نمی‌شناســند. بنابراین، یوســف چــون غریبه با 
آن‌ها رفتار می‌کند. در نگاره، یوسف با تاج و تخت مزینی تصویر 
شــده کــه نشــان‌دهنده عزیز مصــر بــودن اوســت و منطبق با 
ویژگی‌هــای او در دو متن مقدس اســت. نگاره 7، پیدا شــدن 
صندوق حامل حضرت موسی )ع( )شیرخواره( از نیل است. در 
قرآن مادر موســی )ع(، او را در صندوقی قرار داده و در رود نیل 
رها می‌کند. در تورات مادر موســی )ع(، از نی سبدی ساخت و 
آن را قیراندود کرد تا آب به داخل آن نفوذ نکند و سپس، حضرت 
موسی را درون آن قرار داد و در رود نیل رها کرد. در قرآن افرادی 
از خاندان فرعون، موســی )ع( را از آب می‌گیرند و آسیه همسر 
فرعون، دلش به حال کودک می‌ســوزد و تصمیم به نگهداری از 
کودک می‌گیرد. در تورات دختــر فرعــون در رود نیل، در حال 
آبتنی بوده و در این هنگام چشــمش به کودک در سبد می‌افتد، 
پس یکی از کنیزان را می‌فرستد تا آن سبد را از آب بگیرد. در هر 
دو اثر خواهــر موســی )ع(، واســطه مــادر و موســی )ع( برای 
شیردادن به کودک است. بنابراین، صندوق حضرت موسی )ع( 
منطبق با قرآن ترسیم شده و آبتنی کنیزان دختر فرعون به جای 
آبتنی خود او هم با تفاوت‌هایی به متن تورات شــباهت دارد. به 
نظر می‌رســد نگارگر به هر دو متن آشنا بوده است. در تصویر 8، 
عبور حضرت موسی )ع( و پیروانش از دریای سرخ و غرق شدن 
فرعونیان در دریا دیده می‌شــود. حضرت موســی در این نگاره 
عصایی به دست دارد و با دســت دیگرش به دریا اشاره می‌کند. 
برادرش و همراهانش پشت ســر او ایســتاده‌اند و فرعونیان در 
حال غرق شــدن هســتند و مرد تاج‌داری در بین غرق‌شــدگان 
دیده می‌شود که گویا خود فرعون است. در هر دو متن مقدس، 
هارون همراه حضرت موســی )ع( اســت و نگارگر بــه این مورد 
توجه کرده اســت. اما در مورد جزییات شکافته‌شــدن دریا در 
قرآن خداوند به موسی وحی می‎کند که، عصایت را به دریا بزن. 
اما در تــورات آمده که خداوند به موســی گفت، بار دیگر دســت 
خود را به طرف دریا دراز کن تا آب‌ها بر ســر مصریان و اسب‌ها و 
ارابه‌هایشان فرو بریزد. نگارگر عصای حضرت را منطبق با قرآن 
ترســیم نموده؛ اما در بازنمایی حالت اشــاره حضــرت به دریا، 
حالت این اشاره را با دست و منطبق با متن تورات، تصویر کرده 
است. نگاره 9، شــنیدن صدای خداوند توسط حضرت موسی 
)ع( و هفتاد مرد فرهیخته را نشــان می‌دهد. در این اثر حضرت 
موســی )ع( بر فراز کوهی دیده می‌شود که نگاه و دست‌هایش به 
سوی آسمان است و درحال صحبت با خداوند است و افرادی بر 
روی زمین بیهوش افتاده‌اند. در قرآن ایــن ملاقات در کوه بوده 
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است. در آیه 155 سوره اعراف آمده که، موسی از ميان قوم خود 
هفتاد مرد براى ميعاد با خداوند برگزيد و زلزله آنان را فروگرفت. 
در متن تورات هــم آمده که حضرت موســی )ع( برای ملاقات با 
خدا به بــالای کوه رفت و خداوند هشــدار داد کــه همراهانت به 
بالای کوه نیایند، چون توان دیدن و درک مرا نخواهند داشت و 
هلاک می‌شــوند. امــا به هــاک شــدن همراهان موســی )ع( 
اشــاره‌ای نشــده اســت. بنابراین، نگاره بیش‌تر بــر متن قرآن 
پای‌بند اســت. نگاره 10، فرورفتن قارون در زمین را در حضور 
حضــرت موســی )ع( نشــان می‌دهــد. در دو متن مقــدس به 
بلعیده‌شــدن قارون اشــاره شــده اســت. در قرآن، قــارون در 
خانه‌اش و با گنج‌هــا و ثروت‌هایــش در زمین فرو مــی‌رود و در 
تورات قارون با داتان و ابيرام پســران الياب و اون پســر فالت به 
همــراه خانواده‌ها و هم‌دستانشــان در چادرهایشــان در زمین 
بلعیده می‌شــوند. در این نگاره چادر و خانه دیده نمی‌شود و در 
این مورد، نگارگر به متــون قرآن و تورات پای‌بند نبوده اســت. 
هم‌چنین، در نگاره قارون با سری بزرگ‌تر و متمایز ترسیم شده 
و در میان بلعیده‌شدگان، می‌توان کودک و بزرگ‌سال را در کنار 
هم دید. نقــش این کودکان و بزرگ‌ســالان پای‌بنــدی نگاره به 
متن تورات را نشــان می‌دهد. زیــرا جزییات خانــواده قارون و 
هم‌دســتانش در تورات آمده اســت. در نــگاره 11، صحنه قتل 
عوج‌بن‌عنق توسط حضرت موسی )ع( به تصویر درآمده است. 
به داستان عوج‌بن‌عنق و کشته‌شدن او در قرآن اشاره نشده و در 
تورات شــرح جنگ حضرت موســی با سپاه پادشــاه باشان -که 
عوج‌بن‌عنق )عنقا( نام دارد- ذکر شــده اســت؛ اما در مورد نوع 
مرگ عوج اطلاعاتی ارایه نشــده اســت. در منابع تفســیری از 
تورات دلیل مرگ عوج را ضربه‌زدن حضرت موسی به مچ پای او 
مطرح کرده‌انــد. این نــگاره نیز نشــان‌دهنده تاثیــرات متون 
غیراســامی بر نگاره اســت. در نگاره 12، مطلع‌شدن حضرت 
موسی )ع( از گوساله‌پرستی قومش و صدور دستور مجازات آنان 
به تصویر کشیده شــده اســت. در این اثر، حضرت موسی )ع( با 
چهره‌ای ناراحت دیده می‌شود و حالت بدن و دستانش نشان‌گر 
مســتاصل‌بودن اوســت. در مورد موضوع گوساله‌پرســتی قوم 
حضرت موسی )ع(، در قرآن و تورات آمده که حضرت به هنگام 
آگاهی از جریان، بسیار خشمگین می‌شود و این صحنه منطبق 
با متن هر دو کتــاب مقدس اســت. موضوع نــگاره 13، رحلت 
حضرت موسی )ع( در کوه نبو است و در قرآن به چگونگی رحلت 
حضرت اشاره نشده و این نگاره مطابق با متن تورات مصور شده 
است. نگاره 14، شرح داســتان حضرت یوشع نبی )ع( است که 
دســتور می‌دهد املاک گرفته‌شــده در جریکو )اریحا( را از بین 
ببرند. در قرآن به شــخصیت و عملکرد یوشع نبی اشاره نشده و 
در متن تورات به سرگذشــت او پرداخته شــده و این نگاره نیز با 
الهام از متن تورات مصور شده اســت. حضرت داود )ع( و شرح 
داوری او بین دو برادر در نگاره 15، تصویر شده و در برخی منابع 
به اشــتباه، تشــکیل دولت بنی‌اسرائیل عنوان شــده است. در 
قرآن، ظهور دو فرشــته در قالب دو جوان در برابر حضرت داود 
بیان شــده که درخواســت قضاوت حضرت را دارند. در تورات، 

ناتان پیامبر )ع( به دیدار داود )ع( آمده و شرح حکایتی می‌کند و 
درخواســت قضــاوت داود )ع( را دارد. در نــگاره دو مــرد در 
روبه‌روی حضرت داود )ع( دیده می‌شود. بنابراین، نگاره با متن 
قرآن مطابقت دارد. نگاره 16، به شرح داستان حضرت ارمیا یا 
عزیر نبی )ع( و زنده‌شــدن مردگان اختصــاص دارد. در قرآن، 
شرح داســتان عزیر نبی )ع( ذکر شــده و خداوند او را بعد از صد 
ســال زنده می‎کند و او با صحنه‌ای مواجه می‌شــود که غذایش 
تغییری نکرده و ســالم مانده و الاغش مرده اســت و خداوند در 
مقابــل دیــدگان حضــرت، آن را زنده می‌کنــد. نگارگــر دقیقا 
جزییات متن قرآن را به‌تصویر کشیده است. در متن تورات، نام 
حضرت ارمیا آمده، اما شــرحی از زنده‌شــدن پــس از مرگ او، 
دیده نمی‌شود. در نگاره‌های 17 و 18، به‌ترتیب حضرت یونس 
)ع( در حال نجات از دهان نهنگ و آرمیده در زیر بوته کدو مصور 
شــده اســت. در متن قرآن و تورات، یونس )ع(، توســط نهنگ 
بلعیده می‌شــود. بنابراین، نگاره 17، با متــن دو کتاب مقدس 
منطبق است. اما در متن قرآن بعد از دعای حضرت، نهنگ او را 
به ســاحلی می‌افکند و خداوند برای اطعام یونــس و نجات او از 
گرســنگی بوته کدویی بالای ســرش می‌رویاند و بعد از رفع نیاز 
یونس، کرمی آن را خورده و می‌خشکاند. در حالی‌که در تورات، 
بوته کدو بعد از نجات حضرت و رجعت او به ســوی قومش رشد 
می‌کند، که خداوند در جهت متنبه‌کــردن او برای بیان اهمیت 
رســالت نبوتش بوته کدویی می‌رویاند و بلافاصله آن را توســط 
کرمی می‌خشــکاند. باتوجه به تفاوت‌های موجود در دو متن، 
مقایســه آن با جزییات نگاره، پای‌بندی نگاره بــه متن قرآن را 

نشان می‌دهد )جدول3(. 
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جدول3. تطبیق نگاره‌های سرگذشت انبیا در نسخه جامع‌التواریخ ایلخانی با متن کتاب‌های مقدس قرآن و تورات )نگارندگان(.

یمزان اپیدنب‌ی 

هب دکام رت‌شیب 
اتس؟

وتمن قرآن و وترات انم ربمایپ و ومضوع رودیاد ردیف

وترات قرآن

* متفاوت از هم هستند.

تصویر 1- کشتی حضرت نوح )ع(.

1

* در تورات نیست.

تصویر 2- شتری از صخره برای حضرت صالح )ع( متولد می‌شود.

2

* در تورات نیست.

تصویر3- حضرت ابراهیم )ع( به دستور پادشاه نمرود به آتش پرتاب 
می‌شود.

3

* در قرآن نیست.

 
تصویر 4- حضرت یعقوب )ع( با سه پسر و دو همسرش لیا و راحیل.

4

* متفاوت از هم هستند.
تحریف در متن قرآنی.

 
تصویر 5- حضرت یوسف)ع( با لباسی پاره در حضور پوتیفار.

5
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* * مشترک هستند.

 
تصویر 6- حضرت یوسف )ع( و برادرانش در مصر.

6

* متفاوت از هم هستند.

 
تصویر 7- زنان اهل خانه فرعون، صندوق حامل حضرت موسی)ع( 

)شیرخواره( را از نیل پیدا می‌کنند.

7

* متفاوت از هم هستند.

 
تصویر 8- عبور حضرت موسی )ع( و پیروانش از دریای سرخ و غرق 

شدن فرعونیان در دریا.

8

* متفاوت از هم هستند.

  
تصویر 9- حضرت موسی )ع( و هفتاد مرد فرهیخته صدای خداوند را 

از ابرها می‌شنوند.

9

* متفاوت از هم هستند.

 
تصویر 10- فرو رفتن قارون در زمین در حضور حضرت موسی )ع(.

10

* در قرآن نیست.

 
تصویر 11- حضرت موسی )ع(، عوج‌بن‌عنق را می‌کشد.

11
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* * مشترک‌ هستند.

 
تصویر 12- حضرت موسی)ع( به لاویان دستور می‌دهد گوساله 

طلایی‌پرستان را سر ببرند.

12

* در قرآن نیست.

 
تصویر 13- رحلت حضرت موسی )ع( در کوه نبو.

13

* در قرآن نیست.

 
تصویر 14- حضرت یوشع نبی)ع( دستور می‌دهد املاک گرفته‌شده 

در جریکو را از بین ببرند
 )فرمان نابودي غنايم اريحا توسط يوشع پيامبر(.

14

* در تورات نیست.

 
تصویر 15- حضرت داود )ع( بین دو برادر داوری می‌کند.

15

* در تورات نیست.

 
تصویر 16- حضرت ارمیا یا عزیر)ع( و زنده‌شدن مردگان.

16
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* * مشترک‌اند.

 
تصویر 17- حضرت یونس )ع( و نهنگ 

)در حال خروج از دهان نهنگ(.

17

* در تورات نیست )در 
مرحله دیگری رشد 

درخت کدو آمده است(.

 
تصویر 18- حضرت یونس )ع( و نهنگ )آرمیده زیر بوته کدو(.

18

نتیجه‌گیری

یافته‌های پژوهش نشــان می‌دهند که به‌طور کلی، پای‌بندی 
کاملی بین نگاره‌ها و متون مقدس قرآن کریم و تورات مشاهده 
نمی‌شود و به نظر می‌رســد آثار با دخل و تصرف‌هایی از سوی 
نگارگر خلق ‌شــده‌اند. برای مثال، نگاره‌هایی چون ناقه صالح 
)ع(، پرتاب حضــرت ابراهیم در آتش و گلســتان شــدن آتش 
و زنده‌شــدن پس از مرگ حضرت ارمیا در متن تــورات وجود 
ندارنــد و داســتان‌های داوری حضــرت داود بیــن دو برادر و 
آرمیــدن یونس زیر بوتــه کدو بعــد از نجات از شــکم نهنگ به 
شــکلی دیگر توصیف شــده‌اند و متن تورات با تصویر نگاره‌ها 
منطبق نیســت. هم‌چنین، داســتان‌های حضــرت یعقوب و 
خانواده‌اش )نــکاح هم‌زمــان دو خواهر(، قتل عــوج بن عنق 
توسط حضرت موســی )ع(، رحلت حضرت موسی در کوه نبو و 
حضرت یوشع نبی نیز در متن قرآن وجود ندارند و این نگاره‌ها 
بیش‌تر منطبق با متن تورات مصور شده‌اند. برخی نگاره‌ها نیز 
تناقضاتی با متون مقدس دارند. برای مثال، در نگاره حضرت 
یوسف و پوتیفار، در قرآن پیراهن یوســف از پشت سرش پاره 
شــده درحالی که، در نگاره از جلو پاره شــده اســت. در مورد 
کشــتی نوح )ع( نیز مطابق با متون قرآن و تورات، حضرت نوح 
جفتی از انواع حیوانات را در کشتی گرد آورده بود که نگارگران 
این مورد را رعایت نکرده‌اند. شــایان ذکر اســت که متن قرآن 
نسبت به تورات جزییات کم‌تری را از وقایع و سرگذشت انبیای 
الهی ارایــه می‌کنــد و از این‌رو، شــاید نگارگر به‌ناچــار از متن 
تورات برای تصویرســازی هرچه بهتر و دقیق‌تر رویدادها بهره 

گرفته است. 
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رشــیدی و آثارالباقیــه بیرونی، تاریــخ فرهنگ و تمدن 

اسلامی، دوره 9، شماره 33، 143- 166. 
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شیخ صدوق )1378(. عیون أخبار الرضا )ع(، جلد‏ 1، ‏تهران: 
جهان‏.
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تهــران:  دوم،  چ.   ،10 جلــد  تفســیرالقرآن،  فــی 
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دیکچه
از بین آثار چوبی تاریخی اسلامی برجای مانده در ایران، درهای چوبی یکی از نمونه‌های تقریبا فراوان و شاخص 
به‌منظور مطالعه تاریخ هنر به‌شــمار می‌روند. آن‌ها اغلب علاوه بر تزیینات، دارای کتیبه‌هایی مشــتمل بر متون 
مذهبی و ادعیه هســتند که حاوی اطلاعات مهمی از دوره تاریخ ساخت‌شان هستند. از طرفی مرعشیان از جمله 
حکومت‌های محلی ایران هستند که کم‌تر در منابع به آن‌ها پرداخته شــده است. آن‌ها در قرن نهم هجری قمری 
در منطقه تبرستان )مازندران کنونی( حکومت می‌کرده‌اند و آثار نســبتا زیادی از آنان در غالب بناهای آرامگاهی 
برجای مانده اســت. عدم ثبت درهای ارزشــمند این دوره تاریخــی علی‌رغم کثرث آن‌ها، ضــرورت اصلی مقاله 
حاضر به‌شــمار می‌رود. هم‌چنین، هدف این مقاله شناسایی و دســته‌بندی درهای تاریخی چوبی متعلق به قرن 
نهم هجری قمری در مازندران و مطالعه تطبیقی و بررســی ســیر تحول آن‌ها در ســدهِ مذکور اســت. بر این مبنا 
پرسش‌ اصلی پژوهش این اســت: ویژگی‌های هنری درهای دوره مرعشیان با گاه‌نگاری مشخص چیست؟ در این 
پژوهش، علاوه بر مطالعه تحلیلی و توصیفی از روش تاریخی و تطبیقی اســتفاده شــده اســت. به نحوی که برای 
انجام این مطالعه بر اســاس پیمایش‌های میدانی، داده‌های کتابخانه‌ای و اســنادی تعداد چهارده درِ تاریخی به 
صورت هدفمند شناســایی و به‌عنوان نمونه‌های پژوهش انتخاب شده اســت. انتخاب آثار بر اساس مولفه‌هایی 
نظیر تاریخ‌دار بودن، داشــتن تزیینات و آرایه‌های جالب توجه، بوده و جامع آماری پژوهش را شــکل داده است. 
نتایج پژوهش نشان داد که، با توجه به حمایت‌های جدی مرعشیان از ساخت بناهای آرامگاهی و متعاقبا درهای 
چوبی، یک سیر حرکتی مداوم و مستمر در ساخت و تزیین این درها دیده می‌شود، به‌ترتیبی که رد پای یک سبک 

معین در ساخت و تزیین آن‌ها عیان است.

کلیدواژه‌ها: درهای چوبی، منبت قــرن نهم هجری قمری، مرعشــیان، درهای تاریخی تبرســتان، امامزادگان 
مازندران

 ربرسی طتبقیی درهای چبوی تاریخ‌دار تبرستان در دوره حکومت میشعران
 )رقن نهم هجری رمقی(1
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مقدمه
اهمیت استفاده از انواع درها، در معماری و یادمان‌های 
تاریخی تمدن‌های مختلف بر کســی پوشــیده نیست؛ 
در‌ها با ابعاد و اشــکال و شــیوه‌های ســاخت و مصالح و 
حتی تزیینات گوناگــون کاربری‌های متنوعی هم‌چون 
ایجاد و محافظت از حریم‌ها را داشــته‌اند. گزارش‌های 
به‌دســت آمده از بناهای چغازنبیل و تخت‌جمشید نیز 
گواهی بر کاربرد اســتفاده از درب‌های چوبی و ســنگی 
با قدمت‌های چند هزار ســاله است )شاهپور‌شهبازی، 
1395: 12(. درها همواره، جزو ارکان مشترک در ابنیه‌ 
و یادمان‌هــای تاریخــی و فرهنگی هســتند. به‌طوری 
که امروزه می‌تــوان آن‌ها را به‌عنوان بخشــی از عناصر 
اصلــی و هویت‌بخش در معمــاری ســنتی و آرایه‌های 
آن محســوب نمود. یکــی از دوره‌هایــی تاریخی که در 
آن، ایــن مصنوعات چوبی بــه جهت ســاخت بناهای 
آرامگاهی رونــق می‌گیرد، حکومت محلی مرعشــیان 
)760-906 ه.ق.( در تبرســتان )مازنــدران کنونــی( 
اســت. مرعشــیان شــیعه مذهب به‌منظور پاسداشت 
درگذشــتگان و امامزادگان معصوم، بناهای آرامگاهی 
متعددی ساخته‌اند که اغلب آن‌ها دارای درهای چوبی 
فاخــری نیز بوده‌انــد. علی‌رغم این‌که شــیوه ســاخت 
کلی آن‌ها غالبا مشــابه بوده اســت، اما نحــوه و نقوش 
تزیینی‌شــان نیز همواره، محــل تفاوت آن‌ها اســت. 
علاوه بر این، شــاید نکته خاص و جالــب توجه درهای 
ایــن دوره، وجــود کتیبه‌هایی حــاوی اطلاعاتی نظیر 
حامی، سال ساخت، ســازنده و غیره، بر روی بسیاری 
از آن‌ها اســت. اما آن چیزی که باعث شــده تا مطالعه 
بر روی این آثــار در این پژوهش دنبال شــود، علاوه بر 
کثرت‌ و پراکندگی‌شــان در قــرن نهم هجــری قمری، 
تنــوع در نقش و تزیین آن‌ها نیز اســت. بــا توجه بدین 
مساله، پرســش اصلی پژوهش بدین صورت قابل طرح 
اســت که، ویژگی‌های هنری درهای دوره مرعشــیان 
با گاه‌نگاری مشــخص چیســت؟ بــر این مبنــا، هدف 
اصلی از انجام این پژوهش، شناســایی و دســته‌بندی 
درهــای تاریخی چوبــی متعلق بــه قرن نهــم هجری 
قمــری در مازندران و مطالعه تطبیقی و بررســی ســیر 
تحول آن‌ها در ســده‌ مذکور اســت. درهمین راســتا با 
پیمایش‌هــای میدانی تعداد چهــارده نمونه به صورت 
هدفمند انتخاب شــده اســت که بر اســاس مولفه‌های 

داشتن کتیبه‌ ســاخت، دارا بودن تزیینات کنده‌کاری و 
هم‌چنین سهولت دسترسی، شناسایی و مورد بررسی 
قرار خواهد گرفت. متاســفانه در طی دوران تاریخی تا 
به امروز، تعداد زیادی از این آثار مورد سرقت‌ و دستبرد 
سودجویان قرار گرفته‌اند که برخی از آن‌ها در موزه‌های 
داخلی و برخی در خارج از کشــور نگهــداری می‌گردد. 
همین امر ضرورت پژوهــش پیش رو را بیــش از پیش 
می‌نمایاند. هم‌چنین، عدم پژوهــش و مطالعه بر روی 
این آثار نیز از دیگر ضرورت‌های پژوهش حاضر است. 
روند نگارش مطالب در مقاله حاضر بدین شــرح اســت 
که، ابتدا، به تاریخچه‌ای کوتاه از مرعشــیان و ســاخت 
بناهای آرامگاهی پرداخته شــده است و پس از معرفی 
اجزای و نوع تزیینــات موجود بــر روی درهای چوبی، 
نمونه‌های مورد بحث تشریح و در پایان در قالب جدول 

اطلاعات‌شان جمع‌بندی و ثبت گردیده است.

روش پژوهش
قلمرو زمانــی مقاله بــازه، قــرن نهم هجــری قمری و 
مکانی، محــدوده جغرافیایی فعلی اســتان مازندران 
اســت. البته آثار محفــوظ در موزه‌ها نیز جــزو جامعه 
آماری پژوهش به‌شــمار می‌رونــد 1.  پژوهــش از نوع 
مطالعات توســعه‌ای بــا رویکــرد توصیفــی- تحلیلی 
و تطبیقــی اســت. داده‌هــای پژوهــش بــه شــیوه 
کتابخانــه‌ای، اســنادی و میدانــی گــردآوردی شــده 
اســت و با روش تجزیــه و تحلیلی کیفی مورد بررســی 
قرار گرفته‌انــد. برمبنای آثــار دردســترس و موجود، 
چهارده نمونــه به‌صــورت هدفمنــد و غیراحتمالی با 
روش پیمایشــی، شناســایی و انتخاب شــده اســت. 
این چهــارده دَر عبارتند از: دَرهای امامــزاده ابراهیم 
بابلســر، امامزاده عبدالصالح مرزرود، امامزاده عبدالله 
ماهفــروز محله، امامــزاده یحیی، امامزاده شــاهزاده 
حسین و امامزاده عباس در شهر ساری، امامزاده علی 
اصغر، امامزاده قاســم و امامزاده سلطان محمد طاهر 
در شهر بابل، امامزاده یوســف شهر نور، امامزاده مفید 
شــهر نکا، بقعه شــمس‌الدین بابلکانی شــهر بهشهر، 
دَرِ واقع شــده در موزه آقاخــان کانــادا. در گام بعدی، 
به‌منظور اثبــات تعلق آثار به قرن نهــم هجری قمری، 
ابتدا، کتیبه‌ها قرائت شــده اســت. در ادامه، تزیینات 
آن‌ها نیز معیــن و نظام‌مند شــده‌اند. در پایان، پس از 
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ذکر ویژگی‌های فنی و بصری مســتخرج شــده، آثار از 
همین حیث نیز با یک‌دیگر تطبیق گشــته است تا سیر 

تحول بر روی این آثار را شفاف سازد.

پیشینه پژوهش
تاکنون تحقیقــات پراکنده و مــوردی مختلفی بر روی 
درهای چوبی تاریخی مازندران انجام شــده اســت که 
اهم آن‌ها بدین شــرح اســت: ســاندرا اوبــه )2017(، 
در مقالــه »مهارت‌هــا و ســبک‌ها در میــراث: نجاری 
فخرالدین و پســرش علی در مازنــدران )ایران، حدود 
1440- 1500(« بــا بررســی چنــد اثر چوبی قــرن نهم 
هجری قمری در مازنــدران، متمرکز بــر روی امضای 
نجــاران بــوده و نتیجه می‌گیرد کــه نجاران بــه انتقال 
مهارت‌هــا و مدل‌هــای ســبکی به‌شــکل حرفــه‌ای و 
خانوادگــی پرداختند. این نــوع برخــورد را کریمیان 
)1396(، در کتاب »منبــت‌کاری در روزگار تیموریان« 
داشــته که به بررســی چند اثر چوبی مرعشیان در قرن 
نهم هجــری قمری می‌پــردازد. شــیخی )1395(، در 
پایان‌نامه دکتری »واکاوی مناســبات قــدرت در عهد 
شــاهرخ تیموری و بازتاب آن در آثار منبت خراسان« 
مضاف بر مطالعــه بر روی آثار چوبــی دوره تیموری در 
خراسان، به دسته‌بندی سبکی منبت‌کاری از آن دوره 
می‌پردازد. علی اصغــر کلانتــر )1394(، در پایان‌نامه 
دکتری »سبک‌شناســی معماری برج‌هــای آرامگاهی 
مازندران در دوره اسلامی« با تمرکز بر مطالعه برج‌های 
آرامگاهی به کتیبه‌خوانی آثار چوبی درون آن‌ها مانند 
درها و صنــدوق قبور نیــز پرداخته اســت. هم‌چنین 
ســبک‌بار )1394(، در پایان-نامــه »مطالعــه نقــوش 
و تزیینات بقــاع متبرکه اســتان مازندران بــا تاکيد بر 
شهرســتان ســاری« به تحلیل نقوش و تزیینات چوبی 
شــامل دَرها و صندوق قبــر در چهار بنــای آرامگاهی 
مرعشــی ســاری می‌پردازد. این برخورد‌های موردی 
را نیک‌شــناس و همکاران )1393(، در مقاله »مطالعه 
تزیینات دَرِ چوبــی بناهای مذهبی مازنــدران )نمونه 
مــوردی: درب شــرقی امامــزاده ابراهیــم بابلســر(« 
داشــته‌اند که صرفا به بررســی یکی از درهای مرعشی 
در امامــزاده ابراهیم بابلســر می-پردازنــد. کیانمهر و 
کریمیــان )1393(، در مقالــه‌ »بررســی نقش‌مایه‌هــا 
و ویژگی‌های بصــری درهــای چوبی مقبــره امامزاده 

عباس ساری و مسجد جامع افوشــته اصفهان از دوره 
تیموری« سعی در مقایسه سبکی کنده‌کاری مرعشیان 
با منطقه‌ای در اصفهان داشــته‌اند. در ادامه، معصومه 
کریمیــان )1391(، در پایان‌نامه »ســاخت رحل قرآن 
بر اســاس منبت‌کاری تیمــوری« تلاش کرده اســت، 
تمامی آثار چوبی در دســترس دوره‌ تیموری در ایران 
را دسته‌بندی و ویژگی‌های هنری هرکدام را استخراج 
کنــد. از دیگــر پایان‌نامه‌هــا‌ در ایــن حــوزه، مهدوی 
آبندانکشــی )1391(، در پایان‌نامه »طراحی و ساخت 
زیورآلات چوبی بر مبنای منبــت کاری مازندران )در و 
صندوق قبر(« هدف اصلی خود را شناســایی و معرفی 
نقش‌مایه‌های موجود در این آثار معرفی کرده اســت. 
وی با انتخاب ده مورد دَرِ امامزادگان سراسر مازندران 
از ادوار مختلــف، ویژگی‌هــای بصــری منبــت‌کاری 
مازندران را به لحــاظ نقش‌مایــه، ترکیب‌بندی و اجرا 
بررسی و شناســایی کرده و شــاخصه‌های اصلی دَرِ هر 
دوره را معرفی کرده اســت. کلانتــر )1388(، کاتالوگی 
با عنــوان »گنجینه‌های قدســی پنهان« چــاپ کرده و 
تصاویر برخی از آثــار منبت و مشــبک را با توضیحات 
مختصر ارایه نموده است. البته، این کاتالوگ منحصر 
به آثار معدود از بارگاه‌های امامزادگان ساری بود. فقیه 
بحرالعلــوم )1385(، در کتاب »تاریخ تشــیع و مزارات 
شهرستان ســاری« به بررســی موردی و کتیبه‌خوانی 
برخی از آثــار چوبی درون آن‌ها پرداخته‌ اســت. جواد 
نیســتانی )1383(، در پایان‌نامه »پژوهشی در بناهای 
آرامگاهــی مازنــدران مرکــزی در قــرن 9 هجــری )با 
تاکید بــر ویژگی‌های بومــی(« علاوه بر گونه‌شناســی، 
به مســایل فنی ســاخت بناهای آرامگاهــی پرداخته 
اســت. علی ماه‌فروزی )1378(، در پایان‌نامه »بررسی 
و تحلیل آثار چوبی قرن 9 هجری قمــری در مازندران 
)بررسی و تحلیل آثار ســاری(« به بررســی و ثبت آثار 
چوبــی چندین امامزاده با تمرکز بر روی شــهر ســاری 
پرداختــه اســت 2.  ســتوده )1374(، در کتــاب »از 
آســتارا تا اســترآباد« به ذکر آثار هنــری اماکن متبرکه 
اســتان‌های شــمالی کشــور در باز زمانــی دهه چهل 
خورشیدی می‌پردازد، وی در این شــرح حال از آثار، 
به برخــی از درهای چوبی تاریخی از جمله مرعشــیان 
اشــاره کرده و کتیبه آن‌هــا را قرائت نموده اســت. لیزا 
گلمبــک و دونالد ویلبــر )1374(، در کتــاب »معماری 
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تیموری در ایران و توران« ضمن بررســی ســاختاری 
بناها، اندک توضیح و اشــاره‌ای به آثار چوبی‌شــان هم 
داشته‌اند. البته، بایســتی عنوان نمود که، در پژوهش 
حاضر علاوه بر معرفی چنــد در چوبی -کــه تاکنون در 
هیچ منبع علمی بررسی نشــده‌اند- به تحلیل و بررسی 
تمامی درهــای در دســترس قرن نهم هجــری قمری 
از مازندران پرداخته خواهد شــد که از این حیث برای 
نخســتین بار در ایــن پژوهش صــورت می‌پذیرد. این 
مقاله با افزایــش نمونه‌ها و جامعه آمــاری پژوهش، بر 
اثبات پژوهش‌های پیشــینی اقدام نموده است و وجه 
تمایز ایــن مقاله با دیگــر پژوهش‌هــای فوق‌الذکر نیز 

همین‌جاست.

مرعشیان تبرستان و بناهای آرامگاهی
ظلــم و ســتم حاکمــان مازنــدران زمینه‌ســاز قیــام 
مرعشــیان 3  به رهبری شــخصی به نــام قوام‌الدین در 
سال 760 هجری قمری از شهر آمل گردید. قوام‌الدین 
تحت تاثیر عقاید ســربدارن خراســان به شیعه دوازده 
امامــی گروید. ســادات مرعشــی حکومت خــود را بر 
اســاس همیــن قوانیــن و قواعــد شــیعی پایه‌گذاری 
نمودند. بر این اساس آن‌ها ســعی در رفع ظلم، فساد 
و ایجــاد امنیت بــرای مــردم برآمدنــد. آن‌ها شــعار 
برابری و مســاوات را ســرلوحه حکومت خود قرار داده 
بودنــد. اگرچه علــی رغم داشــتن حکومت مســتقل 
هر ســاله وجوه‌ مشــخص را به‌عنوان خراج -که عموما 
وجه نقد یا ابریشــم بود- به حکومت مرکزی )شــاهرخ 
تیموری در هرات( ارســال می‌داشــتند. به‌طور کلی، 
اوضاع سیاســی مرعشــیان در ســه دوره قابل بررسی 
اســت: دوره اول، بر آمــدن مرعشــیان و حکومت میر 
قوام‌الدیــن )760ـ 781ق.(؛ دوره دوم، جانشــینان 
میرقوام‌الدین تا ســقوط آنــان )781ـ 794ق.( و دوره 
ســوم، حكومت در مازنــدران )807 ـ 906 ق.( تا پایان 
اقتدار ایشــان با قدرت یافتن دولت صفوی )نیستانی، 
1383: 66(. در این دوره، به جهت اعتقادات شــیعی و 
پاسداشت و زیارت درگذشــتگان برای آن‌ها برج‌های 
آرامگاهــی متعددی ســاخته می‌شــود کــه غالب این 
بناها همراه با درهای چوبــی دارای تزیینات بوده‌اند. 
بــه عقیده برخــی پژوهشــگران، بقاع یــا آرامگاه‌های 
برجی تاریخــی موجود در مازنــدران، براســاس الگو 

متقدم خود یعنی گنبــد قابوس )قرن چهــارم هجری 
قمری( و برج‌های لاجیم و رســکت )قرن پنجم هجری 
قمری( ساخته شــده‌اند )پیرنیا، 1383: 46(. ساخت 
این نوع آرامگاه‌های برجی به‌صورت گســترده در دوره 
مرعشــیان نیز رواج می‌یابند )راعــی، 1390: 83(. در 
دوره مرعشیان رشــد بی‌ســابقه‌ی بناهای آرامگاهی 
مشــاهده می‌شــود. به‌طور مثــال، صرفا در دو شــهر 
ســاری و نکا، تعداد 240 امامزاده و بقعه در حال حاضر 
شناسایی شــده اســت )فقیه بحرالعلوم، 1385: 30(. 
ویلبر معتقد است که برج‌هاي مازندران یك نوع آرامگاه 
فرعي كوچــك را مجســم ميك‌ننــد، یعنی ایــن نوع از 
آرامگاه‌ها را مي‌توان بازگشتي به سنت‌هاي قدیمي‌تر 
دانســت یا بازگشــتي كه جنبه تكرار مكررات را داشته 
تا جنبه نــوآوري. البته این نــوع برج‌ها در مقایســه با 
برج‌هاي آرامگاهــي قدیمي‌تر در مقیاس تقلیل یافته، 
تزیین آن‌ها ســاده شــده یا حذف گردیده است. بدون 
شك ســاختن این نوع برج‌ها آســان و مقرون به صرفه 
بوده و عناصر مركب آن به‌حدي ساده شده كه یك بنا یا 
نجار عادي می‌توانست آن‌ها را بسازد )گلمبگ و ویلبر، 

.)995 :1374
آن‌ها غالبا در اشــکال هشــت ضلعــی، مربــع و دایره 
ساخته شــده‌اند )کیانی، 1383: 72(. شکل پلان‌شان 
دارای ســازماندهی مرکزی اســت و اکثــرا دارای یک 
ورودی هستند که با توجه به شــکل بسته خود، حالت 
درون‌گــرا دارنــد. در آرامگاه‌هــای برجــی، تفکیــک 
فضای زنان و مردانه وجود نداشــته و همگان با احترام 
و رعایت شئونات وارد فضا می‌شــدند و ساخت آن‌ها از 
قرون هشت و نُه به‌شــکلی فراگیر آغاز و تا دوره صفویه 
نیز تــدوام می‌یابند کــه در دوره قاجار، جهت توســعه 
عملکــرد آرامگاه‌های برجی بخشــی به آن‌هــا الحاق 
می‌شــود و بقاع ایوان‌دار )بیش‌تر تــک ایوانی( به‌دلیل 
رســوم مذهبی و فرهنگی شــبیه به بقاع شــرق گیلان 
در مازنــدران رواج می‌یابد )رحمتــی‌زاده و همکاران، 
1398: 71( )تصویر 1(. در این بناها تزیینات مختلفی 
نظیــر گچ‌بری، نقاشــی هم‌چنیــن، در و صنــدوق قبر 
چوبی وجود دارد. این صندوق‌هــا کاربری ضریح‌های 
امروزی را داشته و مانع از تماس مستقیم شخص با قبر 
می‌شده است. به‌دلیل قداستی که در این اماکن وجود 
داشــت، معمولا، این عناصر همراه با تزیینات و کتیبه 

بوده است.
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اجزا و تزیین درهای چوبی تاریخی  
درهای چوبــی تاریخی - حداقل بر اســاس نمونه‌های 
بر جای مانده‌ پس از ظهور اســام در ایــران- معمولا، 
به دو روش ســاخته می‌شــدند، یک تکه و هم‌چنین، 
قاب و صفحه. در شــیوه یک تکه، یــک تخته چوب را 
به ابعاد مورد نظر برش می‌دادند و ضمن نگه داشــتن 
دو زائده در بالا و پایین به‌عنوان پاشــنه گرد )تنها نکته 
مشترک با تکنیک قاب و صفحه(، سایر تزیینات مانند 
کنــده‌کاری و حکاکی را بــر روی آن حفــر می‌نمودند. 
اما در تکنیک قــاب و صفحه -دســت‌کم قدیمی‌ترین 
نمونه آن از دوره عباسیان برجای مانده است- لنگه‌ها 
برخــاف تکنیک یک تکــه، از اجــزای کوچک‌تری به 
نام قاب و صفحه تشکیل می‌شــوند. این امر به سازنده 
امکان می‌دهد تا درون صفحه‌ها را مجزا تزیین نموده 
و در انتهــا درون قاب‌هــای در، نصب نمایــد. از دیگر 
مزیت‌های این نوع از فن دَرســازی -که تــا به امروز نیز 
ادامه پیدا نموده است- اســتحکام بسیار بالا در مقابل 
عوامل تخریــب مکانیکی چوب‌ها نظیر کشــش، تاب 
ضربه‌ای، هم‌کشیدگی و واکشیدگی )خاصیت جذب و 
دفع رطوبت( و غیره اســت. استفاده از اتصال مطمئن 
فاق و زبانه بــه همراه میــخ چوبی را می‌تــوان از دیگر 

تصویر 1- پلان هشت ضلعی و کتیبه دَر ورودی، امامزاده سلطان محمد طاهر بابل »عمل استاد علی بن استاد فخرالدین نجار رازی سنه ست تسمع و 
ثمانمائه« )راست و پایین( برج امامزاده قاسم روستای هشتل آمل )چپ( )نگارندگان(.

دلایل محبوب بودن این نوع درســازی به‌شمار آورد. 
بدین‌ترتیب اجزای اصلی درها در این شــیوهِ ساخت، 
چهارچوب، پاســار، قاب، صفحه، پاشنه گرد و دماغه 

نیز هستند )تصویر 2(.
نکته افزودنی در این مبحث، کشــیدگی خارج از عرف 
کلی درها به‌جهــت اضافه نمــودن نورگیر در قســمت 
بالای لنگه‌ درهای مورد مطالعه اســت. که متناسب با 
ماهیت کاربری آن‌ها، از شیوه مشــبک و گره چینی تو 
خالی به‌همــراه کنده‌کاری آذین یافته‌اند. شــایان ذکر 
اســت که، شــاید درهای دیگر جامعه آماری پژوهش 
حاضر نیــز از چنین ویژگی برخــوردار بوده‌انــد، اما به 
دلیل تخریب بنا و یا انتقال به مکان دیگر، ممکن است 

که قسمت نورگیر آن‌ها از بین رفته باشد.
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اساســا، آن چیزی که باعــث می‌گردد که ایــن درهای 
ارزشــمند با اصالــت جلوه نماینــد، تزیینــات بر روی 
آن‌ها اســت. به‌صورتی که نجار )ســازنده( می‌بایست 
در کنار مســایل فنــی مربوط به ســاخت، نــوع نقوش 
و تزیینــات آن را نیــز مــد نظر قــرار مــی‌داد. از جمله 
دلایل آن می‌توان بــه ایجاد نقوش به‌صــورت متقارن 
و با الگوهای معین اشــاره نمود. در مورد شیوه ساخت 
این تزیینات بایســتی گفت که، یکــی از محبوب‌ترین 
تکنیک‌های پرکاربــرد تزیین بر روی کلیــه آثار چوبی 
تاریخــی، گره‌ســازی نقوش هندســی بــا روش آلت و 
لقط بوده اســت. البته، غالبــا درون لقط‌هــا با نقوش 
گیاهی )اســلیمی و ختایی( نیز کنده‌کاری می‌شــدند. 
از دیگر مشــخصه‌های شناســایی و طبقه‌بنــدی آثار 
چوبی، روسازی )نحوه شکل‌دهی بر روی قسمت‌های 
کنده‌کاری شــده( و عمــق زمینه در کنده‌کاری اســت. 
در ســال‌های اخیر، پژوهشــگران اغلــب نام‌گذاری و 
بررســی شــیوه‌های منبت‌کاری در ایران را براســاس 
واژه‌ها و اســامی فرنگــی )رولیف، بارولیــف و ارولیف( 
اهتمــام نموده‌اند که خوشــبختانه معادل فارســی آن 
در مجامــع علمی نیز تدوین و گســترش یافته اســت، 
بر همیــن مبنــا مجمــوع تکنیک‌های منبــت‌کاری را 
می‌توان بــه پنج گروه تخــت، محدب، مقعر، شــبکه و 
حجم دسته‌بندی کرد )شــیخی، 1395: 59(. شیخی 
معتقد اســت که، هنرمنــدان دوره تیموری روش‌های 

جدیدی در روسازی نقوش گیاهی 
در پیــش گرفته‌اند، بــه نحو‌ی که 
پس از مطالعات میدانــی و علمی 
دقیــق در منطقه خراســان، یک 
دسته‌بندی از شیوه‌ روسازی مقعر 
در دوره‌ تیموری ارایه داده است و 
آن شامل برجســتگی خفیف، کم 
برجســته و نیم برجسته می‌گردد. 
به دیگر معنــا، از آن‌جا که ریشــه 
کلمه منبــت از رویاندن و رویانیده 
شــدن اســت و عناصــر گیاهــی 
به‌صــورت طبیعی و ســاده شــده 
بیش‌ترین کاربــرد را در هنر منبت 
آن روزگار داشته‌اند، در گویش مناطق محلی خراسان 
و نواحی مرکزی ایران، به سرزدن یا نمودار شدن جوانه 
گیاه از خاک، نیش زدن؛ به برآمدن گیاه، تیج کشیدن؛ 
و به رشــد نســبی جوانه گیاه، جَســت گفته می‌شــود. 
این دســته‌بندی بر مبنای میزان عمــق نقش صورت 
گرفته اســت، به نحوی که تــا 1/5 میلی‌متــر )نیش(، 
2-7 میلی‌متر )تیج( و 8-20 میلی‌متر )جَســت( نامیده 
می‌شود )شیخی و ســامانیان، 1399: 64(؛ مشابه این 
دســته‌بندی در متن مقالــه با عناوین )کم، متوســط و 

زیاد( قید شده‌است.
 در همین راســتا روســازی‌ها آثار مورد بررسی در زیر 
گروه جَســت قرار می‌گیرنــد. از طرفــی، فاکتور عمق 
زمینه نیز همــواره، به‌صــورت میلی‌متــر اندازه‌گیری 
می‌گردد که در این‌جا به دلیل عدم دسترســی فیزیکی 
به تمامی نمونه‌ها، در ســه گروه، کم )تــا 5 میلی‌متر(، 
متوســط )تــا 8 میلی‌متر( و زیــاد )بــالای 9 میلی‌متر( 

بررسی خواهد شد )تصویر 3(.

تصویر 2- اتصال فاق و زبانه هم‌چنین، اجزای تشکیل دهنده درهای چوبی تاریخی 
)در امامزاده مفید نکا( )نگارندگان(.
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تصویر 3-       1( روسازی جسَت‌گونه مقعر، 2( عمق زمینه متوسط، 3( گل سه‌پری، 4( گل ختایی )اختر(، 5( گل ختایی )سه‌پر شبدری(،
 6( زمینه فلس ماهی شکل، 7( روسازی تخت، بر روی قسمتی از در ورودی امامزاده یحیی ساری )نگارندگان(.

معرفی آثار
امامزاده ابراهیم بابلسر

این آرامگاه در جنوب شــرقی بابلســر میان گورستانی 
واقع شده است. بعضي از كتاب‌ها، امامزاده ابراهيم را 
برادر امام رضــا )ع( ياد كرده‌اند. بــه علت وجود همين 
آرامگاه در گذشته بابلسر به نام مشهدسر شهرت يافته 

بود )ستوده، 1374: 261(. 
بنای امامزاده به‌صورت هشت ضلعی با گنبد رُک هشت 
وجهی ساخته شــده اســت. دو عدد در مربوط به قرن 
نهم هجــری قمــری درون بقعه وجــود دارد. یکی، در 
ورودی شــرقی که طبق کتیبه موجود بر روی آن، بانی 
»عزیزالدین شــمس‌الدین المعروف بابلکانی« و عمل 
محمد بن اســتاد علی النجــار رازی، فی التاریخ ســنه 
شهر محرم احدی اربعین و ثمانمائه )841( ه.ق. بوده 
است. دیگری، که ظاهرا متعلق به ورودی شمالی بقعه 
بوده -هم‌اکنون در قســمتی از انبار آرامــگاه نگه‌داری 
می‌شــود- دارای کتیبه‌ای بدین شرح اســت: امر هذه 
العماره الشریفه ســید سادات سید شــمس‌الدین بن 
ســید عبدالعزیــز بابلکان، فــی تاریخ جمــادی الاول 

ســنه ثمان خمســین و ثمانمائه )858(، عمل اســتاد 
محمد بن علی نجار رازی. فارغ از شــیوه ســاخت کلی 
در به‌صورت فــاق و زبانه، اســتفاده از نقــوش ختایی 
و اســلیمی با روســازی‌های ســه‌گانه )تخت، محدب، 
مقعر( و گره‌های هندســی با شــیوه آلت و لقط، بر روی 
تمامی اجزای آن مشاهده می‌شود )ردیف1 جدول 1(.

 روی دماغه نســبتا ضخیم هر دو اثر، گره شمسه شش 
و شش ضلعی نیز حفر شده است. شــایان ذکر است به 
دلیل این‌که تمامــی نمونه‌ها با تکنیک قــاب و صفحه 
ســاخته شــده‌اند، از تکــرار آن در ادامــهِ تحلیل‌هــا 

خودداری گردیده است.

امام‌زاده عبدالصالح روستای مرزرود ساری
بقعه امــام‌زاده صالح در روســتای مرزرود واقع شــده 
اســت. بر طبق روایات این امــام‌زاده از نــوادگان امام 
موسی کاظم )ع( است. بنای امامزاده برجی با گنبد رُک 
هشــت ضلعی اســت. این بنا ظاهرا در ابتدا، به‌صورت 
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یک آرامگاه تک برجی با چهار دَر ورودی بوده که بعدها 
اتاق مســجد را به آن افزودند و نهایتا، سه دَر مسدود و 
تبدیل به نورگیر شــده اســت )کیانی، 1362: 35(. دَرِ 
ورودی مســجد دارای دو کتیبه بدین شــرح است: بر 
بالای لنگه راســت عبــارت »عمل اســتاد نجم‌الدین، 
استاد شــهاب الدین دروگر« و بر لنگه چپ عبارت »فی 
شهر ربیع الاول سنه ست و اربعین و ثمانمائه« )846(. 
گره شمسه ده تند در صفحه میانی -که درون لقط‌های 
آن غالبا با نقوش ختایی و روســازی مقعــر کنده‌کاری 
شده- به‌کار گرفته شده اســت. عمق این کنده‌کاری‌ها 
متوســط ارزیابی شــده اســت. البته، برای نخستین 
بار قســمتی از پشــت در نیز با گره شمسه شش و شش 

ضلعی کنده‌کاری شده است )تصویر 4(.

امام‌زاده یحیی ساری
آرامگاه امام زاده‌یحی تقریباً در مرکز شــهر ساری واقع 
شــده اســت.بنای برج آجری،  با پلان مدور و به شکل 
استوانه‌ایی با گنبد مخروطی ســاخته شده که در حال 
حظر یک مسجد نوســاز به  آن الحاق شده‌ است.  سید 

ظهیر‌الدیــن معتقد اســت ســید یحیی که 
پســر نهم میرقوام بوده و در ســاری مدفون 
اســت. )ســتوده، 1374: 531( در چوبــی 
ورودی امام‌زاده دارای نورگیر مربع شــکلی 
در قســمت بالای خود اســت که پوشیده از 
نقوش هندســی و گیاهی اســت. کتیبه‌ای 
به خط ثلــث بر روی همین نورگیر اشــاره به 
سال ســاخت اثر دارد، سنه تســع و اربعین 
و ثمانمائــه )849(. البته نام نجــار و حامی 
درون صفحه‌هــای پایینــی در بدین شــرح 
آمــده اســت: فخر‌الدیــن بــن اســتاد علی 
النجار و بانی آن صاحبه رســتم بــن نظام. 
عــدم اســتفاده از نقــوش هندســی درون 

صفحه‌های ایــن در و کنده‌کاری زمینــه‌ی فلس ماهی 
شــکل با روســازی‌های ســه‌گانه و عمق متوســط، از 
مشــخصات تکنیکی اثر به‌شــمار مــی‌رود. هم‌چنین 
حفر نقوش هندسی و گیاهی بر روی دماغه آن نیز دیده 

می‌شود.

امام‌زاده عباس ساری 
بنای امام‌زاده عبــاس، در جاده ســاری به نــکا )بلوار 
امام رضا(، محله آزاد گله شــهر ساری واقع شده است. 
ســاختمان اصلی مانند اغلب بــرج مقبره‌ها به‌صورت 
منفرد بــوده که در حــال حاضر دســتخوش تغییراتی 
شده اســت. این امامزاده از مکان‌های زیارتی و بسیار 
مورد احترام اهالی اســت )کلانتر و آیت اللهی، 1388: 
17(. دَرِ فعلــی امامــزاده دارای نورگیر مربع شــکل در 
بالای خودش می‌باشــد که در فوقانی‌ترین قسمت آن 
کتیبه‌ای بدین شرح است: عباس ابن عبدالله ابن موسی 
کاظم، پنجشــنبه یکم ماه مبارک رمضان ســنه تسع و 
اربعین و ثمانمائه )849(، ســید امیر بن شــرف‌الدین 
حســین. انتخاب گره هندسی ســاده چهار بر روی در 
اجازه حفر نقوش گسترده هندسی را نداده است؛ ولی 
در عوض در قســمت نورگیر نیز نقوش غالبا هندســی 
مشــبک گردیده‌اند. روســازی آن‌ها به‌صورت تخت و 
مقعر با عمق زمینه متوسط اســت. این ویژگی بر روی 

دماغه در نیز رویت گردیده است.

تصویر 4- کنده‌کاری نقوش هندسی و اسلیمی بر روی پشت در ورودی امام‌زاده 
عبدالصالح مرزرود ساری )نگارندگان(.
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امام‌زاده مفید نکا
این لنگــه در، هم‌اکنون، در موزه بنیاد مســتضعفان 
تهــران نگهداری می‌شــود. بــا توجه بــه بازدید‌های 
میدانی و طبــق روايت مرحــوم ســتوده، كتيبه‌هاي 
ايــن در قبلا، توســط رابينو به‌صورت ناقــص خوانده 
و ثبت شــد که بقعــه میــر عبدالمفید در شهرســتان 
نــکا می‌دانــد 4  )ســتوده، 1374: 677(. بــا این‌کــه 
آســیب‌هایی به این دِر دو لنگه وارد شــده است، اما 
کتیبه آن‌ با خط نزديك به ثلث 5  بدین شــرح است: بر 
روی پاســار و قیدهای این در، ضمن اشاره به حامی 
و تاریخ ساخت، ســوره آیت الکرســی نیز کنده‌کاری 
شــده اســت. هــذا الموضــع مــن القریــه المبارکــه 
موســوماً للنکا لصاحب، المالک هذه القریه المذکوره 
المرتضی المعظم و المکرم امیر ســید عبدالمفيد بن 
امير المويد. نماینــده این کار مفخّر الفقــرا و الصّلحا 
زیّــن- المتورّعیــن درویش اســکندر ابــن عزالدین 
المعــروف ابن الهد؟ »عمل اســتاد حســین بن احمد 
الارازي- تحريــراً في غره محرم الحرام ســنه ســتین 
ثمانمائــه« )860( )رازانی، 1398: ذیل شناســنامه 
شــی(. توجه به گره هندســی شمســه شــش و شش 
ضلعــی با تکنیــک، آلــت و لقــط در صفحــه میانی و 
کنده‌کاری بــر روی دماغه، جای تامــل دارد. همین 
الگو بر روی در شــماره دو ایــن موزه نیز بــه‌کار رفته 
اســت. روســازی‌های نقوش گیاهی محدب و مقعر با 
عمق متوسط و در قســمت کتیبه، با عمق زیاد، شکل 

گرفته‌اند.

بقعه سيد شمس‌الدين بابلكان بهشهر
از جمله آثار دیگری که با توجه به ثبت‌های ارزشــمند 
دَر  شــده،  آن  شناســایی  باعــث  ســتوده،  مرحــوم 
عمــارت امير ســيد نظام‌الديــن هيبت‌الله بــن يدالله بن 
ســید شــمس‌الدین بابلکان در روســتای آسیاب‌ســر 
شهرســتان بهشــهر اســت که در حال حاضــر در موزه 
بنیاد مســتضعفان تهران محفوظ اســت. پاسار پايين 
لنگه راست این در، آسيب ديده است و بخشی از نيمه 
پايين لنگه چپ -كــه حاوي كتيبه‌ احتمالا شــامل نام 
نجار و یا كاتب كتيبه و آيات 1-5 سوره يس بود- سرقت 
شده يا از بين رفته باشــد. ضمنا برخي از قطعات نيمه 
پايين در، بعد از تخريب، بدون دقت و به‌صورت ســر و 
ته و جابه‌جا نصب شده اســت. با این حال آیه‌های 1- 6 

سوره یس، بر روی لنگه و چهارچوب این در کنده‌کاری 
شــده اســت. مابقی کتیبه‌ها بدین شــرح اســت: قال 
النبي عليه‌السلام - الدنيا ساعه و جعلها طاعه، صاحب 
عمارت جناب ســيادت مآب شــجاعت مناب- افتخار 
السّادات و الاشــراف، امير ســيد نظام الدين هيبه الله - 
بن يد الله بن سيد شمس الدين بابلكان، »بتاريخ ]شهر[ 
رجب سنه ثلث و ســبعين ]و[ ثمانمائه )873(، »لتنذر 
قومــاً ما انــذر آياتهم فهم غافلــون« تختــه پايين لنگه 
راست: اين قطعه افتاده است که كتيبه‌هاي آن احتمالا 
بدين شــرح بود: ]عمل استاد... بن اســتاد ... نجار. 
تحريراً[)رازانی، 1398: ذیل شناســنامه شــی(. علی 
رغم استفاده از شیوه ســاخت آلت و لقط درون صفحه 
میانی در، به‌کارگیری نقوش گیاهی درون آن‌ها تماما با 

روسازی تخت و عمق متوسط بوده است.

امام‌زاده علی اصغر بابــل )محل نگهداری موزه 
مردم شناسی بابل(

یک عدد دَرِ تاریخی متعلق به قــرن نهم هجری قمری 
در موزه مردم‌شناســی بابل نگهداری می‌شود. کتیبه 
حک شــده بــر روی آن، حــاوی نــام ســازنده و تاریخ 
ســاختش بدین شــرح اســت: عمــل قوام‌الدیــن ابن 
فخرالدین الحسینی، سنه: احدی و ستین و ثمانمائه 
)861(. بــا توجه به کتیبــه‌ دیگری که بــر روی دَر حک 
شده اســت، ظاهرا دَر متعلق به امامزاده‌ای به نام علی 
اصغر از روستاهای توابع بابل بوده که اطلاعاتی از محل 
دقیق و بنای امامزاده به‌دســت نیامده است. استفاده 
از نقوش ســاده هندســی و گیاهی )صرفا اســلیمی( با 
روسازی تخت و عمق زمینه کم، همگی حاکی از ساده 

بودن تزیینات بر روی این در می‌باشد.

امام‌زاده عبداله روستای ماهفروز محله 
امــام‌زاده عبدالــه در 10 کیلومتــری شــمال شــرقی 
شهرســتان ســاری و در دهســتان رودپی، روســتای 
ماهفروز محله واقع شــده اســت که در میان گورستان 
آن امامــزاده عبداله قرار دارد. بازســازی بنــا در دهه 
هفتاد شمســی انجام شــده اســت )کریمیان، 1391: 
144(. دَر تاریخــی امامزاده هم‌اکنــون، در موزه تکیه 
پهنه کلا ســاری نگهداری می‌شــود. کتیبه کنده‌کاری 
شده بر روی آن بدین شرح است: هذه الروضه المبارکه 
الشــریفه الام عبدالــه بن القاســم نــور الــه مرقد هما 
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باهتمام ســید نظام‌الدین محمد کاردگر فی تاریخ سنه 
تسع و ســتین و ثمانمائه )869(. اندک نقوش اسلیمی 
در، بر روی دماغه آن با روســازی مقعــر و عمق زمینه 
متوسط، کنده‌کاری شده است. اســتفاده از گره نسبتا 
ساده هندســی در صفحه میانی بدون نقوش گیاهی در 
بین لقط‌های آن، باعث شده تا در، اندازه‌ا‌ی کم پیرایه 

و ساده به‌نظر برسد.

امام‌زاده شاهزاده حسین ساری
مرقد امام‌زادگان سلطان حســین و سلطان محمد‌بن 
موســی کاظم )ع( که به مزار شــاهزاده حسین معروف 
اســت، در محلهِ ام ام ســاری واقع شــده است. برخی 
معتقدند، بنــای امــام‌زاده در دوره قاجار بازســازی و 
تغییر یافته، اما آن‌چه حداقل منطقی به‌نظر می‌رســد 
این اســت که، بنا با سقف ایرانیت شــیب‌دار متعلق به 
ده‌های اخیر اســت )کلانتر و آیت اللهی، 1388: 12(. 
بقعه دارای یــک دَرِ چوبی تاریخی اســت. کتیبه‌های 
خط ثلث بــر روی این دَر، بدین شــرح اســت: صاحب 
الخیرات جناب سیادت مآب، اســمعیل ابن المرحوم 
ســید فتح اله نجفــی، عمل حســین بن اســتاد احمد 
ســاری، فی تاریــخ رجــب المرجب ســنه تســعین و 
ثمانمائــه )890(. تنهــا نقش هندســی-گره شمســه 
شش و شش ضلعی- استفاده شــده این اثر، به‌صورت 
کنده‌کاری بر روی دماغه اســت و در مابقی اجزای در، 
نقوش گیاهی )عمدتا اسلیمی( با روسازی‌های سه‌گانه 
و عمق زمینه زیاد نیز دیده می‌شود. زمینه فلس ماهی 
شکل از دیگر نقوشــی اســت که فضای قابل توجهی از 

تزیینات صفحه میانی را به خود اختصاص داده است.

امام‌زاده قاسم بابل
در برخی از کتاب‌هــا، از بقعه امام‌زاده قاســم به‌عنوان 
محــل دفن فرزنــد امام هفتــم یعنی قاســم و برادرش 
حمزه نام برده‌اند. آســتانه امامزاده قاسم از سال‌های 
دور تاکنــون از اماکن مقدس و مورد احترام شــهر بابل 
به‌شمار می‌رود. بقعه دارای گنبد مخروطی شکل است 
که مسجد کوچکی برای ورود به بقعه ساخته شده است 
)نیســتانی، 1383: 200(. دَرِ ورودی بقعــه تاریخــی 
است که در قسمت بالای آن، پنجره مشبک‌کاری شده 
با نقوش گیاهی و هندسی وجود دارد. کتیبه‌ای به دور 
آن و چارچوب اصلی دَر، با مضمون صلوات کبیر نقش 

بسته شده است. البته، مابقی کتیبه‌ها در قسمت بالا و 
پایین دَر بدین شرح آمده اســت: ا    . لله ولی التوفیق، فی 
التاریخ سنه محرم تســعین و ثمانمائه )890( ا    . لله مفتح 
الاباب، عمل حســین بن اســتاد احمد نجــار. مجدد 
شــاهد اســتفاده از گره شمسه شش و شــش ضلعی بر 
روی دماغه )کنده‌کاری( و صفحه میانی )آلت و لقط( دَر 
هستیم. نقوش گیاهی تقریبا متراکم، با روسازی‌های 

سه‌گانه و عمق زمینه زیاد، آذین یافته‌اند.

دَرِ متعلق به موزه آقاخان
 AKM 00707 دَرِ چوبــی مــورد نظر بــه شــماره ثبــت
نگهداری می‌شود که متعلق به شمال ایران )مازندران( 
دانسته شده؛ اما محل اصلی آن مشخص نشده است. 
عــرض و ارتفاع این در 106 × 189 ســانتی‌متر اســت و 
سراسر با نقوش هندسی و اسلیمی تزیین یافته است. 
دو کتیبه به خط ثلث در هر دو لنگه در بدین شرح وجود 
دارد: قال النبی الأمی العربی علیه‌السلام، ترک الدنیا 
رأس کل عبادة صدق. عمل اســتاد رســتم بن اســتاد 
حاجی نجّار، باهتمام درویش علاءالدین کاردگر ســنه 
892. با این‌که گره چهــار در صفحه میانــی آلت و لقط 
شــده، اما نقوش گیاهی درون لقط‌ها نیز با هر سه نوع 
روســازی و عمق زمینه زیاد، کنده‌کاری شــده‌اند. در 
مابقی اجزای در نیز نقوش گیاهی بــا همین الگو مورد 
اســتفاده قرار گرفته اســت. البته، در قســمت میانی 
دماغه نیز نقش هندسی شمسه شش و شش ضلعی نیز 

کنده‌کاری شده است.

امام‌زاده سلطان محمد طاهر بابل
بنای بقعــه امــام‌زاده ســلطان محمــد طاهر در ســه 
يكلومتری شمال شرقی شهر بابل قراردارد و مرقد كيی 
از نوادگان امام موسی كاظم )ع( است. برج بقعه با طرح 
هشــت ضلعی در نمای خارجی و بر روی هرضلع طاق 
نمايی در پايين و قاب مســتطيل شــكلی در بالا ديده 
می‌شود. بر اساس کتیبهِ موجود، بانی ساختمان امير 
مرتضی الحســينی فرزند ســيد »علی«، از نوادگان مير 
بزرگ مرعشــی اســت )کلانتر، 1394: 179(. در حال 
حاضر، دو دَرِ تاریخی متعلق به قرن نهم هجری قمری 
در ورودی بقعه نصب گردیده است. یکی از آن‌ها، فاقد 
کتیبه سازنده و تاریخ ســاخت می‌باشد؛ ولی دیگری، 
کتیبه‌های بدین مضمــون دارد: عمل اســتاد علی بن 
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استاد فخرالدین نجار رازی سنه ست تسمع و ثمانمائه 
)896(. در، فاقــد دماغه اســت؛ اما با توجه به شــواهد 
موجود، ظاهرا دماغه آن از بین رفته و یا ســرقت شده 
است. آلت و لقط گره هندسی شمسه ده تند در صفحه 
میانی و شمسه شــش و گیوه در صفحه‌های بالایی در، 
به همراه نقــوش گیاهی درون آن‌ها اســت. این نقوش 
با روسازی‌های ســه‌گانه و عمق زمینه متوسط ارزیابی 

شده‌اند.

امام‌زاده یوسف روستای کلیک نور
بنای امام‌زاده یوســف، در روســتای کلیــک، واقع در 
دهســتان شــیخ فضل‌ ا    . لله نوری، از توابــع بخش بلده 
شهرستان نور است. امروزه بنای امام‌زاده دستخوش 
تغییراتــی شــده اســت. طی روایــت شــفاهی‌ متولی 
امــام‌زاده عباس ســاری، ایــن در، از ســارقان میراث 
فرهنگی کشــف شــده و هم‌اکنــون، در انبــار امامزاده 
عباس ســاری نگهداری می‌گردد. با توجه تصویر ارایه 

شــده و قرائت مرحوم ستوده )ســتوده، 1374: 275(، 
درِ مذکور قطعا متعلق به بقعه امامزاده یوســف اســت. 
کتیبه‌ آن اشــعاری از ابن یمین فریومدی 6   بدین شرح 

است: 
»بیا ز ابن‌یمن ای دوســت بشنو/ مرین شایســته پند رایگان را-یکی و 
سی پنج است آن کز آن‌ها / نباید بود غافل مومنان را زده عشری وزان 
پس منزلی چند/ اگر ممکن بود ببریــدن آنرا-بدین مفزای چیزی هم 

  .)URL1( »مکن کم/ منت ضامن بهشت جاودان را

عمل حبیــب ابــن المرحوم حســن کمری، فی ســلخ 
الرمضان المبارک ســنه تســعمایه )900(. گره شش و 
گیوه تنها نقش هندســی استفاده شــده بر روی دماغه 
دَر اســت. هم‌چنیــن، نقــوش اســلیمی با روســازی 
صرفا تخت و عمــق زمینه زیاد، کنده‌کاری گشــته‌اند. 
همین‌طور نقش فلس ماهی شــکل نیز بــر روی زمینه 
صفحه‌هــای میانی در نقــش بســته اســت. در ادامه 
پراکندگی جغرافیایی آثار چوبی مورد بررســی اشــاره 

شده است.  )تصویر 5(.

تصویر5- 1( امامزاده ابراهیم بابلسر، 2( امامزاده عبدالصالح مرزرود، 3( امامزاده یحیی ساری، 4( امامزاده مفید نکا، 5( بقعه شمس‌الدین بابلکانی بهشهر، 
6( امامزاده علی اصغر بابل، 7( امامزاده عبد ا    . لله ماهفروز محله، 8( امامزاده شاهزاده حسین ساری، 9( امامزاده قاسم بابل، 10( امامزاده سلطان محمد طاهر 

بابل، 11( امامزاده عباس ساری، 12( امامزاده یوسف نور )URL2 با اضافاتی از نگارندگان(.
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4 3 2 1 ردیف

* * - * کبشم

* * - * ونرریگ

اسده اسده اسده امیلسی خط تفاب 
سلف هامیزهنیم سلف هامی اسده اسده شقن

کم سوتمط سوتمط سوتمط خط معق 
سوتمطزهنیم سوتمط سوتمط سوتمط شقن

* * * * قمعر رواسزی

* - * * دحمب

* * * * تخت اسده

- * * * آتل و قلط تخاس

* * * * قاب و صفهح

%30 %30 %80 %50 یاتخی هندب در

%70 %70 %20 %50 امیلسی

شمسه هشت و ستاره شمسه هشت و ستاره شمسه ده و عروسک شمسه ده و عروسک

چهارلنگه شمسه 6 و 6علضی - شمسه 6 و 6علضی سدنهی دامغه

اسلیمی اسلیمی - اسلیمی - ختایی هایگی

ریوصت در

849 849 846 841 اتریخ تخاس

ساری ساری مرز رود ساری بالبسر اکمن

یحیی عباس عبدالصالح امامزاده ابراهیم قبعه/ امامزاده

هایگی

کینکت ارجا


شقن هیام


سدنهی

جدول 1. توالی تاریخی درهای چوبی قرن نهم هجری قمری در مازندران از منظر نقوش و تکنیک‌های اجرایی )نگارندگان(.
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9 8 7 6 5

- - - - -

- - - - -
نخانی اسده اسده امیلسی امیلسی

اسده اسده اسده اسده اسده

سوتمط سوتمط - زاید سوتمط

سوتمط سوتمط کم سوتمط کم

- * - * *
- - - * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

%50 - - %40 %50

%50 %100 %100 %60 %50

شمسه شش و شش علضی چهارلنگه چهار شمسه شش و شش علضی  شمسه ده تند
شمسه شش و لوز

شمسه 6 و 6علضی - چهار شمسه 6 و 6علضی شمسه 6 و 6علضی

اسلیمی اسلیمی - اسلیمی اسلیمی - ختایی

873 869 861 841 858

هبشهر ماهفروز محله ساری بالب نکا بالبسر

بقعه شمس الدین بالبکانی امامزاده عبدلله امامزاده علی اصغر امامزاده مفید امامزاده ابراهیم
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14 13 12 11 10

- - - - -

- - - - -
اسده اسده اسده امیلسی اسده

سلف هامی اسده اسده اسده سلف هامی

سوتمط سوتمط زاید زاید سوتمط

زاید سوتمط زاید زاید زاید

- * * * *
- * * * *
* * * * *
- * * * *
* * * * *
- %50 %50 %40 %30

%100 %50 %50 %60 %70

-  شمسه ده و سرمه دان
شمسه شش و گیوه

چهار شمسه شش و شش علضی -

شمسه و گیوه - شمسه 6 و 6علضی شمسه 6 و 6علضی شمسه 6 و 6علضی

- - ختایی اسلیمی- ختایی اسلیمی 

900 897 892 890 890

نور بالب نامشصخ بالب ساری

امامزاده یوسف امامزاده محمد طاهر موزه آقا خان امامزاده قاسم شاهزاده حسین
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بحث در یافته‌ها 

آن‌چنان کــه از محتــوای مقالــه بر می‌آیــد، حکومت 
شــیعی مرعشــیان از حامیــان هنرهــای مرتبــط بــا 
اعتقادات شیعی بوده اســت؛ و این امر باعث می‌گردد 
در قرن‌های نهم و دهم هجری قمری ســاخت بناهای 
آرامگاهی، در مقایســه بــا ادوار قبل به یک‌بــاره رونق 
شــایانی یابد. به موازات آن، برخــی هنرهای بوم آورد 
مناطق شمالی ایران از جمله هنرهای مرتبط با چوب 
توســعه شــایانی یافته و در ابنیه به‌عنــوان آرایه‌های 
معماری کاربرد یافتند. ازجمله این آرایه‌ها و تزیینات 
می‌توان به صندوق قبرهــا، در، پنجــره و نورگیرهای 
ساخته شده از چوب‌های عمدتا محلی )آزاد-سرخ‌دار( 
اشاره نمود. به‌دلیل تنوع شکل و فرم بقعه‌ها، در برخی 
از آن‌ها، بیش از یک درِ ورودی و یا پنجره کار گذاشــته 
شده اســت که این خود از دیگر دلایل گستردگی کمی 

درهای تاریخی محسوب می‌گردد.

از دیگــر عوامــل در توســعه ایــن هنرها، می‌تــوان به 
عنصر وقف اشــاره نمود. به‌نحوی کــه حامیان مذهبی 
با تامیــن مالی اجــزای مختلــف ایــن آرامگاه‌ها نظیر 
درها، علاوه بر دنبال نمودن مقاصد سیاســی به آداب 
مذهبی آن‌هــا نیــز توجه داشــته‌اند. ایــن عمل خود 
باعث می‌شــد خانواده‌هایی که در طی چند قرن باعث 
تداوم ســنت‌هایی در هنــر درودگری و نجاری شــمال 
کشــور شــده‌اند نیز به حیات هنــری و اجتماعی خود 
ادامه دهند؛ و هم‌چنین به تبع آن، ســنت کار گروهی 
در بین هنرمندان نیز ظاهرا ادامه داشــته است. نکته 
قابل توجه آن است که، این اتفاقات هنری و حمایت‌ها 
منحصر به شخص با حاکم مشــخصی نبوده و علی رغم 
وجود جنگ‌هــای داخلــی در بخش‌هــای عظیمی از 
ســده نهم هجری قمری در مازندران، این فعالیت‌ها و 
سفارشات ســاخت درهای ورودی بناهای آرامگاهی 
نیز متوقف نشــده اســت )نمودار 1(. امــکان این‌که در 
آینده در‌های دیگری به دســت آید و این تنوع تاریخی 

را به صورت دقیق‌تر کامل گرداند، وجود دارد.

نمودار1. پراکندگی و تناوب ساخت درهای چوبی در طی سده نهم هجری قمری در مازندران )نگارندگان(.

با توجه بــه بازدیدهای ثبت شــده مورخین در غالب ســفرنامه‌ها، از این نــوع ابنیه‌ها در ســده‌های اخیر، می‌توان 
به اســامی دو تا ســه برابر درهای تاریخــی، جامعه آماری پژوهش حاضر، اشــاره نمــود؛ اما شــوربختانه به دلایل 
سودجویی برخی از اشــخاص و عدم توجه و نگهداری از این آثار، قسمت اعظم آن‌ها یا به ســرقت رفته و یا در روند 
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تعمیر و نوســازی بنا تخریب شده است. یا حتی برخی 
از آن‌ها در انبــار موزه‌های داخلی و خــود امامزاده‌ها، 
بدون شناســنامه نگهداری می‌گردد. دو نمونه از آن‌ها 
امــام‌زاده ابراهیم بابلســر و امام‌زاده یوســف نــور- در 
مقاله حاضر ذکر و بررسی شــده است. حل این مساله، 
عزم جدی پژوهشگران و همکاری مسئولین ذیربط را 
می‌طلبد. با توجه به مباحث صورت پذیرفته، یافته‌ها 
را می‌توان در قالب دو موضوع نقوش و تکنیک اجرایی 
طبقه‌بندی کرد. نقش‌مایه‌ها بر اســاس محل استفاده 
دماغه و بدنه- مورد بررسی قرار گرفته است، که نقوش 
اســلیمی و گره هندسی شمسه شــش و شش ضلعی، 
دارای بیش‌ترین تکرار بوده‌اند. البته، این گســتردگی 
و غالب بودن نقوش اســلیمی بــر روی بدنــه نیز دیده 
شده اســت. اما در زمینه نقوش هندسی، این بار نقش 
شمســه دَه نیز بــر روی بدنــه دارای بیش‌ترین کمیت 

است )جدول2(. 

در زمینه ســاخت، تمامی آثار با تکنیک قاب و صفحه 
ساخته شده و برروی قاب صفحه‌های میانی آن‌ها غالبا 
نقوش هندســی، با شــیوه آلت و لقط تزیین یافته‌اند. 
نوع روسازی‌ها در کنده‌کاری نقوش به سه شیوه عمده 
تخت، مقعر و محدب بوده اســت که بــه ترتیب دارای 
بیش‌تریــن فراوانی هســتند که، بنا بر نظر شــیخی در 
دســته روســازی شــیوه مقعر در گونه جَست محسوب 
می‌شــوند. ســهم کتیبه‌هــا به‌صــورت 100 درصدی 
روســازی ســاده بوده و ســایر نقوش گیاهی نیز عمدتا 
به‌شــکل محدب یا مقعرند. هم‌چنین، بافت زمینه در 
غالب موارد نیز ســاده و بدون آرایه بوده است. به دلیل 
فضای محدود بر روی درها‌، اولویت کتیبه‌ها ســعی در 
معرفی نام ســازنده، حامی و تاریخ ساخت داشته‌اند و 
در صورت تــداوم کتیبه‌ها، عمدتا بــا محتوای مذهبی 
)آیات قرآن کریم، احادیث، صلوات کبیر( بوده اســت. 
آن‌ها نیز تماما با روسازی شــیوه مقعر در گونه جَست و 

اغلب با زمینه ساده کنده‌کاری شده‌اند.

نتیجه‌گیری
پیرو آن‌چه در متن مقاله آمد چند مســاله مهم شــایان ذکر اســت که می‌توان به صورت صریح بــه آن‌ها پرداخت. 
نخست اینکه، در دوره حکومت مرعشیان شــیعه مذهب در مرزهای تبرستان کنونی، نقش آن‌ها در تقویت و ایجاد 
ثبات و ترویج هنر و معماری مذهب تشــیع شــایان ذکر و توجه اســت. دیگر این‌که، در این دوره حامیان هنری در 
بستر شــرایط سیاســی و اجتماعی و مذهبی موجود در به وجود آمدن انواع آرایه‌های معماری به‌خصوص، درهای 
چوبی تاریخی به‌عنوان ســنتی متداوم نقش به‌سزایی داشــته‌اند. به نحوی که ســیر تاریخی درهای معرفی شده، 
نشان‌دهنده حدود یک قرن تداوم حمایت از این آرایه‌ها اســت. در واقع، اختصاص تزیینات زیاد به بناهایی که به 
اهل تشــیع و امام‌زادگان تعلق دارند، نماینده باورهای شیعی مردم این خطه اســت. به علاوه، در کتیبه‌های اغلب 

جدول2. درصد به‌کارگیری نقوش بر روی درهای چوبی تاریخی قرن نهم هجری قمری در تبرستان )نگارندگان(.

هیامشقن

40 60 15 23 23 39 14 27 38 24 دردص

یاتخی


 و 
میلسی


ا

هایگی

هندب دردامغه

هایگیسدنهیسدنهی

میلسی


ا

عی
ضل

 6 
6 و

هسمش 


قبامی


10 
هسمش



هسمش 8




هسمش 6




اهچر


عی
ضل

 6 
6 و

هسمش 


یاتخی


ونعان



62

37 
ی:

پیاپ
ره 

شما
 ،1

40
ن 1

ستا
، زم

ه 4
مار

، ش
14 

ال
، س

هنر
وه 

جل

پی‌نوشت

1.	
مستندسازی دقیق برخی از درها به‌صورت کامل میسر نشده 

است که این خود از محدودیت‌های پژوهش حاضر است.
2.	

مستندسازی دقیق برخی از درها به‌صورت کامل میسر نشده 
است که این خود از محدودیت‌های پژوهش حاضر است.

3.	
مستندسازی دقیق برخی از درها به‌صورت کامل میسر نشده 

است که این خود از محدودیت‌های پژوهش حاضر است.
‌ای از 	.4

امام‌زاده نکا آورده که ظاهرا، باید مربــوط به معصوم زاده میر 
مفید باشد. شــرح آن از این قرار اســت: »من عرف نفسه فقد 
عرف ربه. بشــر مال البخیــل ذالحــارث او وارث. لاینظر الی 
من قــال و انظر الی ما قــال. الجزع عند البلاء تمــا لمن لمنه. 
هذه الموضــع من القریه المبارکه موســومه بالنــکاه لصاحب 
الممالک هــذه القریه المذکــوره المرتضی المعظــم و الاکرم 
میر ســید عبدالمحیط بن ... اینکاد مفخر الفقــراء و الصلحا 
زین المتورعین درویش ســکندر ابن عزالدین المعروف بابن 
الهدی. عمل استاد حسین بن احمد الهدا. محرم الحرام سنه 

ستین ثمانمائه« )ستوده، 1374: 677(.
‌ای از 	.5

آثار مورد بررسی، نام حامی در کنار سازنده و صنعت‌گر 
اثر به وضــوح ذکر گردیده اســت. به لحاظ گســتردگی 
تاریخی، دقیقــا نیمــی از آثار مربــوط به نیمــه اول و 
مابقی به نیمه دوم ســده نهم هجری قمری می‌باشــد. 
ایــن مســاله می‌تواند حاکــی از تنــاوب ســاخت آثار 
چوبی در طول ســده‌ مذکور باشــد. در برخــی دیگر از 
مولفه‌های بصری و تکنیکی نیز این توازن محســوس 
اســت؛ نظیر الگوی مشــترک در شیوه ســاخت و فرم 
کلی قاب‌بندی‌ها، هم‌چنین، نورگیرهای بالای درها، 
تزییــن صفحه میانــی با گره‌های هندســی، پوشــش 

دماغــه با نقوش هندســی و گیاهی مشــابه، اســتفاده 
از روســازی مقعر با عمق زمینه متوســط. بــا توجه به 
این مســایل، بدین ترتیب می‌توان نتیجــه گرفت که، 
یک ســیر حرکتی مداوم و مستمر در ســاخت و تزیین 
درهای چوبی قرن نهم هجری قمری دوره مرعشــیان 
قابل فرض اســت و تفاوت خیلی جــدی در هیچ نمونه 
مشاهده نشــده اســت. به‌نظر می‌رســد که پژوهش و 
شناسایی اســتادان نجار و شجره‌نامه آن‌ها هم‌چنین، 
تطبیق این آثار با ســایر درهای تاریخی کشور موضوع 
مناســبی برای تحقیقات آتی پژوهشــگران این حوزه 

باشد.

سپاسگزاری 
نویســندگان در این‌جا لازم می‌دانند که از مجموعــه‌ کارکنان اداره اوقــاف و امور خیریه اداره کل اســتان مازندران 
مخصوصا جناب آقای روحانی مسئول حراست ســازمان، و هم‌چنین، جناب آقای دکتر مهدی رازانی، دکتر امین 

نعیمایی عالی و دکتر حسین اسلامی ساروی، بابت همکاری‌های صمیمانه‌شان تقدیر و تشکر نمایند.

امام‌زاده نکا آورده که ظاهرا، باید مربــوط به معصوم زاده میر 
مفید باشد. شــرح آن از این قرار اســت: »من عرف نفسه فقد 
عرف ربه. بشــر مال البخیــل ذالحــارث او وارث. لاینظر الی 
من قــال و انظر الی ما قــال. الجزع عند البلاء تمــا لمن لمنه. 
هذه الموضــع من القریه المبارکه موســومه بالنــکاه لصاحب 
الممالک هــذه القریه المذکــوره المرتضی المعظــم و الاکرم 
میر ســید عبدالمحیط بن ... اینکاد مفخر الفقــراء و الصلحا 
زین المتورعین درویش ســکندر ابن عزالدین المعروف بابن 
الهدی. عمل استاد حسین بن احمد الهدا. محرم الحرام سنه 

ستین ثمانمائه« )ستوده، 1374: 677(.
۷۴۶( فیلسوف، شــاعر و 	.6  –  ۶۶۴

قطعه‌ســرای ایرانی، بــا نام کامــل امیر فخرالدیــن محمود 
بن امیر یمین‌الدیــن طغرایی بود، که بخــش اعظم زندگانی 
وی در روستای فرومد خراســان و نیز در سبزوار خراسان، 
ســپری شــد. یکی از محبوب‌ترین اشــعار ابن یمین شعری 

  .)URL1( است که بی‌شک همه ما یک‌بار آن را شنیده‌ایم
آن‌کس کــه بداند و بدانــد که بداند/اســب خرد از گنبــد گردون 
بجهاند- آن‌کس که بدانــد و نداند که بدانــد/آگاه نمایید که بس 
خفته نماند/ آن‌کس کــه ندانــد و بداند که ندانــد/ لنگان خرک 
خویش به منزل برســاند- آن‌کس که نداند و ندانــد که نداند/در 

جهل مرکب ابدالدهر بماند )بهرامی، 1387: 16(.
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چکیده
فرش دست‌باف، یکی از هنرهای صناعی ایران است. لزوم افزایش جایگاه اجتماعی شاغلین این عرصه هنری، بر 
کسی پوشیده نیست، این مهم میسر نمی‌شــود مگر، تغییر دیدگاه افراد در دوران کودکی. در اغلب جوامع توسعه 
یافته آشنایی با مشاغل مختلف در کودکی فرا گرفته می‌شــود. از این‌رو ضروری است، برای کودکان از سنین 11-7 
سال که از نظر روان‌شناسان حوزه‌ رشد، بهترین ســن ایجاد خلاقیت برای آینده شغلی است، جهت بقای این هنر 
و صنعت و آشنایی نسل جدید در جوامع شهری، با روند تولید فرش، نقوش رایج، اصول و قواعد تولید فرش تلاش 
شــود. این مهم میســر نخواهد شــد، مگر با به‌کارگیری ابزاری به نام بازی‌ســازی؛ بدین صورت، روند تولید فرش 
دست‌باف به وسیله بازی و ســرگرمی برای گروه سنی 7-11 سال -که چندان ملموس نیســت- قابل درک می‌گردد. 
در نهایت نیز کودک، بتواند کف‌پوشی حاصل دست خود، با کنار هم قرار دادن قطعاتی T شکل از جنس نمد بر روی 
صفحه‌ای ســوراخ‌دار، که تداعی کننده، گره بر روی دار اســت، ایجاد نماید. این پژوهشِ توصیفی کاربردی از نوع 
کیفی، جهت حل مساله از مدل دوالماســه بهره گرفته اســت. روش جمع‌آوری اطلاعات، مشاهده، رفتارنگاری و 
پرسش‌نامه توامان بوده اســت. جامعه‌آماری پژوهش پیش رو 100 نفر از کودکان 7-11 ساله دو مدرسه دخترانه و 
پسرانه از منطقه دو تهران، که از نظر مالی در سطح متوســط بوده، از مراکز اصلی تولید فرش فاصله داشته‌، توانایی 
و تمایل به همکاری در پژوهش از خود نشــان داده‌اند، به‌صورت تصادفی طبقه‌بندی شــده انتخاب گردید. نتایج 
پژوهش نشان می‌دهد: کودکان نســبت به روندی که با الهام از مراحل تولید فرش دســت‌باف طراحی شده، حس 
خوشایندی داشــته‌اند. هم‌چنین، از کف‌پوش ساخته دســت خویش و طرح دلخواه، بیش‌تر استقبال می‌کنند تا 

فرش‌های موجود در بازار، که برای فروش ارایه شده است.

واژه‌های کلیدی:کف‌پوش، فرش دست‌باف، روند تولید فرش، اسباب‌بازی، بازی‌سازی.

بازی‌سازی در رطاحی اسباب بازی، با الهام از رودن دیلوت رفش 
دسب‌تاف ربای وکدکان 7-11 سال1

مقاهل ژپوشهی، 66-83 

این مقاله برگرفته از از پایان نامه کارشناسی ارشد صفا نقاش چیره دســت، با عنوان:  طراحی نوعی کفپوش با قالبیت شصخی‌سازی از باقیمانده مواد 
اولیه فرش دستباف  است.
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صنعت و فــرش ایران زمین، یکــی از مهم‌ترین صنایع 
تولیدی با ارزش افزوده بســیار اســت. می‌توان گفت، 
بیست و ســه شــغل هم‌زمان در زیر مجموعه این هنر 
صناعی به فعالیت می‌پردازند. توجه به دوام و پایداری 
تولید این هنر و صنعت در نــزد برنامه‌ریزان از اهمیت 

بسیاری برخوردار است.
عدم تمایل به ادامــه‌ فعالیت در میــان تولیدکنندگان 
قدیمی فرش، به‌خصوص نســل جــوان موجود در این 
خانواده‌هــا و هم‌چنین، اغلــب تولیدکنندگان قدیمی 
این عرصه بــه دلیل پایین بــودن جایــگاه اجتماعی و 
شــغلی خود در نزد افکار عمومی، علاوه بر مشــکلات 
متعــدد کیفی، مشــکلات عدیــده‌ای در رونــد چرخه‌ 
تولید، بــرای برنامه‌ریزان ایجاد نموده‌ اســت. نســل 
جدید در جوامع شــهری نیز نه تنها آشــنایی چندانی 
با این هنر صناعی ندارند، بلکــه اکثر افراد جامعه برای 
تولیدکنندگان و فعــالان این عرصه‌ هنــری جایگاهی 
از نظر ســطح اجتماعی همانند دیگــر هنرمندان قایل 
نیســتند و آگاهانه و ناآگاهانه ایــن هنرمندان و فعالان 
را چندان به‌چشم نمی‌آورند؛ در حالی که یک هنرمند 
نقاش و یا یک موســیقی‌دان و یا یــک معمار همان‌قدر 
هنرمند اســت که، یک بافنده، یک مرمــت کار و یا یک 
طراح فــرش را می‌توان هنرمنــد نامید. البتــه، تاثیر 
سبک زندگی فعالان عرصه فرش دست‌باف در گذشته 
و روایت‌هایی کــه از آن دوران بیان می‌شــود نیز تاثیر 
زیادی، بر این طرز فکر داشته است و اغلب افرادی که، 
هرچند کم با این هنر صناعی آشــنا هســتند، اما آن را 
ارزشمند نمی‌دانند و برای هنرمندان این عرصه ارزش 
و جایگاه هنرمندی قایل نیســتند و ایــن مهم و عوامل 
دیگر سبب کاهش تمایل بخشــی از این هنرمندان به 

سمت تولید فرش دست‌باف شده است.
متاســفانه طراحان و ایده‌پردازان، آن‌چنــان در خور 
توجه به هنرهای ســنتی ایران نمی‌پردازند؛ در اغلب 
موارد، ســال‌های متمــادی، تغییر ویــژه‌ای در خلق 
یک محصول نو و کاربردی، یک اســباب‌بازی آموزشی 
که بتوانــد هنرهای ســنتی ایران به‌خصــوص فرش را 
به جامعه بشناســاند، کم‌تــر دیده می‌شــود. طراحی 
محصولی که بتواند کودکان را با روند تولید فرش آشــنا 
نماید، بــدون آن‌که کــودک مجبور به یادگیــری، گره،  

بافت و اســتفاده از ابزارهای متعدد این حــوزه گردد، 
بسیار اساسی جلوه می‌کند. این مهم میسر نمی‌شود، 
مگر با اســتفاده از فرآیند طراحی برای حل یک مساله 
و مشکل. اســتفاده از مدل‌های رایج شناسایی مساله 
و حــل آن، از نوآورانه‌ترین روش‌ها در حــوزه‌ دیزاین، 

طراحی خدمات و محصول است. 
پرسش‌های پژوهش عبارتند از:

مراحــل تولیــد فــرش دســت‌باف چیســت؟ و .1	
چگونه کــودکان 7-11 ســال می‌تواننــد با این 

مراحل آشنا شوند؟
چه نوع مــواد اولیه، طــرح و رنگ‌بندی در فرش .2	

دست‌باف مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
چگونــه می‌تــوان بــا اســتفاده از روش نویــن .3	

بازی‌سازی 1  با مراحل تولید فرش آشنا شد؟

در این پژوهش اهــداف ذیل ارایه می‌گردد: آشــنایی 
کودکان 7-11 ســال بــا مراحل تولید فرش دســت‌باف 
و طراحی شــیوه‌ای برای آشــنایی این کودکان با روند 
تولید فرش دست‌باف با اســتفاده از بازی‌سازی، فارغ 
از ابزار و وسایل رایج موجود در بازار جهت بافت فرش. 

کودک 7-11 سال به آموزش خاص مبتنی بر سن خود 
نیاز دارد؛ تا عــاوه بر آشــنایی او با رونــد تولید فرش 
دســت‌باف، بتواند ســرگرم شــده و برای او تصوری از 
تفریح و بازی ایجاد نماید و در نهایت بتواند از محصول 

دست خود به‌عنوان کف‌پوش استفاده کند.
همان‌طور که مطالعات در حوزه‌ رشــد نشان می‌دهد، 
یکی از بهترین دوران، برای آشنایی با مشاغل و آینده‌ 
شــغلی نســل‌های بشــری، دوران کودکی و نوجوانی 
است. از نظر پیاژه روان‌شناس و زیست‌شناس، حوزه‌ 
رشد 7-11 سالگی، بهترین زمان برای آموزش فیزیکی 
جهت ایجــاد خلاقیت اســت. در این مرحلــه کودکان 
می‌تواننــد به‌صورتــی نظام‌منــد بیاندیشــند )کرین، 
1401: 66(، دســت به خلاقیت زده و از محصولاتی که 
با دســتان خود ساخته‌اند، احســاس دلپذیری داشته 

باشند.
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روش پژوهش
پژوهش فــوق، مطابق با اهداف و پرســش‌های مطرح 
شــده، یک پژوهش کاربردی از نوع توصیفی پیمایشی 
و کیفی است که مبتنی بر نظرات کاربران شرکت کننده 
در این پژوهش اســت. برای این منظور، از روش رایج 
حــوزه‌ طراحــی برای رســیدن بــه یک محصــول، دو 
الماســه و ابزارهای مانند مشاهده، رفتارنگاری کاربر و 
پرسش‌نامه توامان برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده 

شده است. 
یکــی از روش‌هــای رایــج در طراحی یــک محصول یا 
خدمت، در رســیدن بــه راه حــل برای یک مشــکل، 
روش دو الماسه یا دبل دایموند 2  اســت. در این شیوه 
با اســتفاده از مراحلِ کشــف، تعریف، توسعه و تحویل 
به حل مســاله و ارایــه راه حل نهایــی و خلق محصول 
می‌پردازند )تصویر1(. این شــیوه برخلاف روش‌های 
رایــج بــه صــورت خطــی نبــوده اســت و از پژوهش، 
ایده‌پــردازی، نمونه اولیــه تا محصول نهایــی در حال 

بازبینی، اصلاح و تغییر است.

.)URL1( تصویر1- دو الماسه در طراحی محصول

جامعه آماری پژوهش از کودکان 7-11 ســاله منطقه 2 
تهران، که از نظر تمکن مالی در سطح متوسط بودند و 
از مراکز اصلی تولید فرش دســت‌باف فاصله داشتند، 
به صورت تصادفــی طبقه‌بندی شــده انتخاب گردید. 
انتخــاب جامعه آمــاری فــوق، جهت بررســی میزان 
آشــنایی، علایق و توانایی‌های، نســل جدید شــهری 
که از رفاه نســبی برخوردار هســتند و اغلب پیشینه‌ای 
نســبت به تولید فــرش نداشــته‌ و با رونــد تولید فرش 

دست‌باف آشنا نباشند. 

به دلیــل پراکندگی جامعه‌آماری در این منطقه ســعی 
شد، تا با توجه به ملاحظات زمانی و مکانی دو مدرسه 
دخترانه و پســرانه انتخــاب و بر اســاس پایه‌ تحصیلی 
طبقه‌بندی گردد. مطابق با محاســبه کوکــران  با %0/5 
خطا، در مجمــوع 100 دانش‌آمــوز، به عبارتــی از هر 
مدرســه50 نفر و از هر پایه تحصیلی 10نفر، به تفکیک 
جنســیت، تحــت مطالعــه رفتارنــگاری، مصاحبه و 
پرســش‌نامه توامان قرار گرفتنــد؛ و در نهایت، نمونه‌ 
اولیه محصول برای تســت در اختیار کاربران قرار داده 

شد.

پیشینه پژوهش
در گذشته صنایع‌دســتی به‌خصوص تولید فرش یکی 
از منابــع اصلی درآمــدی خانوارهای ایرانــی در اغلب 
شهرها و روســتاها بوده است. مرداســی )1391(، در 
مقاله »چالش فن‌آوری در فرش دســت‌باف« به بررسی 
چالش‌هــای پیش روی ایــن صنعت پرداخته اســت. 
نتایج نشان می‌دهد، علی‌رغم زیبایی این نوع محصول 
به دلیل زمان تولیــد طولانی، دســتمزد کم، صدمات 
بدنی، تولیــد این نوع محصول کاهش یافته اســت. در 
پژوهش »عوامل موثر بر کاهش تمایل زنان روســتایی 
به حرفه قالی‌بافی در شهر شیراز«  نوشــته رحیم پور و 
همکاران )1397(، میزان تمایل جوانان به تولید فرش 
مورد بررسی قرار گرفته اســت. بررسی نشان می‌دهد، 
مشــارکت در فعالیت و تولید قالی در مناطق روستایی 
و به‌خصوص در میــان جوانان، روندی نزولی داشــته 
اســت. خواجه احمد عطــاری و حکیمیــان )1394(، 
در مقالــه‌ »وضعیــت کســب و کار زنــان بافنــده فرش 
اصفهان«، میــزان رضایت‌مندی بافندگان دو اســتان 
آذربایجان و اصفهان مورد کاوش قرار داده‌اند و دلایل 
متعددی، برای عدم تمایل شاغلین در این عرصه ارایه 
داده‌اند. از جمله می‌تــوان این مــوارد افزایش قیمت 
مواد اولیه، کم شــدن خریــداران فرش دســت‌باف به 
دلیل قیمت بالای این محصول، عــدم صادرات فرش 
به دلیل تحریم‌های تروریستی اقتصادی، عدم تمایل 
بافندگان بــه بافت فرش، دســتمزد پایین شــاغلین، 
ترس از آینده شــغلی و موارد دیگــر را بیان نمود. یکی 
از مهم‌ترین مــواردی کــه از دید کارشناســان مغفول 
مانده، و ضرورت این پژوهش به شــمار می‌رود. توجه 
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به آشنایی نســل جدید به‌خصوص در جوامع شهری، 
با روند تولید و شغل‌های زیر مجموعه این هنر صناعی 
اســت. اگرچــه در ســال‌های اخیــر، توجه بــه فرش 
دســت‌باف ایران و آموزش این هنر صناعــی در مراکز 
کار و دانش، هنرســتانی و دانشــگاهی مــورد پیگیری 
جدی قرار گرفته اســت و رشته‌های زیر مجموعه‌ فرش 
دســت‌باف به‌صورت اصولی و تخصصی به دانشجویان 
علاقمند بــه این عرصه ارایه شــده اســت؛ در پژوهش 
»ارزیابی کیفیت درون داده‌های آموزشــی کارشناسی 
ارشــد فرش دســت‌باف بر مبنای الگــوی ارزش‌یابی 
سیپ« نوشــته میرزاامینی و همکاران )1396(، سطح 
کیفی آموزش رشــته‌ فرش در مقطع کارشناسی ارشد 
دانشــگاه‌ها مورد کنــد و کاو قــرار گرفته اســت. توجه 
به جنبه‌های اتــاق کــودک، ویژگی‌ها و وســایل نیز از 
اهمیــت بالایی برخــوردار اســت. مومنــی )1398(، 
در رســاله‌ »بررســی قابلیــت اســتفاده از فرش‌هــای 
تصویری داســتانی در اتاق کــودک با تاکیــد بر هویت 
ایرانی اســامی« بــه جنبه‌هــای تصویری داســتانی 
نقوش فــرش اتاق‌کــودک پرداخته اســت. هم‌چنین، 
شــناخت  حــوزهِ  در  متعــددی  اســباب‌بازی‌های 
فرش‌دســت‌باف به نســل جدید طراحی و تولید شده 

است، مانند دارهای چوبی یا پلاستیکی کوچک جهت 
بافت گلیم، که نمونه خارجی آن در دهه 1990 طراحی 
و وارد بازار گردیده و نمونه کپی ایرانی آن به نام »دارک« 
در بازار موجود است. کارت‌های بازی کاغذی کودکان 
با نقوش رایج در فرش به نام »گبه بازی« و انواع مختلفی 
از کف‌پوش‌های بافتی کوبلنی و تاپستری -که قابل ارایه 
به کودکان نیستند- و غیره، تنها جنبه سرگرمی دارند و 
کاربردی نیستند؛یا کف‌پوش‌ تاتامی به شکل پازل، در 

قطعات بزرگ، که جنبه‌ تزیین- کاربردی دارد. 

مبانی نظری پژوهش
مراحل تولید فرش دستباف

اولین مرحله پس از شناخت مشــکل، کشف است. در 
این مرحلــه، تمام ابعاد مســاله و موضوع بــا ابزارهای 
مختلف و شــاخه‌های اصلی و فرعی آن مطرح شــده و 
مورد بررســی و واکاوی قرار می‌گیرد. با توجه به پروسه‌ 
دو الماســه، در گام اول بــرای واکاوی و بررســی ابعاد 
مختلف موضوع، اقدام به ارایه نمودار استخوان ماهی، 
جهت معرفی مشــاغل مرتبط با روند تولید فرش شده 

است )تصویر2(.  

تصویر2- نمودار استخوان ماهی روند تولید فرش دست‌باف )نگارندگان(.
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مراحل تولید فرش
	1 انتخاب فــرم و ابعاد: یکــی از مولفه‌هــای مهم .

در تولیــد و مصرف یک فــرش و یا قالــی انتخاب 
فــرم و ابعــاد اســت. اگرچــه در تولیــد و تهیــه 
فــرش دســت‌باف هیــچ محدودیتی بــرای بافت 
فرش‌هایی با هر نوع ابعاد و فرمی وجود ندارد، اما 
تولید‌کنندگان فرش دست‌باف از دیرباز متناسب 
با سبک و اندازه‌ِ خانه‌های مصرف کنندگان، ابعاد 
اســتانداری را پایه‌ریزی کرده‌اند کــه تا هم اکنون 
نیز از این اســتانداردها اســتفاده می‌شــود. این 
ابعــاد عبارتنــد از: »قالی«، »قالیچــه«، »کلکی«، 
»کناره«، »ذرع و نیم«، »ذرع و چارک«، »پشــتی« 
و »پادری« با اندازه‌های استاندارد ثابت و متداول 
شامل می‌شود )نیرومند، 1381: 31(. هم‌چنین، 
قالی‌هایی در ابعاد تابلویی و زیــر تلفنی نیز تولید 
می‌شــود که به نظر می‌رســد در گذشــته چندان 

متداول نبوده است.  

	2 انتخاب نقشه آماده یا تهیه طرح، نقطه و رنگ: .
پس از انتخاب ابعاد فرش دست‌باف، تولید کننده 
مطابق با شیوه‌های رایج یا از طرح‌های آماده و در 
دسترس اســتفاده می‌کند و یا طی مراحل دقیق، 
که همــراه بــا ذوق و توانایی طراح اســت، نقشــه 

جدید را ایجاد می‌نماید.  

می‌چسباندند و در اختیار بافنده قرار می‌دادند. 
امروزه با گســترش تکنولــوژی روند طراحی و نقاشــی 
فرش به کلی دگرگــون گردیده. ســرعت و دقت کار بالا 
رفته و امکان تصحیح و رفع خطا بســیار آســان شــده 
اســت. امروزه طراحــان، طرح مــورد نظر خــود را در 
ابعاد بســیار کوچک و در حدود کاغــذ A3 و یا بزرگ‌تر، 
بستگی به میزان مهارت و راحتی طراح، با مداد مشکی 
کشیده، ســپس، روی آن را با روان‌نویس پر رنگ کرده 
و مداد زیر آن را پاک می‌کنند. ســپس نقشــه را اسکن 
گرفته و به رایانه منتقل می‌کنند و طرح در هر نوع ابعاد 
و رنگ، با نرم‌افزارهای گرافیکی ویژه کشیده شده و در 

اختیار بافنده قرار می‌گیرد )تصویر3(.
چهار شــیوه‌ رایج طراحی نقشه فرش‌ دست‌باف شامل 
سراســری، طراحی½، طراحی ¼ و طراحی واگیره‌ای 

است.
هرچند که هنوز، انتخــاب رنگ‌ها تحــت تاثیر عوامل 
جســمی و روانــی و در فرهنگ‌هــای مختلــف، دارای 
معانی خاصی اســت. به نظر باســتاید 3  قسمت مهمی 
از معانی نمادیــن رنگ به ســنت‌ها و محیط اجتماعی 
خاصی کــه در آن‌ها زندگــی می‌کنیم، بســتگی دارد. 
یک رنگ، در یک نظام اجتماعی، ممکن اســت دارای 
مفهومی باشــد که در نظــام دیگر معنی متضــاد آن را 
بدهــد )احمدونــد، 1390: 147(. گزیــدن رنگ‌های 

تصویر3- شیوه‌ مدرن در طراحی فرش دست‌باف )نگارندگان(.

مناســب نیز چیــزی فراتر از پســند شــخصی اســت 
)هیدارکی، 1387: 13(. از این‌رو، توجه به مولفه‌ رنگ 
در طراحی فرش بســیار مهم و اساســی جلوه می‌کند. 
در اغلب موارد، تولیدکنندگان، پالــت رنگی آماده را با 
تعداد رنگ مشخص -که بر اســاس سبک کار، منطقه و 
شیوه‌ بافت، تعداد رنگ‌های هر منطقه متفاوت است- 

در گذشته، نقشه‌ها در ابعاد واقعی طراحی می‌شدند؛ 
در این روش برای هر فرش در ابعاد، رنگ و رج‌شماری 
مختلــف تمــام مراحل فــوق بایــد یک‌بار بــه صورت 
جداگانه طراحی و اجرا می‌شــده است. که کاری بسیار 
زمان‌بر و ظریف بوده است. سپس نقشــه‌ها را در ابعاد 
مختلف قیچی و شــماره‌بندی کــرده و بــر روی چوب 
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در اختیار طراحان قرار می‌دهند؛ تا در هنگام انتخاب 
رنگ بــرای نقشــه، از پالت رنگی مشــخص اســتفاده 

نمایند.
	3 انتخاب نخ و خامه: الیاف مورد استفاده در فرش .

دست‌باف اغلب به دو صورت در دسترس است. یا 
به صورت لیف خام بدون رنگ و یا به صورت خامه‌ 
رنگی آماده، به صورت کیلویی به فروش می‌رسد. 

دو نوع الیاف در بازار موجود است. الیاف طبیعی )پشم، 
پنبه، بامبو و ابریشــم( که در فرش‌هــای مرغوب مورد 
اســتفاده قرار می‌گیرد و الیاف بشر ســاخت )ویسکوز، 
نایلون 4 ، پلی‌اســتر 5 ، اکریلیــک 6  و پلی‌پروپیلن 7 ( که 
ارزش کم‌تری نســبت به الیاف طبیعــی دارند )امیری، 

 .)10 :1396

	4 رنگرزی الیاف: نخ‌های خام تهیه شده را مطابق .
با پالــت ورق رنــگ در اختیار اســتاد رنگــرز قرار 
می‌دهند، تــا با اســتفاده از رنگزاهــای طبیعی و 
شــیمیایی خامه‌ها را رنگرزی نمایــد. رنگزاهای 
طبیعی به‌دســت آمــده از گیاهان و مــواد معدنی 
بیش‌تریــن کاربــرد را در رنگــرزی الیــاف فــرش‌ 
دســت‌باف در گذشــته داشــته اســت. کیفیــت، 
دوام، زیبایی و جــای فرش‌های رنگرزی شــده 
با رنگزاهای طبیعی بســیار بیش‌تــر از رنگزاهای 
ساخت دست‌بشر )شــیمیایی( است. این رنگ‌ها 
اغلــب از قطــران ذغال‌ســنگ به‌دســت می‌آیند 
)دانشگر، 1376: 263(. انواع رنگ‌زاهای طبیعی 
قرمز، زرد، آبی، ســبز و تیره را می‌توان با استفاده 

از رنگرزی نخ ایجاد کرد )صدری، 1386: 76(.
حفظ و سلامت محیط زیســت، آگاهی از خطرات ناشی 
از فرآیند تولید رنگزاهای مصنوعی، آلودگی پساب‌های 
رنگرزی با رنگزای مصنوعی و تاثیــرات منفی آن بر روی 
سلامتی انسان و محیط‌زیســت، پایان‌پذیر بودن منابع 
تولید رنگزاهــا و لزوم یافتــن منابع جای‌گزیــن از جمله 
دلایل تمایل جامعه‌، نســبت به رنگزاهای طبیعی است 

.(Shahid et al., 2013: 2-18)

	5 نقشــه خوانی، بافت و گره زنی: در این مرحله .
اســتادکار چله‌کش با اســتفاده از نخ چله که اغلب 
از الیــاف ابریشــم و پنبــه و گاهــی در فرش‌های 
روســتایی و گبه از پشــم تهیه شده اســت، شروع 
به اســتقرار دار و ســوار کردن چله‌ها بــر روی آن 

می‌نماید. در نهایت، دار چله‌کشــی شده، نقشه، 
خامه و ابزارهایی مانند قلاب، چاقو، سیخ و شانه 
در اختیار بافنده قرار داده می‌شــود؛ تا اســتادکار 
بافنده با استفاده از آموزه‌ها و توانایی خارق‌العاده‌ 
خود، گره بر گره، رج به رج خامه‌ها را مطابق نقشه 
بر روی چله‌ها بافتــه تا در نهایــت کفپوش نهایی 

ایجاد شود. 

	6 مرحله‌ تکمیلی: پــس از اتمــام مراحــل بافت .
فرش، نیاز اســت برای فروش و یا صــادرات آماده 
شــود. از این‌رو پس از پایین کشــی فــرش از دار، 
عیوب احتمالی فرش شامل کجی، شیرازه‌کشی، 
ریشــه‌زنی، بالازدگی و غیــره را برطرف می‌کنند؛ 
سپس، فرش را پرداخت کرده تا پرزهای اضافی، 
از روی ســطح فرش برداشــته شــود و در نهایت، 
فرش را برای شست و شــو و تمیزی به قالی‌شویی 
می‌ســپارند، تا فرش آماده عرضه به بازار و فروش 

گردد. 

آموزش و بازی‌سازی
هر بــازی، دارای یک چرخه‌ فعالیتی، شــامل ایجاد 
 Werbach &( انگیــزه، عمــل و بازخوردهــا اســت
Hunter, 2012: 96(. بازی و ســرگرمی دو مولفه جدا 

از هم هســتند. بازی، دارای هدف مشــخصی اســت 
و در انتها منجر بــه انتخاب یک برنده می‌شــود. اما در 
ســرگرمی، هیچ هدفی جز صرف زمان برای فعالیت در 

آن سرگرمی مشخص نیست )فریبانی، 1392: 18(.
یادگیــری، بــه معنای ایجــاد نوعــی تغییر پایــدار در 
رفتار که بر تجربه استوار اســت، و بازی، مطمئن‌ترین 
ابزار کســب تجربه در نظر گرفته‌ شــده اســت )مردمی 
و ابراهیمــی، 1392: 109(. تمــام شــاخه‌های علم و 
آموزش نیز شــکل‌هایی از بازی هستند؛ زیرا هر یک از 
آن‌ها در بطن خود از قواعدی روشــن پیروی کرده و بر 

اصولی معین استوار شده‌اند )مائورا، 1398: 11(.
ســاده‌ترین تعریف از بازی‌سازی 8  توســط دیتردینگ 9   
ارایه شده است. گیمیفیکیشن هنر تعبیه، مکانیزم‌های 
بازی در فضاهایی اســت که به‌صــورت پیش‌فرض برای 
.(Deterding et al., 2011: 28) بازی طراحــی نشــده‌اند
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بازی‌ســازی واژه‌ نســبتا جدیدی اســت. اما مفهوم 
پشــت آن از گذشــته‌های دور وجــود داشــته اســت 
(Nickson, 2012: 1). بهتریــن روش بــرای آمــوزش 

و یادگیــری بــه دور از اجبار و ســخت‌گیری، آموزش 
از طریق بازی اســت. بازی را می‌تــوان فعالیتی خود 
خواســته و داوطلبانــه تعریف کرد کــه دارای قواعدی 
اســت و بازیگــران برای رســیدن بــه یک هــدف، در 
چهارچــوب این قواعد تــاش می‌کنند. بــازی از پنج 
عنصــر اصلی تشــکیل شــده اســت: »زمین بــازی«، 
»قواعد بازی«، »هدف بازی«، »بازیکن« و عنصر پنجم 
»شــادی و تفریح« اســت. در درک عرفی مــا از بازی، 
تمیز دهنده بازی از کار اســت. بازی به دو نوع متناهی 
و نامتناهی10  تقسیم می‌شود. هم‌چنین، درک تفاوت 
میان بازی هــدف‌دار - بازی ســرگرمی11  بــرای درک 
بهتر بازی‌کاری، مهم اســت )فریبانی، 1392: 10-9( 

)تصویر 4(.
در یــک فعالیــت معمول، بــازی به‌عنوان ســرگرمی 
اســتفاده می‌شــده اســت. ترویج یادگیری، آموزش 
و مشــارکت پیامدهای مثبت در تغییــر رفتار همگی 

. (Kapp, 2012: 9)نتیجه بازی‌سازی است

بازی‌ســازی  ارتباط ‌بازی، ســرگرمی،  تصویر4- 
(Deterding et al., 2011: 2).

همان‌طور که گفته شــد، فرهنگ رفتاری بازی‌سازی 
در میان عامه‌ مردم از گذشــته‌های دور رواج داشــته 
اســت. به نظر می‌رســد، اولین بازی انگیزشی برای 
تغییر رفتار توســط فرد را در داستان‌های عامه‌پسند 
داســتان  یافــت.  می‌تــوان  ایــران  در  به‌خصــوص 

حسن‌کچل که داســتان پســر تنبل و تن‌پروری است 
که مادرش بــرای تحریک به بیــرون آوردنش از خانه 
با قرار دادن سیب‌هایی به ردیف او را از حالت سکون 
خــارج و وادار به حرکت بــرای به‌دســت آوردن میوه‌ 

مطبوعش، سیب می‌کند. 
طــرف‌داران  و  مشــتریان  اکثــر  کلــی،  به‌طــور 
بازی‌ســازی آن را بــرای نــوآوری در زمینه‌هــای 
مختلف اســتفاده می‌کنند؛ بازی‌ســازی بــه منظور 
تولید یک محصول؛ بازی‌ســازی بــرای محیط‌های 
کاری و سیاست؛ بازی‌ســازی برای تجارت، کسب 
و کار و بازاریابــی؛ بازی‌ســازی برای تغییر ســبک 
زندگــی (Chou, 2015: 55-56)؛ بازی‌ســازی برای 
آمــوزش و یادگیــری؛ بــا اســتفاده از بازی‌ســازی 
نه تنهــا یادگیــری را جالــب می‌کننــد، بلکه دانش 
آموزان را وادار می‌کند که برای حل مســایل دشوار 
و یادگیری بیش‌تر پس از هر شکســت دوباره پیش 
قدم شــوند. و با اســتفاده از پــاداش و بازخورد در 
یادگیــری فرد را وادار بــه ایجاد بهبــود در وضعیت 

.(Kim et al., 2017: 39) خود می‌نماید

اسباب بازی
اســباب بازی یک پایگاه مــادی برای بــازی کودکان 
است و شیوه‌ زندگی کودکان را تحریک و تخیل، رفتار 
. (Klemenović, 2013: 181)آن‌ها را هدایت می‌کند

اغلــب پژوهش‌هــای صــورت گرفتــه بــر روی تاثیــر 
جنســیت بــر روی انتخاب اســباب‌بازی نشــان داد، 
اکثریــت پســران و دختــران ترجیــح می‌دهنــد بــا 
اســباب‌بازی، بــازی نماینــد کــه متعلــق بــه جنس 
 .(Todd et al., 2016: 3) خودشان تعریف شــده اســت
در نتیجه، پسران بیش‌تر علاقمند به اسباب‌بازی‌های 
مردانه نســبت بــه اســباب‌بازی‌های زنانه هســتند. 
دختران به‌طور کلی، اصلا توجهی به اسباب‌بازی‌های 
 (Weisgram et al., 2014: مردانــه نشــان نمی‌دهنــد
(401. هم‌چنیــن خانم بیکی فرانســیس12 نشــان داد 

که، ارزش توجه به اســباب‌بازی‌های کــودکان و منابع 
ســرگرمی آن‌ها چه میــزان در آمــوزش و پــرورش و 
نقش آن‌هــا در تولید هویت‌های اجتماعــی و انتخاب 
شغل‌شــان در آینده موثر بوده اســت. پســرانی که در 
کودکی بــه بازی بــا لگــو و اســباب‌بازی‌هایی که برای 
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ســاخت و ســاز طراحــی شــده‌اند، می‌پردازنــد، در 
بزرگ‌سالی شــغل‌هایی مانند معماری، عمران و غیره 
را انتخاب نمایند. از این‌رو، توجه به اســباب‌بازی‌ها و 
منابع ســرگرمی کودکان از نظر آموزشی و پرورشی در 
کودکی و نقش این وســایل در هویــت اجتماعی افراد 

 . (Francis, 2010: 325)بسیار مهم و با اهمیت است

طرح اولیه
به دلیل طولانی بــودن روند تولید فرش دســت‌باف، 
تنوع مشاغل، که بخشــی از آن در این پژوهش آورده 
شــده اســت، آموزش تمامی مراحل تولیــد فرش به 
کودکان 7-11 ســال ناممکن به‌نظر می‌رســد؛ از این 
رو، بایــد طراحی بــه گونه‌ای صــورت گیرد کــه بنا به 

نظریه‌ رفتاری فاگ13 :
 1( فرد باید توانایی انجام کار را داشته باشد؛ 

2( آن کار برای فرد لذت‌بخش و انگیزه‌بخش باشــد؛ 
3( فعالیــت خود گویــا باشــد. در نتیجــه هرچه یک 
فعالیــت راحت‌تر باشــد انگیزه انجــام آن کار بیش‌تر 

 . (Fogg, 2009: 1)خواهد بود
تقریبــا از دهه‌ 1990م.، بــه دلیل اهمیــت و مزایای 
بررســی هم‌زمان محصول- خدمت در پاســخ به نیاز 
و ارزش برای کاربران و شــرکت‌ها، مفاهیمی مرتبط 

ابزارهای موجود در طراحی خدمــات مبنای فعالیت 
در نظر گرفته شده و دو الماسه )دبل دایموند(، فصل 
مشــترک میان پژوهش- طراحی- کاربــر- محصول و 

بازخورد بوده است.
پس از بررســی ابعاد مختلف کشــف در دو الماسه، به 
تعریف مســاله، خواهیم رســید )تصویــر1(. در این 
مرحله، باید با قربال‌گری اطلاعات به‌دســت آمده از 
مرحله کشــف، به راهکاری قابل ارایه دست یابیم. با 
توجه به رفتارنگاری و مشاهدات میدانی، روند تولید 
فرش دســت‌باف، مطابق بــا اهداف پژوهــش، روند 
کلی بازی و نقــاط تماســی14  که کاربر برای آشــنایی 
با مراحل تولید فــرش باید طی نمایــد، در تصویر5، 

آورده شده است.
پــس از کشــف و تعریــف، نوبت به توســعه می‌رســد 
)تصویر1(؛ در ایــن مرحلــه، مطابق با نقــاط تماس 
)تصویر5( روندی برای بررســی علایق و رفتارنگاری 
کودکان گروه سنی 7-11 سال با توجه به پارامترهای 
موجود در مراحــل تولید فرش دســت‌باف، طراحی 

گردید.
دو مدرسه دخترانه و پسرانه -که 50 نفر از هر مدرسه 
را شامل می‌شــد- به پنج پایه تقسیم شــدند و ده نفر 
از هــر پایه، بــه دلایل طولانــی بودن روند بررســی و 

تصویر5- نقاط تماس مطابق با در روند تولید فرش دســت‌باف )نگارندگان(. 

محدودیت زمانی حضور در مدرســه انتخاب شدند و 
مورد بررســی نهایی قرار گرفتند که دارای شرایط زیر 

باشند:
	1 علاقمند به مشارکت در روند باشند؛.

با طراحــی خدمات، به‌خصــوص در زمینــه طراحی 
یک خدمت برای محصــول، توســط پژوهش‌گران و 
کارشناســان ارایه گردیده اســت )باقــری طالقانی، 
1400: 7(. از ایــن‌رو، در ایــن پژوهــش، اصــول و 
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	2 به فعالیت‌های هنری و سرگرمی مانند طراحی، .
نقاشــی، کاردســتی و بازی پــازل و لگــو تمایل 

نشان دهند؛ 
	3 صبر و حوصله‌ کافی جهت مشارکت در بررسی را .

داشته باشند.

محدودیت‌های رایج در پایــه اول و دوم تحصیلی در 

دو گروه جنسیتی دختر و پسر ســبب گردید، مراحل 
طراحی شــده فوق در حضــور والدین آن‌هــا تکمیل 
شــد، ســپس، نتایج برای بررســی بــه پژوهش‌گران 

تحویل داده شد. 
رونــد طراحــی شــده شــامل چهــار مرحلــه کلــی و 
پرســش‌نامه تکمیلی جهت دریافت اطلاعات آماری 
نســبت به هر یــک از مراحل بوده اســت. هــر چهار 
مرحله فوق تداعی‌کننده یکــی از مراحل تولید فرش 
دست‌باف هســتند. تجزیه و تحلیل داده‌ها، هدف از 
هر مرحله، نتایج رفتارنگاری و نتایج پرســش‌نامه در 

زیر هر مرحله آورده شده است.

نقاط تماس و مراحل چهارگانه طراحی شده 
مطابق با روند تولید فرش

	1 طراحی و انتخــاب پالت رنگ: اولیــن مرحله .

در روند تولیــد فرش انتخاب ابعاد فرش اســت. 
تمامی روند‌های بعدی در تولید فرش، مطابق با 
این مرحله صورت می‌گیــرد، از این‌رو در مرحله 
اول، به دلیــل محدودیت زمانی برای بررســی، 
پــادری در ابعــاد 50-70 ســانتی‌متر انتخــاب 

گردید. 
طراحی نقشــه‌ فرش، یکی از مهم‌ترین مراحل در روند 
تولید فرش دست‌باف است. هم‌چنین، نقاشی و تصویر، 
کمک شــایانی به ارزیابی و رشــد هوش، احساســات و 

 .(Jolley, 2010: 180) شخصیت کودک می‌کند
کاغذی در ابعاد A3 در اختیار کودکان قرار داده شــد؛ 
این کاغذ، مطابق با جنســیت دو گروه هدف، به طور 
اختصاصی طراحی شــد. هر جنســیت با شماره‌های 
AA  15 و  AB 16و المان‌هایــی از نام، ســن، جنســیت 

در آن تعبیه شــده بود، قابل تفکیک و شناسایی شد. 
هر برگه، شــماره‌ مخصوص به خود را داشت که برای 
بررســی نهایی مورد اســتفاده قرار گرفــت. در ردیف 
دوم از بالای صفحه، 11 کادر مربع تعبیه شد. کودک 
می‌توانســت از 12 رنگ و یــا کم‌تر 17  در نقاشــی خود 
اســتفاده نماید. کودکان در خلق نقاشی آزاد بودند، 
طرحــی را بکشــند که دوســت دارند فرش اتاقشــان 

باشد )تصویر6(.
هدف از ایــن مرحله، عــاوه بر تداعی یکــی از مراحل 
تولید فرش دست‌باف، یعنی مرحله‌ طراحی و انتخاب 
پالت‌رنگی )تصویر6(، دارای اطلاعــات مفیدی مانند 

تصویر6- کاربر در حال انجام نقاشی بر روی برگ اول )نگارندگان(.

شناخت رنگ‌های مورد علاقه کودکان، نوع نقاشی که می‌کشــند، توانایی در نقاشی و آشنایی با روحیات نمونه‌ها از 
نظر هنری و تصویری بوده است.

نتایج نشان می‌دهد: موضوع نقاشی پسران شــامل شــخصیت‌هایی کارتونی هالیوود: تور، اسپایدرمن، پوکمن و 
غیره؛ آرم و نشــان تیم‌های فوتبال: بارسلونا، ریال مادرید و غیره اســت. موضوع نقاشی دختران اغلب شامل گل و 
گیاه، عروســک، دخترانی زیبا با لباس‌ بلند، شکلک‌های خنده و قلب، اشــیا، حیوانات مختلف مثل گربه، پروانه و 



75

درز
گو

د الی
سفی

گ‌
 سن

نی
 ارم

ای
ره

گ ‌قب
 سن

لعۀ
مطا

ی و 
رس

بر

غیره بوده است )جدول1(.

	2 رنگ و نقطه طرح اولیه، آماده‌سازی نقشه روی کاغذ شطرنجی: در این مرحله، کاغذی در ابعاد A3 با کمی .
تفاوت در ظاهر، به نام‌های AB و BB، در اختیار نمونه‌ها قرار داده شــد. کاغذ دوم، همانند، کاغذ شــماره یک 
اســت، با این تفاوت که مطابق با شیوه‌ کاغذ )رگ( که نوعی کاغذ شــطرنجی رایج در طراحی فرش و نقشه‌کشی 

ااملن اهی 
رفش

دبون مفوهم
و اتنزاعی

رواتی ااسنن، وناخاده و 
شخرپ‌تیصدازی

یحمط هتسب و 
امتخاسن

یحمط ابز و 
طیبعت

آرم، اشنن و 
اایش

لگ و 
حویاانت

ردیف

رفاوانی ساپخ

4 1 2 10 0 2 3 28 دختر

%8 %2 %4 %20 %0 %4 %6 %56 درصد فراوانی

2 1 1 18 5 15 3 3 پسر

%4 %2 %2 %36 %10 %10 %30 %6 درصد فراوانی

6 2 3 28 5 7 18 31 مجموع

جدول1. موضوع نقاشی کاربران )نگارندگان(.

جدول2. میزان مهارت کاربر در اجرای نقاشی و نقشه شطرنجی )نگارندگان(.

تصویر7- کاربر در حال انجام رنگ و نقطه بر روی برگ دوم 
)نگارندگان(.

وتایانی در لیدبت شاقنی هب هشقن شطجنری ردیف

رفاوانی ساپخ

31 5 5 9 دختر

%62 %10 %10 %18 درصد فراوانی

10 6 11 23 پسر

%20 %12 %22 %46 درصد فراوانی

                                                                    وتایانی در شاقنی

0 3 16 31 دختر

%0 %6 %32 %62 درصد فراوانی

2 4 14 30 پسر

%4 %8 %28 %60 درصد فراوانی
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است، استفاده شده است )تصویر 7(.

به کودکان گفته شد تا نقاشی قبلی خود را بر روی کاغذ 

شــطرنجی پیاده نمایند، با این محدودیت که هر رنگ 
باید، تمام ســطح یک خانه را پر نماید تا شــکل‌نهایی 
مطابق با طرح اولیه ایجاد شود. هدف، سنجش میزان 
توانایی و میــزان علاقمندی کاربر، نســبت بــه رنگ و 

جدول4.چهار نوع طرح فرش رایج در بازار )نگارندگان(.

نقطه‌، فرش است )جدول2(.

سطح کیفیت نقاشــی کودکان و نحوه‌ تبدیل نقاشی به 
نقشه در جدول 3، آورده شده اســت. دلایل متعددی 
برای پایین بودن ســطح کیفی نقشــه‌ها می‌توان بیان 
شــود. اول، عدم توانایی و درک تبدیل نقاشی به نقشه 
و دلیل دوم، شــاید محدودیت زمانی و تاکید بر سرعت 
انجــام کار در بررســی رفتارنگاری کاربر که اغلب ســن 

کمی دارند، تاثیر داشته است. 

	3 انتخاب نقشه‌ آماده: به دلیــل محدودیت، تنها .
می‌توان یک نمونه از نقشــه آمــاده به‌عنوان طرح 
کفپــوش در محصول اولیه 18  اســتفاده شــود، از 

این‌رو، باید بهتریــن طرح از نظر کاربــران، مورد 
سنجش قرار گیرد تا مطابق با ســلیقه کاربر نقشه‌ 

محصول نهایی انتخاب گردد.

در ادامه، تصویــر چهار فرش رایج در بــازار، در اختیار 

کودکان قرار داده شــد؛ تا یکی را مطابق با سلیقه‌ خود، 
انتخاب نمایند. 

بیش‌تریــن تمایل بــه فرش‌هــای کارتونــی و مدرن و 
کم‌تریــن تمایل نیــز به فرش‌های ســنتی 

لچک و ترنج بوده است )جدول4(.
نمی‌توان تمام نقوش 19  و سبک‌های رایج 
فرش را در اختیار کودکان قرار داد. نقشه 
آماده‌، باید به‌گونه‌ای باشــد که، علاوه بر 
دارا بودن پیچیدگی بــرای ایجاد چالش 
در بــازی، باعــث خســتگی و دل‌زدگــی 
آن‌ها نگردد. از این‌رو پانزده طرح مطابق 
با موتیوهــا، المان‌هــای رایــج در فرش 
دســت‌باف، شــیوه‌ طراحی )جــدول4(، 
به‌عنوان نقشــه ‌فــرش آمــاده گردید و در 
اختیار کــودکان قرار داده شــد. تا یکی را 
به‌عنــوان نقش فــرش آماده اتــاق خود، 

انتخاب نمایند. 
مطابق بــا جــدول5، به نظر می‌رســد اشــکال واضح، 
واقعیت‌گرا، طبیعت‌گرا، اشــکال مــدرن با رنگ جیغ، 
مــورد پســند بیش‌تــری بــرای کــودکان به‌خصــوص 
دختران بوده اســت و هم‌چنین، رنگ‌های شــاد تاثیر 
بیش‌تری در انتخاب دختران داشته است. همان‌طور 
کــه مشــاهده می‌شــود، »شــکلک مــدرن« و »گل رز 
واقعیت‌گــرا« بیش‌تریــن انتخــاب هر دو جنــس بوده 

است. 
ســپس، برای ســنجش میــزان علاقمنــدی کاربران، 
آن‌ها از میان طرح‌های آماده )جدول5( و نقاشــی خود 
)جدول3(، یکی را برای فرش اتاق‌شان انتخاب کردند. 

جدول3. نمونه برگه‌های نقاشــی، رنگ و نقطه‌ کاربران )نگارندگان(.
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جدول5. فراوانی و درصد فراوانی، انتخاب بهترین، نقشــه‌ آماده )نگارندگان(.  

جدول6. انتخاب نوع نقشه‌ فرش احتمالی )نگارندگان(.

نتایج به‌دســت آمده نشــان می‌دهــد، 56%  از پســران 
نقاشی خودشان )جدول 3( را انتخاب کردند و تنها %44 
به طرح‌های آماده موجــود در جدول5، به‌عنوان فرش 
احتمالی اتاق‌شان تمایل نشــان دادند. در مقابل %68 
از دختران ترجیح دادند، تا یک طرح آماده )جدول5( 
به‌عنوان فرش اتاق‌شان باشــد و کم‌تر از 32% از آن‌ها به 
نقاشی خود )جدول 3(، به‌عنوان کف‌پوش اتاق تمایل 
نشــان دادند‌، و دلیــل این انتخــاب را مــواردی چون 
علاقه، زیبایی، حس خوب، جذابیت، شــکیل بودن و 

غیره بیان کردند )جدول6(.

	4 در کنار هم قرار گیری رنگ‌ها و تکمیل طرح: .

پس از آماده‌ســازی نقشــه و انتخاب پالت رنگی، 
حــال نوبــت تکمیل کفپــوش- اســباب بــازی، 

مطابق با نقشــه اســت. در روند تولید فرش 
دســت‌باف؛ بافنده، مطابق با نقشــه، ردیف 
به ردیف، گره بــر روی گره، می‌بافــد تا قالی 

تکمیل گردد. 
نقشــه‌ »شــکلک مــدرن« )جــدول5(، کــه 
بیش‌ترین امتیاز را ازمیان باقی نقشــه‌های 
گردیــد.  انتخــاب  اســت،  آورده  آمــاده 
ســپس، قطعات نمــدی مربــع در ابعاد 2×2 
ســانتی‌متر در اختیــار کاربــران قــرار داده 
شــد. نمدها20  در تعداد و رنگ مطابق با نقشه‌ »شکلک 
مــدرن«، بوده اســت. از کاربران خواســته شــد با قرار 
دادن هر نمد رنگــی در جای خود طــرح نهایی مطابق 
با نقشــه‌ »شــکلک مدرن« ایجاد گردد. هــر چند که در 
بافت فرش دســت‌باف از گره 21  اســتفاده می‌شود؛ اما 
با توجه به ایمنــی و عدم لــزوم یادگیری گره، توســط 
کودک و هــدف نهایی ایــن پژوهش -که آمــوزش روند 
تولید فرش‌دســت‌باف به گروه ســنی خاص با استفاده 
از بازی‌ســازی است- این مرحله ســادگی انتخاب نخ و 

بافت را برای کودکان تداعی می‌کند. 
نمد همان پشــم یا کرک اســت که تحت فشــار و مالش 
ایجاد می‌شــود، کاملا پایدارو دوستدار طبیعت است. 
از این‌رو، به‌عنوان متریال اصلی انتخاب گردید. البته 
گونــه‌ای دیگر نمد وجــود دارد کــه به نمــد صنعتی 22  

معروف است. 

شاقنی وخداشن هشقن آامده ردیف

رفاوانی ساپخ

16 34 دختر

%32 %68 درصد فراوانی

28 22 پسر

%56 %44 درصد فراوانی
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ابزی دمن کفپوش ابزی اپزل ردیف

دوتس دنارد دوتس دارد دوتس دنارد دوتس دارد رفاوانی ساپخ

6 44 3 47 دختر

%12 %88 %6 %94 درصد فراوانی

12 38 11 39 پسر

%24 %76 %22 %78 درصد فراوانی

ونع آیانشی اب اشمغل آیانشی اب رودن دیلوت رفش ردیف

رفش نیشامی ونع شغل دنارد دارد رفاوانی ساپخ

2 فروشنده،بافنده و طراح 35 15 دختر

%4 %100 %70 %30 درصد فراوانی

7 طراح، فروشنده 43 7 پسر

%14 %100 %86 %14 درصد فراوانی

جدول7. تمایل کاربران به بازی پازل یا نمد کف‌پوش )نگارندگان(.  

جدول8.میزان آشــنایی نمونه‌ها با روند تولید فرش )نگارندگان(.

نتایج پرسش‌نامه نشــان می‌دهد، ســرگرم‌کنندگی، لذت‌بخش بودن، شــکوفا شــدن هوش و ذهن، صرف اوقات 
فراغت، چالشی بودن، فکری بودن، در مقابل آن وقت‌گیر بودن، صرف زمان زیاد برای پیدا کردن یک قطعه یا رنگ، 

داشتن رنگ‌های زیاد و عدم تمرکز، فکرکردن زیاد، از 
جمله دلایل تمایل و عدم تمایــل مرحله چیدمان نمد 

کف‌پوش از طرف کاربران بیان شده است )جدول7(.
از 100 کاربــر مورد پرســش قــرار گرفته، تنهــا تعداد 
معدودی با شــغل‌های مرتبط با فرش آشــنا بودند و یا 
یکی از اعضای خانواده آن‌ها در مشاغل فرش مشغول 

فعالیت هستند )جدول8(.

 محصول نهایی

مطابق با روش دو الماســه )تصویر1(، پس از کشــف، 
توســعه و تعریف، حال نوبــت به تحویل می‌رســد. در 
این مرحله طراحی اولیه محصول پیشــنهادی ایجاد و 

مدل‌سازی می‌شود. 
متاســفانه به دلیل محدودیت‌های موجود، برای گروه 
سنی 7-11 سال، از نظر امنیت و ایمنی، اسباب‌بازی- 
کف‌پوشــی، باید طراحی گــردد که به کودکان آســیب 
فیزیکــی وارد نکنــد 23. بهتریــن روش بــرای القــای 
حس روند بافت به کودکان، چینــش قطعات رنگی در 

کنارهم، همانند پازل و تکمیل نهایی آن بوده است. 
ســه ایــده‌ اولیــه، بــا اســتفاده از ابزارهــای رایــج در 
ایده‌پردازی ماننــد طوفان ذهنــی 24 و... خلق گردید 

)بوئیژن و همکاران، 1398: 121(.

اســتفاده از قطعــات نمــد، و یــک کفــی ثابــت، .1	
به‌کارگیری چسب‌های پارچه‌ای دوطرفه.

صفحه ثابت ســوراخ دار و قطعاتی از همان جنس .2	
)نمد(، روی آن قرارگیرد. 

برای اتصال قطعــات، درون نمدها آهن ربا تعبیه .3	
گردد.

هر ایده با توجه بــه ارزیابی، عملکردی، اســتاتیکی و 
کاربردی مورد بررســی قرار گرفــت و بیش‌ترین امتیاز 

4.6 از 5 به ایده دوم داده شد 25. 
مطابق با ایــده دوم با قطعات نمدی T شــکل و نقشــه‌ 
»رز« و »شــکلک مدرن« -که بیش‌ترین امتیاز، از طرف 
کاربــران به‌عنوان، نقشــه آمــاده آورده شــد- انتخاب 
گردید و نمونه اولیــه آن به صورت ســه بعدی طراحی 

شد. 
کاربر به دو صورت نقشــه آماده در جدول5، یا کشیدن 
طرح دلخواه خود، قطعات نمدی رنگی Tشکل را تهیه 
می‌نماید. ســپس، قطعــات نمدی Tشــکل را مطابق 
با پالت رنگــی بر روی صفحــه‌ای ســوراخ‌دار -که روی 
زمین پهن اســت- مطابق با نقشــه‌ می‌چیند و تکمیل 
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جدول 9. مقایسه مراحل تولید فرش دســتباف و روند طراحی شده اسباب بازی کف‌پوش )نگارندگان(.

می‌نمایــد. در نهایت می‌تواند از اســباب بازی تکمیل 
شده به‌عنوان کف‌پوش یا دیوارکوب استفاده نماید 26.  
ابعاد این کف‌پوش در اندازه یک پادری بوده و هر قطعه 
T شــکل 2X2 ســانتی‌متر و از جنس نمد فشرده است 

)تصویر8(. 
مراحل تولید فرش دســت‌باف و روند تکمیل اســباب 
بازی- کف‌پــوش در )جــدول 9(، برای مقایســه آورده 
شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، هر دو روند 
در اجرا و مراحل، یکی است و تنها در جزییات متفاوت 

بوده است.
 در نهایــت، نمونــه اولیه محصــول نهایــی در اختیار 
کودکان 7-11 ســال قرار گرفــت. در ارتباط بــا روند و 
نقاط تماس اســباب بازی )جدول9(، سوال گردید. از 
نظر دختران بخش طراحی و چینــش قطعات مطابق 

فرش نهایی خوتنش نقشه و 
انجام گره بر روی دار

انتخاب پالت رنگی 
الیاف نخ، مطاقب 

نقشه

تبدیل طرح و رنگ به 
نقشه شطرنجی

انتخاب اعباد فرش، 
طراحی و رنگ

مراحل تولید فرش

کفپوش نهایی خوتنش نقشه و 
چینش قعطاتبر روی 

صفحه اصلی

انتخاب پالت رنگی 
قعطات   Tشکل، 

مطاقب نقشه

تبدیل طرح و رنگ، 
به نقشه شطرنجی

انتخاب اعباد 
کفپوش، طراحی 

و رنگ

مراحل طراحی شده 
در اسباب بازی

نقشه‌ آماده، نســبت به دیگر مراحل، جذاب‌تر است و 
از نظر پسران، تبدیل طرح به نقشه شطرنجی و تکمیل 
قطعات مطابــق طرح دلخواه‌شــان از برتری بیش‌تری 
نســبت به مراحــل دیگر برخــوردار اســت. هم‌چنین 
کاربــران، عملکــرد محصــول را خیلی‌خــوب ارزیابی 
کرده‌اند. زیر دســت نرم و انعطاف‌پذیر را از ویژگی‌های 
این اســباب‌بازی- کف‌پوش می‌دانند. چالش موجود 
در اســباب بازی را دوســت دارنــد و این‌کــه می‌توانند 
بارها با آن ســرگرم شوند، احســاس رضایت کرده‌اند. 
هم‌چنین، از محصولاتی که ســاخته دســت خودشان 
است، بیش‌تر استقبال می‌کنند، تا محصول آماده‌ای 
مانند فرش‌هــای موجود در بازار. عــاوه بر این، اغلب 
کاربران، روند طراحی شــده را در القــای حس، تولید 

فرش دست‌باف خیلی‌خوب، ارزیابی کرده‌اند. 

تصویر8- طراحی ســه بعدی محصول نهایی )کف‌پوش- اسباب‌بازی( )نگارندگان(.
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نتیجه‌گیری

در گذشــته در جوامع روستایی و شــهری اغلب، نسل 

به نســل و به صورت خانوادگی به شــغل‌های مرتبط با 
فرش دســت‌باف می‌پرداختند. کــودکان از کودکی در 
کنار والدین با نقشــه، طرح، گره و فرش در ارتباط بوده 
و در کنار شــغل اصلی خانوار، مانند کشــاورزی و غیره 
به تولید فــرش نیز اقــدام می‌نمودنــد. در حال حاضر 
با گســترش شهرنشــینی و فاصله از مراکز اصلی تولید 
فرش، به‌خصوص در سطح شــهر تهران، کم‌تر افرادی 
را مشــاهده می‌کنید که همانند گذشته یکی از اعضای 
خانواده به این حرفه مشــغول باشد. از این‌رو، آشنایی 
نســل جدید در جوامع شــهری بــا روند تولیــد فرش، 
می‌تواند آن‌ها را نســبت به این هنر، علاقمند ساخته 
یا حتی در بزرگ‌ســالی به شــغل‌های زیر مجموعه این 
هنر و صنعت بپردازند. شــاید آشنایی نســل جدید با 
این هنر و صنعت و روند تولید فرش دســت‌باف، بتواند 
کلیشــه‌های رایج در ارتباط با ارزش پایین شــغل‌های 
مرتبــط با فــرش، ایــن هنــر و صنعــت مهــم را برای 

نسل‌های بعد و افکار عمومی تغییر دهد. 
برخلاف تصــور رایــج در نزد افــکار عمومی، کــه روند 
تولید فرش دســت‌باف را در بافت فــرش و گره خلاصه 
می‌کننــد، فرایند تولید فرش، روندی اســت طولانی، 
ملال‌آور و ســخت، که برای سن کودک چندان مناسب 
نیســت. علاوه بر این، یادگیری شــیوه‌ای مانند گره و 
بافت قالی، جذاب و ســرگرم کننده به نظر نمی‌رســد. 
از این‌رو است که طراحان، دســت به خلق محصولاتی 
ماننــد دارهای کوچــک، پلاســتیکی و ســاده زده، تا 
بازی‌های فکری با نقوش و موتیوهــای رایج در فرش؛ 
اغلب ایــن محصــولات، در میان دختــران طرفداران 
زیــادی دارد. از آن‌جا که، پژوهش‌ها، تاثیر مســتقیم 
اســباب‌بازی‌ها را در آینــده شــغلی کــودکان تاییــد 
می‌نمایند، ســعی شــده اســت متناســب بــا اهداف 
پژوهــش، با اســتفاده از روش دو الماســه، روند تولید 
فرش دســت‌باف خلاصه گردد؛ آن‌چنان که مناســب 
ســن کودک بوده، سرگرم کننده باشــد و توان انجام آن 
برای کودک بدون صدمه و آسیب‌های بدنی رایج میسر 
شود. در نهایت، کودک بتواند با ترکیب حس خلاقیت 
خویش، ایجاد چالش در تکمیل طــرح، با طی نمودن 
روند تولید فرش دســت‌باف، کف‌پوشی مدولار، ایجاد 

نماید.

کــودک بــا انجــام رونــد طراحــی شــده فــوق در این 
اســباب‌بازی، با نحوه طراحی، تبدیل طرح به نقشــه‌ 
فرش، نحوه‌ خوانش نقشه، انتخاب پالت رنگی مطابق 
نقشــه، مفهوم گره در بافت فرش -که به صورت ســاده 
سازی شده در اسباب بازی، به شــکل قطعات Tشکل 
درآمده اســت- و در نهایت کف‌پوش نهایــی کاربردی، 
حاصل از طــرح دلخواه و کاملا شخصی‌ســازی شــده 
اســتفاده نماید. کاربــر بارهــا می‌تواند طرح و نقشــه 

دلخواهش را طراحی نماید و با آن سرگرم شود.  
از جمله ويژگي‌هاي این محصــول می‌توان به زیبایی، 
قيمت مناســب، راحتی، تنوع طرح، ســهولت حمل و 
جابه‌جایی با هدف آشنایی روند تولید فرش دست‌باف 
مبتنی بر بازی‌ســازی اشــاره نمود. از جملــه ایرادات 
اســباب بازی فــوق، می‌توان بــه ارتفاع آن نســبت به 
ســطح زمین، بــزرگ بــودن ابعــاد قطعات T شــکل، 
نسبت به گره در بافت فرش اشــاره نمود که طرح نقشه 
کف‌پوش را نســبت به فرش‌دســت‌باف درشــت نشان 
می‌دهد و از ظرافت نقشه فرش می‌کاهد. این کف‌پوش 
اگرچه برای کودکان 7-11 سال طراحی شده است، اما 
می‌تواند توســط افراد با هر گروه ســنی، مورد استفاده 
قرار گیرد که در نوع خود جدید، نوع آورانه بوده و نوعی 

ابداع محسوب می‌شود.
همان‌طــور که گفتــه شــد روش دو الماســه، برخلاف 
دیگــر فرایندهــای طراحی به صــورت خطــی و ثابت 
نیســت؛ بلکه هر مرحلــه از نظــر واگرایــی و هم‌گرایی 
با دیگــر مراحــل در ارتبــاط، تکمیل‌کننــده و یا رفع 
کننده نقص‌هــای بخش‌های دیگر اســت. از این‌رو، تا 
حدودی بازخورد کاربر نســبت به رونــد و محصول، در 
مرحله چهار با اســتفاده از قطعات نمدی مربع شکل و 
با اســتفاده از نمونه‌ اولیه از اسباب‌بازی- کف‌پوش رفع 

شده است. 
بررسی‌ها نشــان می‌دهد، دختران نســبت به پسران 
تمایل بیش‌تــری به روند اســباب بــازی، به‌خصوص 
بخــش طراحــی و تبدیل به نقشــه شــطرنجی از خود 
نشــان می‌دهند. در حالی که پســران حس دلپذیری 
از چینــش قطعــات در کنار هم و ســاخت کف‌پوشــی 
مطابق طرح دلخواه خویش داشته‌اند. بنابر نظر خانم 
فرانســیس، اســباب‌بازی‌ها، تاثیر مســتقیم بر روی 
آینده شغلی کودکان دارد. اسباب‌بازی- کف‌پوش فوق 
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نیز، شاید بتواند تاثیری مثبت بر روی ضمیر ناخودآگاه 
کودکان گذاشــته، و در آینده چه به صــورت حرفه‌ای و 

چه هنری به شغل‌های مرتبط با فرش بپردازند.
اطلاعات ارایه شــده در ایــن پژوهش، از نظــر پایایی 
ماننــد فراوانی نــوع رنگ فــرش، ابعاد رایــج مصرفی 
فرش، نوع نقشــه دلخــواه از نظــر کــودکان، می‌تواند 
کمــک هرچنــد کوچکــی بــه تولیدکننــدگان عرصــه‌ 
فرش‌دســت‌باف نمایــد، تا با ســایق این گروه ســنی 
بیش‌تر آشــنا شــوند. پیشــنهاد می‌گردد: تحقیقات 
کامل‌تــر و جامع‌تــری در ایــن عرصــه صــورت گیرد و 
اطلاعــات در ســال‌های متمــادی با ســایق مختلف 

نسلی، تکرار و به روز گردد.
در آینــده می‌تــوان بــا اســتفاده از تکنولوژی‌های در 
دســترس و پلتفرم‌هایی 27  مبتنی بــر وب، روند تولید 
فرش، به‌خصوص بخش طراحی، نقشــه‌ شــطرنجی و 
فروش قطعات T شــکل به صورت دیجیتالی شــده در 

پی‌نوشت
1	. Gamification.
2	. Double Diamond.
3	. Bastide.
4	. Nylon Fiber.
5	. Polyester Fiber.
6	. Acrylic Fiber.
7	. Polypropylene Fiber.
معــادل  ســه  هــر  بازی‌انگیــزی،  و  بــازی‌کاری  بازی‌ســازی،   .8

گیمیفیکیشــن ترجمــه شــده اســت.
9. Sebastian Deterding

ــرزی  ــچ م ــت. هی ــخص نیس ــازی مش ــان ب ــروع و پای ــان ش 10. زم

ــدارد. ــخصی ن ــان مش ــدارد. بازیکن ــخصی ن ــد مش ــدارد. قواع ن
11.Game – Play.

12.Becky Francis

13.Fogg
14. Touch Point.

15. بــه معنــای جنســیت دختــر و برگــه اول و BA  بــه معنــای دختــر 
بــرگ دوم.

ــر  ــای پس ــه معن ــه اول و BB ب ــر و برگ ــیت پس ــای جنس ــه معن 16. ب
بــرگ دوم.

ــرض  ــم پیش‌ف ــگ دوازده ــوان رن ــذ به‌عن ــفید کاغ ــه‌ی س 17. صفح
در نظــر گرفتــه شــده بــود.

18. Prototype.

ــاش  ــاله )نق ــه رس ــرش ب ــج ف ــوش رای ــواع نق ــاهده ان ــرای مش 19.ب
شــود. مراجعــه   )1398 چیره‌دســت، 

20. از مــواد و متریال‌هــای دیگــری ماننــد: فــوم EVA، چــوب 
ــود. ــتفاده ش ــوان اس ــم می‌ت ــتیک ه ــه، پلاس پنب

21 .گره متقارن، گره نامتقارن و گره‌های هنری و تقلبی.
22. Industrial Felt.

23. وجــود خواهــر یــا بــرادر کوچک‌تــر، نمی‌توانیــم از قــاب، 
ــول  ــی محص ــرای طراح ــتیکی ب ــز پلاس ــوک تی ــایل ن ــو و وس چاق

ــم.  ــتفاده نمایی ــی اس احتمال

24. Brainstorming.

25. برای اطلاعات تکمیلی، نک. )نقاش چیره‌دست، 1398(.

26.رونــد طــرح کف‌پــوش و محصــول نهایــی به‌عنــوان اختــراع 

اختراعــی  محصــول  اســت.  ایــران  در  داوری،  دســت  در 

فــوق بــا نمونــه موجــود در پایان‌نامــه بــه شــماره اظهارنامــه 

بــه  قطعــات  و شــکل  نــوع  در  کــه   140050140003004290

ــوده  ــاوت ب ــت، متف ــرزدار اس ــکل و پ ــع ش ــب مرب ــورت، مکع ص

ــعی  ــتند. س ــان هس ــر یک‌س ــط کارب ــده توس ــی ش ــد ط و در رون

شــده اســت در ایــن پژوهــش، نســبت بــه نمونــه موجــود در پایان 

ــبت  ــترس‌تری نس ــر و در دس ــاده‌تر، ارزان‌ت ــی س ــه، محصول نام

ــردد. ــه گ ــه ارای ــود در پایان‌نام ــه‌ موج ــه اولی ــه نمون ب

27.کامپیوترهای شخصی، موبایل و تبلت.
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نقاش چیره‌دســت، صفا )1398(. طراحــی نوعی کف‌پوش 
با قابلیت شخصی‌ســازی از باقی‌مانده مواد اولیه فرش 
دســت‌باف، پایان‌نامه کارشناســی ارشــد رشــته طراحی 

صنعتی، تهران: دانشگاه هنر.
نیرومنــد، پوراندخت )1381(. آمــوزش هنر قالی بافی، چ. 

چهارم، تهران: بازتاب.
هیدارکی، شی جی وا )1387(. هم‌نشینی رنگ‌ها 1 راهنمایی 
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شاهرخ،  تهران: کارنگ. 
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مطاهعل طتبيقي منادها در شنانه‌ای ملی دوره اول پهولي اریان و مجهوري چنی 1

چکیده
از آن‌جا که دو کشــور ایران و چین يط تاریخ، ارتباطات گســترده و رواطب فرهنگی و هنری چشــگ‌میری از طرقي مســیر جاده 
ابریشــم داشــته‌اند و تعام‌لهايي بین هنر بودایی و اسلامی وجود داشــته، بنابراين، ذهنيت طراحان دو کشــور با سابقه تمدنی 
چندهزار ساله در انتخاب نمادها و نحوه طراحي نشان‌هاي ميل مطرح‌شان حایز اهمیت است. هدفِ پژوهش اين است كه، با روش 
توصيف‌يتحيليل بر اساس مطالعات تطبيقي و با روكيرد تحليل محتوا عناصر ساختاري نشان پلهوی و جمهوری چین را به‌وسليه 
طرح‌واره‌های تاملی براي تييعن میزان استفاده از نمادها و معانی و مفاهیم فراخوانده، مطالعه کند تا مضامین و آرمان‌هاي مشترك 
یا متفاوت فرهنگی و میثاق‌های سیاسی اين دو كشور را به صورت تطبيقي در برهه زماني منتبخ استخراج کند. پرسش این‌که: دو 
کشور ایران و چین در بازه زماني تقريبا ‌كيسان، چگونه و به چه میزان از نمادها برای طراحی نشان‌های ملی‌، به هدفِ جهت‌دهی 
میثاق‌های ميل، سیاسی و مضامین اخلاقی استفاده کرده‌اند؟ پژوهش نشــان می‌دهد: اگرچه دو نشان مذکور، عناصر ساختاری 
مشــابه‌ای دارند، اما چين از مضامین آيين‌ي ‌شيبتري هبره برده و از عناصر طبيعي و حيواني متعددی اســتفاده کرده است. نشان 
شیر و خورشید پلهوی مجموعه‌ای از مضامين میهن‌پرستانه، مذهبی و سطلنت‌محور را ارائه می‌دهد. نشان جمهوري چین مفاهیم 
سطلنت‌محور، میهن‌پرســتانه و عقايد آييني و مذهبي را با اشاره به پادشــاه و ملکه، طالب‌عینی چینی، برابری زن و مرد، مفاهیم 
آرمانی چون اتحاد، برکت، حقیقت و معنویت، جاودانگی، طول عمر، سعادت، در پرتو ســطلنت ارائه کرده است. در نتیجه عناصر 

ساختاری، نمادها و مضامين اخلاقی فراخوانده توسط عناصرِ نشان جمهوري چين ‌شيبتر است. 

واژه‌های کلیدی:نماد، نشان ملی، معاني، دوره اول پلهوي، جمهوري چین.

این مقاله برگرفته از از پایان نامه کارشناسی ارشد ساجده نیکیان، با عنوان: تحلیل تاثیر زیباشناختی استعاره ها در نشان های ملی شش کشور جهان با 
رویکرد شناختی است.
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مقدمه
ایران و چین همــواره، در تلاش بوده‌اند تا بــا توجه به جایگاه 
ویژه خود در ســحط منطقه و بین الميلل، مناسبات دوجانبه 
خود را گســترش دهند. رواطب میان دو کشــور را می توان از 
اعباد سیاسی، اقتصادی، استراتژی و نظامی در سطوح ملطوب 
ارزیابی كرد. ایــن رواطب به دلیل دارا بودن منافع دوســویه و 
برطرف‌ســازی نیازهای دو کشور، يط ســال ها ادامه  داشته 
است. پیشینه رواطب دوجانبه و پیوندهای تاریخی میان چین 
و ایران را می توان قبل از هظور اســام دانســت. ایجاد جاده 
ابریشم فرصت مناســبی براي قوتخب‌شیدن به رواطب موجود 
بوده و بازرگانان از این طریق به مبادلــه کالا می پرداخته‌اند. 
در این میان، بســیاری از هنرمندان و صنعتگ‌ران چینی نیز 
با سفر به ایران توانســتند در خاندان ایخلانی صاحب مقام و 
منزلت والا شــوند. مطاقب با برخی از مســتندات، بسیاری از 
اطبای چینی در بیمارســتان های ایران به درمــان بیماران 
می پرداختند و حتی علوم چینی در این دوره به زبان فارسی 
ترجمه می-شــدند. با وجود رواطب گســترده، وقوع انقلاب 
اســامی و ایجاد ایدئولوژی های متفاوت، چارچوبی متفاوت 
را به وجود آورد )حاکمی، 1376: 101-103(. در این سال ها، 
با توجه به ک‌مرنگ‌شــدن رواطب کشــور چین با غرب، دریچه 
تازه ای در جهت قوت خبشیدن به رواطب سازنده با ایران شکل 
گرفت. صنعت رو به پیشرفت کشــور چین تقاضای سوخت و 
نفت خام را از ایران افزايــش داد و از این كار می توان با عنوان 
راطبه چین با خلی جفارس یاد کرد. در مقالب، کشــور چین از 
طریق همکاری با شرکت های گسترده ایرانی روند پروژه های 
صنعتی، شهرســازی، انرژی، خودروسازی و حمل و نقل را در 
ایران تســریع کرد. ه‌مچنین، می توان گسترش این رواطب را 
در ورود زبان فارسی به دانشــگاه های کشور چین دانست که 
برخی از اســتادان به آموزش این زبان می پردازند و با ترجمه 
پاره ای از متون ادبی ه‌مچون شــاهنامه فردوسی، لگستان و 
بوستان ســعدی، رباعیات خیام و غیره، با خبشی از فرهنگ 
ایرانی ارتباط برقرار كرده‌اند )وجدی دســتگردی و صالحیان 

دهکردی، 1397: 3-2(.  
 حکومت پلهــوی به‌عنوان آخرین دودمان پادشــاهی ایران، 
پس از کودتای نظامی ســوم اســفند 1299ش./ 1910 م. و 
حمایت آشکار بریتانیا شکل گرفت. حکومت پلهوی را بهط‌ور 
کلی به دو شخب پلهوی اول با سطلنت رضاخان و پلهوی دوم 
با سطلنت محمدرضا شاه تقسیم می کنند. اقدامات رضاخان 
طی دوران ســطلنت خود با ه مســویی جریان روشن فکری 

تجددخواه و حمایت قدرت های استعماری صورت گ رفت. با 
وقوع جنگ جهانــي دوم، متفقين ايران را اشــغال كردند و با 
اولتيماتوم بريتانيا، پس از برکناری و تبعیدِ رضاشــاه در سال 
1320ش./ 1941م.، پســر وی محمدرضا به‌عنوان پادشــاه 
وقت انتخاب شد. در شهریور 1320 ش.، که محمدرضا پلهوی 
به جای پدر بر تخت سطلنت نشست، تا کوتادی 1332 ش./ 
1953م. پادشــاهی خویش را مدیون بريتانيا دانست و پس از 
آن، با ورود آمریکا به عرصه پشــتیبانی، حمایت هر دو کشور 
را به همراه داشــت. با انقلاب اسلامي در ســال 1357 ش./ 
1978م.، طومار اين دودمان بســته شــد. خاندان پلهوی به 

مدت 53 سال بر ایران حکمرانی کردند.
نشــان ميل چیــن در بــازه زمانــی )1912- 1927( و نيز 
امپراطوري چيــن )1915-1916( یکی اســت و از نظر بازه 
زمانی تقريبا ه‌مزمان با شــيگ‌‌لكري حکومــت پلهوی اول 
اســت. بنابراین، از آن‌جا که کاربرد نشــان پلهوی اول تا سال 
1320 ش. با دو نشان ملی جمهوری چین و امپراطوری چین 
ه‌مزمان اســت و پیش از بنيانذگ‌اري جمهوري خقل چين و 
انقلاب فرهنگی مکتب مائوئیســم اتفاق می‌افتد، نشــان‌ها 
)تصاویر 1و 2( قیاس شــد. مائو در سال ۱۹۴۹م./ 1328 ش. 
در دروازه تیان‌آنمــن جمهوری خقل چیــن را بنيانذگ‌اري 
کرد. نشان جمهوری خقل چین تصویری از دروازه تیان‌آنمن، 
یعنــی دروازه ورودی به شــهر ممنوعه، در یک دایره ســرخ 
اســت. افزونب‌راین، بزرگ‌ترین ســتاره در میان آن، نمادی 
از حزب کمونیســت چین و چهــار ســتاره کوچ‌کتر، چهار 
طبقه اجتماعی تعریف شــده در مائوئیسم را نشان می‌دهند. 
در انقلاب فرهنگی چین ســال 1966م./ 1345 ش. با سطله 
افراطی مائوییسم و سرکوب شدید مخالفان همین نشان ملی 
استفاده می‌شد. دو نشان انتخابی از ايران و چين، که از لحاظ 
ملی و بین‌المللی شــناخته شــده‌اند، در ادوار کنونی بررسی 
م‌يشوند؛ تا مشــصخ شــود چه اندازه در طراحی نشان‌های 
ملی به مضامین آیینی، مذهبی، نمادها و اساطیر ادوار تاریخی 
پرافتخار خود وفادار بوده‌اند و تا چــه اندازه به تغییرات جدید 
تکنولوژیک، مظاهر انقلاب صنعتی و شــمای‌لها و نمادهای 
روز کشورهای‌شان واکنش نشــان داده‌اند. ه‌مچنین، مطالعه 
نشان های ملی، می تواند راهگشای شناخت اهداف، آرمان ها 

و میثاق های مشترک احتمالی دو کشور باشد.
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پژوهش حاضر بــه روش توصیفی‌تحليلــي مبتني بر مطالعه 
تطبيقي و با گردآوری اطلاعات به شــیوه اسنادی، به بررسی 
نشان های ملی کشــور ایران و چین پرداخته است. در همین 
راستا، ســاختارهای ظاهری نشــان ها از لحاظ طرح و رنگ 
توصیف شــده و پس از آن با تجزیه ساختاری نمادها و تحليل 
طرح‌واره‌ها مفاهمي مرتبط و معانی آن‌ها شناســایی گردیده 
اســت. در آخر، اين جنبه‌هاي ســاختاري، فرمــي و معنايي 
در دو نشان با هم تطبقي داده شــده‌‌اند. برای بررسی ارتباط 
مفاهمي و ساختار نشان از طرح‌واره تاميل استفاده شده است. 
از طرح‌واره‌‌هاي واسط يا تاميل و ديناميس‌مهاي مكاني-زماني 
موجودات مصور شده در نشان‌ها، براي شناسايي نماد كمك 
گرفته شده است. روش بدين صورت است كه، مفاهمي و معاني 
آن‌ها و نيز عناصــر صبري و نمادها را بــا يافتن طرح‌واره‌هاي 

واسط و تاميل به هم مرتبط كند.

پيشينه پژوهش 
مبانی نظری پژوهش حاضــر و بحث دربــاره نمادها از میان 
مباحث کانت در نقد اول و سوم انتخاب شده که در هیچ یک از 
مناعب به صورت عملی به کار نرفته است؛ اما آفرین )1398(، 
در مقاله »واکاوی و شــرح نقش نماد در فلسفه و زیباشناسی 
کانت« به صورت مبســوط بحث مبانی نظری را شــرح داده 
است. نقش شالكه‌ها در حين شيگ‌لكري نماد مختل م‌يشود 
و به‌‌واسطه تامل روي صورت نماد طرح‌واره‌اي خاص مبنا قرار 
ميگ‌يرد كه تاميل خوانده م‌‌يشود. اين وجه تمايز و كاربست 
عميل نماد در اين پژوهش ديده م‌يشــود. ذکا )1344(، در 
مقاله‌‌ »تاریخچه تغییرات و تحــولات درفش و علامت دولت 
ایران از آغاز سده ســیزدهم تا امروز«، به طور متمرکز تنوع و 
تکثر نشان شیر و خورشــید را تا دوران پلهوی بررسی کرده 
اســت. این مقاله دارای اهمیت تاریخی است. تفاوت پژوهش 
حاضر با مقاله در این است که، صرفا به نشان شیر و خورشید 
بســنده نمی‌کند و تطبیق با نشــان جمهوری چین با مبانی 
نظری مشصخ را در اهداف خود قرار می‌‌دهد. مشهدی حاجی 
علی و نظری‌زاده )1394(، در مقاله »نماد خورشــید در هنر 
ایران باستان«، سیر تطور نماد خورشید را از ادوار بسیار کهن 
بررسی کرده است. اطلاعات درباره نماد خورشید برای مقاله 
حاضر کافی نیســت، زیرا صرفا، یکی از ارکان نشــان شیر و 
خورشید است. نا‌بئزاده و سامانیان )1394(، در مقاله »اژدها 

در اســطوره‌ها و فرهنگ ایران و چین«‌ نقــش مثبت و منفی 
این حیوان افســانه‌ای را در فرهنگ ایــران و چین به صورت 
تطبیقی بررسی کرده‌اند. در صورتی‌که مقاله حاضر، دو نشان 
متفاوت با عناصر گوناگون را بررســی کرده اســت. اما این‌که 
پژوهش کنونی در مسیر درستی قرار دارد، به‌واسطه محتوای 
تحقیق سامانیان و نا‌بئزاده ممکن شده است. تفاوت این‌که، 
پژوهش کنونی با مبانی نظری مشــصخی معانی نمادها را در 
این دو نشان مطالعه کرده است. وجدی دستگردی و صالحيان 
دهكردي، )1397(، در مقاله »بررســی حضور چین در خلیج 
فارس از منظر سیاســی و اقتصادی با تاکید بر رواطب چین و 
ایران«، به رواطب توسعهلط‌بانه چین در ایران از بعُد سیاسی و 
اقتصادی پرداخته‌اند. پژوهش وجدی دستگردی و صالحيان 
دهكردي، با توجه به ارتباط‌های سیاسی و اقتصادی ذگشته 
و کنونی دو کشور نشان می‌دهد که مقایســه نشان ملی این 
دو کشــور در بازه‌های زمانی نزدیک دور از انتظار نبوده است. 
در نهایت این‌که، با اين عنوان مشــصخ، به صورت پژوهشي 
تطبيقي و با اتکا به چنین مبانی نظری، پيشــينه‌اي مشاهده 

نشد.

مباني نظري

طرح‌واره‌ها يا شــالكه‌ها تصور روش کلی تليخ ما براي ایجاد 
صورتی خیالی برای كي مفهوم انتزاعي و غيرملموس اســت. 
شالكه‌ها اســکلت توخالی هســتند )جانســون، 1395: 9- 
18(. آن‌ها امکاناتی را فراهم میك نند، تــا یک مفهوم بتواند 
صورت خارجي یابد؛ یا به‌وســیله ویژگی های جزیی مثالی پر 
شود. طرح‌واره‌ها، شکلی از ســاختارهای مفهومی یا الگوهای 
ذهنی هستند که در تعاملات و تجارب فیزیکی انسان با دنیای 
خارج ریشه دارند و خود را با تجارب فيزيكي انسان هماهنگ 
م‌يکنند. به‌عبارت‌دیگر، می توان آن ها را ساختارهایی ذهنی 
و انتزاعی دانســت که مبتنی بر تجربه های عینی هســتند. 
مفهوم به فمه تقلع دارد و مصداق به ادراك؛ ولی طرح‌واره‌ها، 
در حالتي يبنايبن قرار دارند. طرح‌واره‌های »سگ« یا »دایره 
هندســی« را از دو جهت می‌تــوان وجه نظر قــرار داد: یکی 
این‌که، اســلكت يا قاعده‌ای برای ایجاد صورت خیالی است و 
دوم این‌که، صورت تيليخ اســت که بر طبق آن قاعده ایجاد 
می‌شــود. طرح‌واره‌ها از جهت اول، با فمه مرتبط هستند و از 
جهت دوم، با ادراك؛ و به برکت ایــن ارتباط با پیوند مضاعف 
می‌توانند مفهوم »ســگ« را به گرگی‌خــان و مفهوم »دایره 
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هندســی« را به فلان بشقاب گرد پیوســتگی دهند )كورنر، 
1389: 205(. وقتــي كي مفهوم به تصوير اطلاق م‌يشــود، 
به‌واسطه طرح‌واره‌ها اين كار انجام م‌يشود. جهت از مفهوم به 

تصویر را طرح‌واره تعین میخب‌شد.
طرح‌واره‌ها فرمول يا قاعده توليد هستند. آن‌ها را م‌يتوان به 
انحای مختفل يبرون كشيد و تقسب‌ميندي كرد؛ براي نمونه، 
بر اســاس پويا‌‌ييهاي مكاني- زماني موجــودات در قلمرو یا 
نحوه‌های پرکردن مکان-زمان توسط آن‌ها تعیین می‌شوند. 
تصویر یا مصداقی از ایــن طرح‌واره‌ها در ارتباط با مفهوم اولیه 
بیرون کشــیده می‌شــود که خود به‌عنوان نماد، مبنای تامل 
می‌شــود، برای یافتن معانی برای مفهومی ثانی که نسبت به 
معنای اولیه فاصلــه‌‌ای دارد. طرح‌واره‌ها، به توليد تصویری از 
مفهوم تجربی شیر منجر می‌‌شــوند. بنابراين، گاهي با همين 
رويه تشخیص طرح‌واره‌ها -كه روش مستقمي ارتباط مفاهمي 
با تصويرشــان اســت- با تامل روی مصداق یا تصویر مفهوم 
اولیه و در نظر گرفتن آن بــه منزله نماد می‌توانیم معانی برای 
مفهومی ثانی پیدا کنیم. در باب مفهوم تجربیِ شير مثل نحوه 
رفت و آمد به كي قلمرو، تكان‌دادن يال در باد، نحوه مبارزه با 
خطر، از پای در آوردن عطمه )Deleuze, 1987( روی تصویر 

شیر به‌عنوان نماد تامل م‌يشود. 
 به نحــو ثانی از نحــوه تجربــه زندگی شــیر در قلمروش 
نمادي پديدار م‌يشــود كه مفهوم دگيري را فرا م‌يخواند. 
پرســش اين اســت: نمادهــا در هنــر چه موقع ســاخته 
م‌يشــوند؟ پاســخ اول اينك‌ه، وقتي م‌‌يخواهمي براي يبان 
زيباشــناختي ایده‌های عقلانی مثل خــدا، نفس، جهان یا 
مفاهیم اخلاقی، آزادی، عدالت و ... كه مصداق یا شــهودی 
ندارند، صورت تجســمي پيدا كنمي. برای رســیدن به آن، 
به جای طرح‌واره‌ها، که روش مســتقیم ارتبــاط مفاهیم با 
تصاویر است، مسير غيرمســتقمي نماد طی می‌شود و شبه 
طرح‌واره‌اي ساخته م‌يشــود كه طرح‌واره تاميل م‌يناممي. 
براي نمونــه، ما تصويري براي عدالت نمك‌يشــمي به كمك 
ايدهِ زيباشــناختي، عيني يبــان زيباشــناختيِ ايده عقيل 
عدالت نماد م‌يســازمي. برای ترازو این نماد ساخته شده از 
عدالت، شــهودی مبنا قرار میگ‌یرد که قاعــده آن رویه، از 
حیث صورت تامل شبیه شاکله‌ اســت و بر آن شهود مبنا از 

.)Kant, 1987, §59: 226( طرقي نماد تامل می‌شود

هنر، ايده‌هاي زيباشناختي را يبان م‌يدارد. ايده زيباشناختي 
در تصوير يــا تربيك تصاويري به ثمر م‌ينشــيند كه ماده‌اي 

براي شــهود خقل مك‌يند و دســت‌مايه‌اي براي انديشيدن 
فراهم م‌يآورد و به تامل وا م‌‌يدارد. ايده زيباشناختي م‌يتواند 
در قالب نمادها به تامل وادارد. صورت زيباشــناختي به جاي 
آنك‌ه ايده را در طبعيت به‌صورت غيرمســتقمي نشــان دهد، 
آن‌را به طرز ثانوي با آفرينش تليخــي طبعيتي دگير در هنر 
يبان مك‌يند. غروب‌کردن به منزله طرح‌واره خورشيد می‌تواند 
با تامل روی غروب‌کردن به‌منزله نمــاد، مفهوم دیگری چون 
مرگ را فــرا ‌خواند. همین غروب یا لطوع‌کــردن اگر به‌منزله 
پویایی یا رفت‌وآمد خورشــید در زمان و مکان تصوير شــود، 
مفهوم دگيري غير از خورشيد یعنی مرگ را با تامل بر همان 
مفهوم اول یعنی خورشید فرا م‌يخواند )آفرين، 1398: 11( 
اين نمادها صرفا، در هنرهاي زيبا ساخته م‌يشوند. در حالت 
ترکیبی عقاب ژوپیتر به‌عنوان یــک نمایش ثانوی بازنمودی 
از مفاهیم عقاب، چنگال و آذرخش اســت کــه با هم ترکیب 
شــده‌اند و تمامیت آن فراتر از مرزهای تجربه می‌‌‌رود، فراتر از 
مفهومی معین، ایده عقلی بدون شهودی مثل پادشاه هبشت 

را برمی‌انگیزد )دیکی، 1396: 229(.
در طراحي نشان‌هاي ميل كشورهاي مختفل از نمادهاي ادوار 
پرافتخار تاريخي آن استفاده شده است. برخي كشورهايي كه 
سابقه تمدن‌هاي چند هزارساله‌اي را به دوش مك‌يشند، براي 
طراحي نشــان‌هاي پراهميت‌تر ملــي از آيين‌ها يا موجودات 
يا عناصر طبيعي موجود در ســرزمين خود يا شصخیت‌های 

اسايطری و تاریخی‌شان نماد ساخته‌اند. 

يافته‌ها

 نشان‌هاي پهلوي ايران و جمهوري چين
شــناخته ترین نشــان ایرانی تا دوره پلهوي، نشــان شیر و 
خورشید است. پشت سرِ شیر، خورشــید در حال لطوع دیده 
می شود که اشعه های آن از سر شــیر تجاوز نمی‌کند و بدنه 
خورشــید نیز از کمر شــیر فراتر نمی‌رود )تصویر1(. این دو 
عنصر در ترکیب مرکزیِ نشــان قرار گرفته اند؛ و حول آن ها 
را دو شــاخه گیاهی از لبوط و زیتون احاطه کرده اســت. این 
دو شاخه در قسمت انتهایی به‌وســیله دو روبان قرمز رنگ به 
ی‌کدیگر متلص شده اند. بالاترین شخب نشان هم تاج پلهوی 
قرار دارد كه به دســتور رضاشــاه پلهوي ســاخته شده و در 

تاجذگ‌اري او و جانشينش، به‌کار رفته است. 
به نقش شیر و خورشيد به‌صورت تک و جدا از ی‌کدیگر توجه 
شده است. در اساطیر ایرانی، خورشید چشم اورمزد و همراه با 
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ماه، شهریار روشنایی تلقی می شــده است؛ تیرگی ها را نابود 
میك رده و دنیا را از شــر دیوان محافظت می نموده است. در 
میان زرتشتیان، خورشید پا‌ککننده و مهطر است و در اکثر 
فرگردها، به کاربرد خورشــید مبنی بر پا‌ککردن نجاســات 
اشاره شده اســت. خور پلهوي يا هور اوســتا در يشت ششم 
به‌عنوان خورشيد-ايزد به‌هم پیوسته بودند. شير از معابد اين 
خورشــيد-خدا محافظت مك‌يرده. از دوره هخامنشي مُهري 
برجاي مانده كه مِهر را با اشــعه‌‌های خورشــيد روي شيري 
نشان م‌يدهد که در برابر يكي از پادشــاهان هخامنشي قرار 
دارد. عبدها ابن عبري پیوستگی این دو عنصر را نتیجه عشق 
فراوان کیخسرو سلجوقی به همســر خود عنوان کرده است. 
کیخسرو در ابتدای امر، قصد داشــته تا چهره همسر خود را 
روی سکه ها ضرب نماید؛ اما با توجه به منع پیکرنگاری انسان 
در دین اسلام، با نظر یکی از اطرافیان، پیکر شیر را روی سکه 
ضرب نموده و بر آن چهرهِ ه‌مچون خورشــیدِ شــاهزاده را به 
تصویر کشیدند. آن ها در پاســخ به دیگران، این نقش را طالع 
پادشــاه توصیف نمودند که در زمان تولد او، خورشید در برج 
اسد )شیر( قرار داشته اســت )علیزاده يبرجندي، حمیدی و 
م‌کلزاده، 1396: 93(؛ تا دوره قاجار اين نقش روي درف‌شها 
و پرچ‌مها به اشــكال مختفل بهك‌ار رفته اســت. دوران قاجار 
با قدمتی طولانی، پادشــاهان متعددی را به خــود دیده که 
هرکدام سیاست های خاص خود را در اداره مملکت داشته و به 
تبع آن، نشان شیر و خورشید را به‌عنوان معرف حکومت تغییر 
داده‌اند. ناصرالدين شــاه در دوره قاجار، با توجه به در دســت 
داشتنِ گزارش نشان‌هاي ميل پروس و روسيه تلاش کرده به 

شير و نشان‌هاي مختفل سامان دهد )همان: 80(. 
با روی کار آمدن حکومت پلهوی و در زمان سطلنت رضاشاه، 
دستور داده شــد تا از ترســیم چهره آدمی بر روی خورشید 
خودداری شــود و تنها به فرم دایره  ای آن اکتفا گردد. تغییر 
تاج کیانی در بالای نشــان شیر و خورشــید به تاج پلهوی در 
سال 1308 ش. نیز از دیگر تحولات عینی در این نشان است 
)شــاه علیان، 1394: 167(. با توجه به این‌که، تا قبل از سال 
1336 ش.، اختیار شیر و خورشــیدها در دست چاپ‌خانه ها 
بود و هر چاپ‌خانه ای هنگام چاپ، هر نوع شیر و خورشیدی 
را که در دسترس داشــت و به هر وعضی که نقاشی و طراحی 
شــده بود، بــه‌کار میگ  رفــت، بدینگ ونه ایــن اختلافات و 
بی نظمی ها باعث شد تا در زمان ســطلنت محمدرضاشاه در 
سال 1336ش. و سسپ، در سال 1337ش. تصوی بنامه هایی 
در زمینه ی‌کسان سازی نشان مربوطه به اجرا درآید. بر اساس 

این تصوی بنامه، ترسیم شــیر نر یال دار و ایســتاده نگاهی 
تمام‌رخ به مقالب دارد؛ به گونه ای که ســر شیر به سمت چپ 
و شمشیر به طور عمودی در دســت راست شیر باشد و دست 
راست او به صورت قایم نسبت به بدنش قرار -گیرد. پای راست 
شــیر جلوتر از پای چپ او و دُم آن به شــکل قلاب کمر )اس 
ایتالیک( با یک خَم به طرف بالا خواهد بود. خورشــید به طور 
نی‌مقرص، شخب گــردن تا انتهای کمر شــير را در برگرفته و 
اشعه های ساعط شــده از آن بدون تجاوز به سر شير به سمت 
بالا حرکت می کنند. ه‌مچنین، با تغییرات حاصله نســبت به 
زمان قاجار، چهره آدمی منقوش بر روی خورشید حذف شد و 
دایره مرکز عاری از هر شکل و علامتی گرديد. حلقه قرارگرفته 
حول علامت شیر و خورشــید، ه‌مچون دوره قاجار، دو شاخه 
از درخت زیتون و لبوط است که در انتها با گره ای به ی‌کدیگر 
بسته شده ‌اند و میوه آن ها از میان برگ ها قالب مشاهده است. 
زیر پای شیر، خط افقی صافي قرار دارد که از انتهای پای چپ 
او شروع و تا قبضه شمشیر امتداد می یابد. در نشان های شیر و 
خورشیدِ منعکس شده در برخی اسناد و مراکز نیز، تاج پلهوی 
در بالاترین نقطه مرکزی نشان، بر بالای شیر و خورشید و در 
احاطه برگ های لبوط و زیتون دیده می شــود )ذکاء، 1344: 
21- 25(. پس از آن، تمامی نشــان های شیر و خورشید یک 
گونه ظاهر شــدند. به واســطه ه‌مسان‌ســازي، مجموعه ای 
از عناصــر طبیعــی- حیوانی و گیاهــی- و ابــزار و ادوات با 

کاربردهای متفاوت در فضای واحد قرار گرفتند )همان: 33(.

.)URL3( تصویر 1- نشان ملی متعلق به حکومت پهلوی
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نمادها، طرح واره های تاملی و معاني در نشــان  
دوره اول پهلوي 

در جدول1، به‌‌ترتیب، طرح واره های تاملی در نشــان شــیر 
و خورشید تحليل شــده‌‌اند. شــیر يال‌‌دار آفريقايي با زيبايي 
خاص و با حالتی انسانگ‌ون به واسطه تامل روی اعِمال قدرت 
بر حيوانات در قلمرو خــود، نماد قدرت، شــجاعت و برتري 
است. اعمال قدرت شــیر در قلمرو، مضامين و معاني موازی 
مانند شهریاری و دلاوری، شکوه پادشــاهی و پیروزی را القا 
می‌‌‌‌کند و درندگی این حیــوان معنی نهگبان را برای شــیر 
به‌منزله نماد به همراه دارد. از این‌‌روی، قرارگیری آن در کنار 
پادشاهان معانی چون سطلنت، شــجاعت و قدرت را با خود 
درآمیخته اســت )علیزاده يبرجندي، حمیــدی و م‌کلزاده، 
1396: 90(. خورشید به‌واســطه تامل روی لطوع هميشيگ 
و روشــنایی و تاشب همهگ‌یر آن، نماد امپراتوری گسترده بر 
جهان یا پادشاهی و سطلنتی فراگیر و مستدام است. خورشيد 
در خانه شير اصطلاح معروفي اســت كه بر اوج شرف، اعتلا و 
درخشــنديگ دلالت دارد. زیتون به واسطه تامل روی خبشی 
از ویژگی‌های زیستی آن ســبزی دایمی، نماد قداست، زکیه، 
برکت، صلــح، پیروزی و لبوط به‌واســطه تامــل روی عبدی 
از پویایی‌هــای زمانی و مکانــی آن، یعنــی دوام، ماندگاری 
و اســتحكام چوب درخــت، به‌منزله نماد وحــدت، باروری، 
امنیت، طول عمر، استقامت و فداكاري بهك‌ار م‌يرود. پادشاه 
و خوشي‌مني و باروری که همراه زیتون با تاکید بر سبزبودن 
همیشگی آن، به معنی شکوه، صحل، جادوانگی و همراه لبوط 
به معني باروري و زنديگ می‌آیند، مجموعه کاملی را نماشي 
می‌دهند. لبوط با خدایان گوناگون باروری پیوند دارد. دلایلی 
این چنین در نهایت درخت لبــوط را به درخت زندگی تبدیل 
 .(Leroy, Plomion and Kremer, 2020: 943) کــرد
شمشیر به سبب كاربرد در جنگ‌ها و وسليه‌‌اي براي محافظت 
شيصخ و جميع در برابر هجوم و حمله گيبانگان و دشمنان 
و تلاش و رقابت براي انتخاب مســتح‌مكترين شمشير توسط 
شاهان به‌واسطه تامل بر استحكام و برنديگ نماد استقامت و 
پاسداری و دفاع است. شمشیر به جهت داشتن تیغه ای لبند، 
جنبه مردانــه دارد. به‌عنوان ابزاري مردانه نمــادی از قدرت 
پادشاه و توان نظامی است. در نشان شــیر و خورشید، اولین 
نشانه از شمشیر در دست شیر، اشــاره ای به شمشیر ذوالفقار 

حضرت علی)ع( و رشادت های وی دارد. 
تاج پادشاهان از عهد سطلنت قدیم دو پر برافراشته شترمرغ 
داشتند. تاج آتف 1 که اوزیریس بر سر می‌نهاد، ترکیبی از تاج 

ســفید و پرهای دوگانه و قرص کوچ‌ک خورشــید بود )هال، 
1380: 234(. تاج پلهوي، کلاهی اســت که پادشاه به جای 
دســتار آراســته به بته‌جقه و پرهايي در تاهــاي آن در دوره 
صفويه و تاج يكاني قاجاري روی ســر میگ ــذارد و ترکیبی 
از یــک کلاه مخمل و تاج مــدور كنگره‌‌دار به نظر می‌رســد. 
کلاه مخمل حالت ســیلندری دارد و با فرمي شبيه تاج‌های 
كنگره‌اي مصخوص پادشــاهان آراسته شده اســت. در تاج 
پلهوی عناصر پر و کنگره و خورشید با هم دیده می‌‌شود. جقه 
پایه‌دار اسلیمی، در پشت کنگره قرار میگ‌یرد که بر پشت آن 
پرَ حواصیل کاشته شده اســت. پرِ تاج پلهوی، ضمن اشاره به 
پر دســتارِ پادشــاهان صفوي، آن‌را به نمونه‌هاي نخســتين 
كلاه شــاهي، عيني تاج آتف نزد‌‌كيتر مك‌ينــد. جواهرهاي 
تاج ، مشــتمل بر الماس، المــاس زرد برليــان، ياقوت، زمرد 
و مرواريد طبيعي تزیینات پادشــاهی هســتند کــه تنها در 
مراســم تاجذگ اری به‌منزلــهِ نمادهایی از اقتــدار نمادین و 
زمان مند استفاده می شــوند )بروس‌میتفورد، 1394: 227(. 
رنگ قرمز تاج پلهوی شــبیه رنگ قرمز لباس برخی از شاهان 
هخامنشی و رنگ کلاه شاهان ساسانی است. ه‌مچنین، رنگ 
قرمــز مخميلنِ تاج با رنگ خورشــید مشعشــع و پرتوهايي 
الماس‌نشان و الماس زرد برليان وسط آن تناسبی زیبا، ایجاد 
می کند. خورشــید به‌واســطه تامل روی تاشب همهگ‌یر آن و 
لطوع هر روزه، مضاميني چون عمر جاودانه و جلال سطلنت 
را در تاج زنده نماید )سراوانی، 1394: 12(. تاج به‌واسطه تامل 
روي نقش آن، عيني محافظت از ســر، مغز و لبندترکردن سر، 
به‌عنوان نماد مركز و اصب‌لودن ســطلنت پادشــاهی، درايت 
و تديبر پادشــاه، منبع نیرو و قدرت عقلانــي را معنا م‌يدهد. 
طرح‌واره‌های شیر و خورشید با مفاهیمی چون قدرت، اقتدار 
و ایســتادگی، تاییدکننده تعداد زیــادی از معانی نمادهای 
پیشین اســت. بهط‌ورکلی، نقوش موجود در نشان ها مشتمل 
بر نمادهای ملی، مذهبی و اســطوره‌ای و گاهــی، تلفیقی از 
این نمادهای ســهگ‌انه اســت )علیزاده يبرجندي، حمیدی و 

م‌کلزاده، 1396: 94(.



90

37 
ی:

پیاپ
ره 

شما
 ،1

40
ن 1

ستا
، زم

ه 4
مار

، ش
14 

ال
، س

هنر
وه 

جل

دصقم امند و

مفوهم ثونای 

‌هبواسطه لمات روی..... مفومهم اوهیل دبما امند دوره

قدرت، شجاعت، برتري اعمال قدرت بر حيوانات 
در قلمرو

شیر نر يال‌‌دار با 
حالتی انسانگ‌ون

ولهپی

دوام پادشاهي و سطلنت لطوع و روشنی وسیع و 
یب‌کاره و تاشب همهيگ‌ر

خورشید

قداست، زکیه، برکت، 
صحل، پیروزی

هميشه سبز زیتون

وحدت، باروری، امنیت، 
طول عمر، استقامت و 

فداكاري

قدرت واستحكام چوب 
درخت

لبوط

استقامت و پاسداری و 
دفاع

استحكام و برنديگ و 
قاعطیت

شمشیر

سطلنت پادشاهی، 
درايت و تديبر پادشاه، 

منبع نیرو و قدرت 
بی‌شتر

محافظ سر و عقل و 
لبندتر کردن سر

تاج طره‌دار

.) URL3جدول 1. بررسی عناصر نمادها و معاني آن‌ها در نشان ملی شــیر و خورشید )نگارندگان( )تصاویر

.)URL6( تصوير 2- نشان جمهوری چین

طرح اژدها و ققنوس 
طرح اژدها و ققنوس اولین نشان ملی است که پس از تاسیس 
جمهوری چین به تصویب رسید. لوشو ون2  در سال 1912م. 
)ســال اول جمهوری چین(، زمانی‌که رییس شخب آموزش 
اجتماعی وزارت آموزش و پرورش بــود، آن‌را تهیه کرد، روند 
تصويري كردن نشــان‌هاي لباس‌هاي امپراطوران را يط كرد 
)تصوير 7( و سال عبد در »ماهنامه دفتر تدوین وزارت آموزش 
و پرورش« آن‌‌را منتشر نمود )URL2(. نشان ملی جمهوري 
چین )تصوير 2( بهك‌ار رفته در بازه زمانی )1912- 1927( و 
نيز امپراطوري چين )1915-1916( در بردارنده مجموعه‌ای 

از عناصر حیوانی، گیاهی و ادوات مختفل است. 
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.)URL5( تصوير 3-نشان جمهوری چین و الگوی ترسیم آن

پس از ســال 1927م.، نشــان ملی چین با تغییراتی اساسی 
هظور کرد. این نشــان )تصویر3(، در قالبی ساده شده نسبت 
به نشان پیشــین خود به‌کار گرفته شد. آن‌چه دیده می‌‌شود، 
پ‌سزمینه ای با رنگ آبی تخت که در مرکز آن، یک خورشید 
ســفید رنگ با تعــداد 12 پرتــو نو‌کتیز قرار گرفته اســت. 
پرتوهای 90 درجه باید جهت های جغرافیایی شمال، جنوب، 
شرق و غرب را نمایش دهند و سایر پرتوها با فواصلی ی‌کسان 

.)URL5( میانه آن ها کشیده شوند

از اجــزای نشــان جمهــوري چيــن می تــوان به یک 
اژدهای لاجوردی در ســمت راســت )تصویر 2( اشاره 
کرد که روی لبه تیغ یک تبر قرار گرفته است. در اشعار 
چینی، اژدهــا مَرکبــی در خدمت امیرزادگان اســت. 
اصل اژدهای چینی به طور قطعی مشــخص نیســت؛ 
اما عــده ای معتقدنــد که نشــات‌گرفته از توتــم قبایل 
مختلف چین اســت. بعضی دیگــر اعتقــاد دارند که، 
حاصل ترکیــب حیواناتی چون کروکودیــل و مارماهی 
اســت. نظر دیگری نیز وجــود دارد که بیــان می کند، 
اژدهای اولیــه گونــه ای از بزرگ ترین خزنــده جهان، 
یعنی تمســاح بوده اســت. با وجود تمام این اشــارات 
به اژدها، امپراطوری سونگ3  در ســال 1110 م. تمام 
اژدهایان را به پنج گروه تقسیم کرد: اژدهایان آبی رنگ 
دارای روح سلاطینی هستند و سوگند را با روی خوش 
می پذیرند. اژدهایان سیاه رنگ، ســاطین دریاچه-
های مرموز هستند؛ اژدهایان زرد مظهر قدرت و تجلی 
الهی و اژدهایان سفید روح سلاطینی پاک و با فضیلت 

هستند )نایب زاده و سامانیان، 1394: 255-250(. 
اژدهــای لاجــوردی در دوره سلســله چینــگ روی 
پرچم ملی قرار داشــت. در ســمت مقابل، پرنده سرخ 
اســطوره ای و مقــدس چینی ها بــه نام فِنــگ هوانگ 

)ققنــوس چینــی(، در لبه دیگر تبر ایســتاده اســت. 
تنه این پرنده به رنگ ســرخ، دُم او متشــکل از دو رنگ 
زرد و ســبز و بال و ســر و گردن آن زرد است. ترکیبی از 
قرقاول، طاووس و دُرنا اســت که اصــولا به‌منزله یکی 
از چهار نگهبــان جهــان بر ربــع جنوبی در تابســتان 
حکم‌فرمایــی می‌کــرد )هــال، 1380: 76(. در میــان 
یکی از پنجه هایش، گیاهــی را -که احتمالا، گونه ای از 
گیاهان آبزی و جلبک هاســت- نگه داشته و یک شاخه 
آن‌را نیز به نوک گرفته اســت. بدن فنگ هوانگ 
از نوک خروس، صورت پرســتو، پیشــانی مرغ، 
گردن مار، سینه غاز، پشت لاک پشت، نیم شقه 
گــوزن و دم ماهی شــکل گرفتــه اســت. اژدها و 
فنگ هوانگ، زونگي را در دست دارند. در سمت 
راست نشان و پشت شــاخ های اژدها، هلال ماه 
رويت مي‌شود. در پشت ســر پرنده فنگ‌هوانگ 
نیز سه ستاره قرار دارد. بين اين دو حيوان، تاج 
به نشان از خورشيد ديده مي‌‌شود. در مركز و بين اژدها 
و فنگ‌هوانگ تبري قرار دارد. روي تبرِ نقش بســته در 
مرکز نشــان، كوه‌هاي مقدس با خطوط منحني تصوير 
شــده و روي آن، دایره هایی ریز وجــود دارد. نوار زرد 
رنگ در پایین نشــان، اتصالی میان اژدها، تبر و پرنده 
ســرخ به وجود آورده اســت. علامت فو)亞 fu(  وســط 
نوارهای پیچیده‌‌ای قرار دارد کــه اژدها، ققنوس و تبر 

را به یک‌دیگر متصل می‌کند. 

نمادها؛ طرح‌واره‌های تاملــی و معاني آن‌ها در 
نشان جمهوري چين 

در جــدول2، به ترتيــب طرح‌واره‌هاي تاملي بررســي 
شــده‌اند. طرح اژدها و ققنوس برگرفته از دوازده فصل 
باستانی4  اســت که عبارتند از: خورشید، ماه، ستاره، 
کوه، اژدها، حشــرات چینی، زونگــی، جلبک، آتش، 
برنج، عقرب و نشــان fu. رعايتِ ساختار مرکز- حاشیه 
ســبب ایجاد گرایش به آیین هاي ســلطنتي بــا تايكد 
به ســلطنت می گــردد. در هميــن راســتا، قرارگیری 
نیــروی مونث )ییــن( فنگ هوانــگ در مقابــل نیروی 
مذکــر )یانــگ( اژدهــا را نشــان مي‌دهد كــه مي‌تواند 
نشــانه ای بر پادشــاه و ملكه باشــد كــه بر مركــزِ منابع 
طبيعي، صنايع و پيشــه‌ها، بر نيروي طبيعي و انساني 
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مسلط هســتند و نيروي‌هاي اســطوره‌اي را مي‌توانند 
دوباره در قالب اتحاد كشــاورزان و كارگران احيا كنند. 
اژدهای لاجوردی در ســمت راست نشــان را می توان 
صاحب قــدرت معنــوی و روحانی و نشــان باســتانی 
اسطوره‌های شــرقی، به خصوص چین و جزء لاینفک 
موضوعــات هنر چیــن دانســت. اژدهــا بــا خدایان، 
جاودانگــی و امپراطــوری در ارتباط اســت. چینی ها 
اژدها و امپراطــور را با یک‌دیگر مرتبط می دانســتند و 
این امر، اساس شکل گیری بسیاری از اسطوره ها شده 
اســت. اژدها نمادی از مهارت امپراتوران در رسیدگی 
 .)URL1( به امور ملی و آموزش به‌موقع به مردم اســت
در این نشــان، اژدهای لاجــوردی به‌واســطه تامل بر 
روح ســاطيني و نقش آتش‌‌ در کنار آن و پاكي، قدرت 
پرواز و معنويت، به سلطنت و پادشاهي و نيروي مذكر 
و فضیلت اشــاره دارد )هال، 1380: 360(. اژدها نماد 

الهام‌بخشي فضيلت پادشاه به اتباعش است.
)ققنــوس  فِنگ‌هوانــگ  اژدهــا،  مقابــل  ســمت  در 
چینی(، اشــاره‌ای به قرقاول در لباس امپراطور دارد. 
قرقاول، نمــادی از میل پادشــاه بــرای »قابــل توجه 
بودن در استعداد ادبی« اســت )URL1(. طبق روایات 

اسطوره ای، ویژگی های فِنگ هوانگ عبارتند از:

 نماد خورشید است؛.1	
دشمن مارهاست؛.2	
دربردارندهِ عنصر مادینگی و نماد ملکه است؛ .3	
غذای او عصاره گیاهان و عطر کُندر است؛.4	
تاجی از پرهای باشــکوه دارد. این پرنده در چین .5	

جزو چهار حیــوان تخیلی و با قداســت به لحاظ 
معنوی و روحی اســت کــه یین و یانــگ را متحد 
می سازد. هم‌چنین، او را یاری رسان کشاورزان 
می داننــد كه بــا اشــک خــود زخم هــا را التیام 
می بخشــد )علیخانی، اکبــری و نژادابراهیمی، 
1397: 61(. به‌واســطه زيبايــي، كمال‌گرایــی با 
تيكه بــه قــدرت روحانــي و التيام‌‌دهندگي نماد 
ملکه، نماد مونث، ییــن، جاودانگی و نيز نمادي 
از سرمشقي عالي اســت. گنجاندن فنگ‌هوانگ 
در نشان ملی، در مقابل اما برابر با اژدها، می‌تواند 
به‌عنوان نمادي از مشاركت زنان با مردان در امور 
سياسي و نمایشی بصری و تکان‌دهنده از حقوق 
زنــان در چیــن جدید باشــد. يك قــاب دايره‌اي 

همه عناصر را محاط كرده اســت و نشان از تسلط 
پادشاه و ملكه بر شرق و غرب منطقه جغرافيايي 
با حدود مشــخصي دارد. به نظر مي‌رسد، مفهوم 
دياســپورا و مرزهاي لغزان به‌واســطه اين نشان 
القــا نمي‌شــود. درون و بيرونِ نشــان، از ميل به 

وحدت و اتحاد دروني سخن دارد. 

اژدها و فنگ هوانگ در میان پنجه‌هــا زونگي5   دارند. 
در زينت‌هاي چيني زونگی یک ظرف قربانی باستانی 
است که معمولا، یک جفت اســت و با ببر و عقرب )یک 
میمــون دم بلند( )تصاوير 4 و 6( منقش شــده اســت. 
زونگــی نمــادی از فضیلــت امپراطــور در وفــاداری و 
فرزندپرستی اســت )URL1(. دو جام به‌واسطه پیوند 
با جســت‌وجو، تطهيرشــدن نماد پايكزگي و بي‌طرفي 
اســت )هــال، 1380: 360(. به‌طورکلــی، اعتقــاد بر 
این اســت که تنها کســانی می توانند به جام برسند که 
بــه درجــه ای از معرفت رســیده باشــند. ماهیت جام 
این گونه است که، تنها توســط یک فرد پاک، ارزشمند 
و نجیب به دســت می آیــد. در اروپا، از جــام به‌عنوان 
 .)Cirton, 2001: 43( نمادی از قلب انسان یاد می کردند

تصویر 4- نشان‌هاي آييني چين كه در لباس امپراطور 
 .)URL5( بهك‌ار مي‌رفته است
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.)URL6 جدول2. بررسی عناصر نمادها و معناي آن‌ها در نشــان جمهوري چین )نگارندگان( )تصاویر

 .)URL4( تصوير 5- دوازده نشان مناسک

در پشــت اژدها و فِنگ هوانــگ، تاج در بــالا به‌صورت 
انتزاعی قرار دارد و نشــان‌دهنده خورشــید و کلاغ سه 
پا اســت و با چرخ ســه پر قرابت دارد. پیوســتگی این 
پرنده با خورشــید و تعداد نابرابر پاهایــش آن‌‌را یانگ 
می‌کند )هــال، 1380: 83(.  تاج يا خورشــید انتزاعی 
به‌واســطه دوار بودن و ســه دايــره متداخــل، تاج‌‌دار 
بودن محيط بيروني نمــاد نیروی حیات، جوانی و میل 
نفسانی اســت و به‌علاوه، این جرم آسمانی درخشان، 
به‌عنــوان علامت ســلطنت، امپراطــوری و مظهری از 
فر و شکوه شاهی شناخته می شــود. به همین جهت، 
چینی ها آن ها را نماد یانگ امپراطوری می دانستند. 
اجرامِ سماوي، صور فلكي و اشــكال آن ها عمر جاويد 
و خوشي‌منــي بــراي ملكــه و پادشــاه رقــم مي‌زنند. 
پشــت ســر اژدها، ماه در ارتباط با خرگوش صحرايي 
ديده مي‌شــود. از آن جا کــه لکه های روی ماه شــبیه 

به خرگــوش دیده می شــوند، به ماه مرتبط شــده اند. 
ماه به واســطه منزل به منزل‌‌شــدگي مدام، پيش‌روي 
تا حــد ناپديدي و پديدارشــدن مجدد نمــاد بي‌مرگي 
اســت. افســانه‌های کهن بر این باورند که خرگوشــی 
در ماه زندگی می‌کند و اکســیر جاودانگــی را در هاونی 
می‌کوبد. خرگوش به‌‌واســطه ســرعت و تعددِ زاد و ولد 
استعاره‌ای از باروری و شــهوت یا نشان غلبه بر شهوت 
اســت )همان: 46(. در پشــت اژدها، آتش قرار دارد. 
آتش در لباس امپراطور نماد این است که او امور دولتی 
را به شــیوه‌ای درســت اداره می‌کند )URL1(. خداي 
چيني چوجونگ6  خداي آتش اســت )هــال، 1380: 
198(. افزون‌براين، آتش 7  نرینه است و بر شور و شوق 
دلالــت دارد. نمادهــاي مثبتــي چون خشــم، خطر، 
سرعت، شهوت و عشــق به فضيلت دارد. فِنگ هوانگ 
علف‌هاي حوض يا جلبك‌ها را در چنگال راست خود به 
نشان از پاكي و روشنايي و به‌واسطه قلمرو جلبك در آب 
نگه مي‌دارد. جلبک نمــاد پاکیزگی و خلوص امپراطور 
است )URL1(. پشت سر او، سه ســتاره وجود دارد که 
می‌توانند ســتاره‌های فو، لو و شو باشــند. ستاره‌هاي 
فو، لو و شــو به‌ترتیب به مشــتری، خوشه ســتاره ای و 
ســتاره قطب جنوب اشــاره دارند. آن‌هــا را خداياني 
مي‌دانستند كه در وقايع و بر مردم اثر مي‌گذارند )هال، 
1380: 210(. از ايــن‌رو، اشــاره ای به شــادی، رفاه و 
طول عمر دارند. خدایان ســه ستاره در اساطیر چینی 
مهم تلقی می شــوند. در زينت‌هاي چيني ســه ستاره 
دنباله دب اكبر را نشــان مي‌دهد که منبع بخشندگي و 

عشق بي‌پايان امپراطور است )همان: 360(. 

حوزه دصقم ای مفوهم 

ثهیونا

‌هبواسطه لمات روی..... مفومهم اوهیل حوزه دبمای امند دوره

سطلنت، پادشاهی، نماد 
مذکر، یانگ، جاودانگی، 
الهامشِخب‌ فضليت به 

اتباع، اصل فعال

روح سلاطینی و
 نقش آتش، پرواز و عنصر 

معنويت

حیوان افسانه‌ای اژدها

وهمجری نیچ

 )1927 -1912(

و 

امپراطوری نیچ 

)1916-1915(

ملکه، نماد مونث، یین، 
سرمشق عالي

به واسطه زيبايي، كمال 
متيك به تلفقي و قدرت 
التيام خبشي و قدرت 

روحاني

تلفقي قرقاول، طاووس 
و درنا
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پايداري و ثبات به واسطه استواري و 

برجستيگ و لبندي
كوه مقدس

وهمجری نیچ

 )1927 -1912(

و 

امپراطوری نیچ 

)1916-1915(

حقیقت والا، 
روشنگری، پايكزيگ و 

ط‌يبرفي

به‌واسطه پیوند با 
جست‌وجو، تيهطر 

شدن

جام

بی‌مرگی، نماد مونث، 
اصل مفعولي

منزل به منزل‌شديگ 
مدام، پشي روي تا حد 
ناپديدي و پديدارشدن 

مجدد

ماه

خدایان اساطیری، 
طول عمر، سعادت، 
ریاست، خبشنديگ و 

عشق پايان‌ناپيذر

درخشنديگ، تربيك 
سه گانه ستارگان
و مجمع الكوابك

ستاره

خورشید و کلاغ سه پا 
درخشش، روشنی، و 

یانگ

دوار بودن و سه دايره 
متداخل، تاج دار بودن 

محطي يبروني

خورشید و تاج 
انتزاعی

تمایز میان درست و 
غطل

黼

به‌واسطه تضاد
القا کنده دو چیز 
متضاد پشت به هم

Fu
پاکی و روشنایی به‌واسطه زيست در قلمرو 

آب  و خاصيت پاك 
كننديگ آن

جلبک

حفاظت از غلات، 
عدالت

نقش قاعط برنديگ و 
قعط كننديگ 

ابزار تنبيه

تبر

برکت و حاص‌لخيزي، 
فراواني

كاشت و برداشت 
گسترده و فراوان

برنج

روي تبرِ نقش بســته در مرکز نشــان، خطوطــی منحنی و 
دایره هایی ریز وجود دارد. تبر به‌واســطه طــرح‌واره تاملي 
نقشِ برندگــي و قطعك‌نندگي در مقام حافظ غلات اســت و 
آن‌را در معابــد براي محافظــت هم دفن ميك‌ردند. شــکل 
تبر، نمادی از توانایی و شــجاعت امپراتــور در انجام کارها 

است )URL1(. مرکز ســر تبر که توسط یک پنج ضلعی 
قاب شده است، نمادِ ساده شده یک خوشه برنج وجود 
دارد که به‌واســطه كاشت و برداشت گســترده و آييني 
بر اهمیت کشــاورزی به‌عنوان پایه ثروت و شــکوفایی 
و فراواني کشــور تاکیــد می‌کند. هم‌چنیــن، می‌توان 
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آن‌را اشــاره ای بــه جامعــه‌اي نســبتا مرفه دانســت. 
عناصر درونی از اهمیــت ویژه ای برخوردار هســتند. 
به گونه ای کــه در مركز نشــان تبري قــرار دارد كه روي 
آن خوشــه ای برنــج در پنج‌ضلعي جای گرفته اســت. 
دانه‌های برنج، نماد حمایت شاهنشــاه از مردم، ثبات 
کشــور و تاکید بر کشاورزی اســت )URL1(. تبرِ وارونه 
شده با نقش‌هايي كه روي آن اســت، چهار كوه مقدس 
چینــی را در مركز نشــان نمایش مي‌دهــد. بنابراین، 
اهمیت زمين، كشاورزي بر روی آن و حفاظت از غلات 
در اين امپراطوري ديده مي‌شود. خطوط منحنی قرار 
گرفتــه روی تبر، چهار کــوه مقدس چینی‌ها را نشــان 
می دهد. کوه های وو تای شان )شمال(، جیو هوا شان 
)جنوب(، پوتو تون شان )شــرق( و امی شان در غرب، 
جایگاه مقدســی نزد چینی ها دارنــد و از قدیمی ترین 
اماکن طبیعی برای انجام مراســم‌های آیینی و قربانی 
به‌شــمار می آینــد. كوه به واســطه نقــش نگهدارنده، 
برجستگي و  اســتواري، نماد زمين و به‌واسطه  بلندي 
و دســترس‌ناپذيري جايــگاه خدايان و ارواح اســت. 
در تائوئيســم كوه نشــانه‌ جزاير خوشــبختي، جايگاه 
جاودان‌ها يا تپه‌هاي طول عمر اســت )هــال، 1380: 
‌217(. در ارتبــاط با امپراطــور نماد پايــداري و ثبات 
اوســت. مرکز کــوه بزرگ با ســر تبر نشــان داده شــده 
است.  تبر در زينت‌هايي دوازده‌گانه نماد عدالت است 
)همــان: 360(. ارتباط كوه و تبر و تلفيــق اين دو با هم 
به خاصيت حفاظت هر دو برمي‌گــردد؛ كيي از زمين و 
ديگري از غلات. کوه‌ها براي زمیــن، جام‌ها براي فلز، 
جلبك و حوضچه بــراي آب، خوشــه‌هاي برنــج براي 
چوب و خورشــید بــراي آتش نماد هســتند که همگی 
نشــان‌دهنده وو ژینگ 8  تصوير شــده‌اند. هم‌چنین، 
خورشيد و ماه و ســتارگان در زينت‌ها دانش متناسب 

برای حاکمیت خوب است.
 در طالع بینــی چينــي، هر واقعــه یا شــخصیت، فرد 
و تقدیــر او وابســته به عناصــری مثل چــوب، زمین، 
آب، فلــز، آتش و وجــوه حیوانی تفســیر می شــوند. 
علاوه‌براین، همه آن ها نمادی از یین و یانگ هستند. 
به این پنج عنصر مهم در طالع بینی چینی بُن آسمانی 
می-گویند. این عناصر با ساعت و ســال تولد نیز پیوند 
دارند و هرکدام دربردارنده یک علامت حیوانی هستند 
)بروس‌میتفورد، 1394: 170(. همه عناصر طرح شده 

نیز تحت اين امپراطوري حفاظت مي‌شوند.  
شکل )亞 fu( در زیر تبر هم از دوازده زینت روی جامه 
امپراطوران چین است )تصاوير 4 و 5(.  شکل فو حاکی 
از دو کلمه黻 اســت که بــا یک‌دیگر در تضاد هســتند، 
نشــان‌دهنده فضیلت امپراطوراني است که می‌توانند 
درســت را از اشــتباه تشــخیص دهند و اشــتباهات را 
اصلاح کنند )URL1(. نشــان لو پان علامت مربوط به 
آهنگران است.)هال، 1380: 121(. این شكل توانایی 
ایجاد تمایز واضح بین درست و غلط را به‌واسطه تضاد 
نشــان می دهد. نوار زرد رنگ در پایین نشان، اتصالی 
میان اژدها، تبــر و ققنوس پرنده ســرخ به‌وجود آورده 
است. علامت فو وســط نوارهای پیچیده‌‌ای قرار دارد 
که اژدها، ققنوس و تبر را بــه یک‌دیگر متصل می‌کند. 
روبان‌ها به واســطه نقش واصل می‌تواننــد نماد اتحاد 
بــزرگ و جامعه هماهنــگ باشــند. علاوه بــر این ها، 
جداسازی هر یک از عناصر در درون نشان امکان پذیر 
است. دوازده بخش گوياي دوازده فصل است و در کنار 
هم یک نقش نمادین کیهانی را مي‌سازند. تمام اجزاي 
نشــان جمهوري چين به تعداد دوازده عــدد در لباس 
امپراطوران چيني استفاده شده است )تصاوير 4 و 5(. 
از پس زينت‌ها، نمادهای به‌کار رفتــه روی جامه‌های 
تشــریفاتی امپراطوران چیــن معــرف دوازده صفات 
متفاوتی بود که رعایت آن‌ها برای یک فرمانروای خوب 
ضروری بود. این دوازده زینت را خلاصه اصول اخلاقی 
کنفوسیوس می‌دانســتند. این تفاســیر از جنبه‌های 
مختلف نشــان جمهوری چین را اصیل، پرمعنا و غنی 

نشان مي‌‌‌دهد. 
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تصوير 6- زينت‌هاي 12 گانه لباس امپراتوران چين 

.)URL1(

 .)URL2( تصوير 7-روند تصويري شــدن زينت‌هاي بهك‌ار رفته در نشان جمهوري چين  و تصويب آن
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نتيجه‌گيري 

در پژوهــش حاضــر، ایــن مســاله عنــوان شــد کــه، 
نشــان های ملــی به‌عنــوان منابــع تصویــری معرف 
تمهیدات اخلاقی، مضامين ملي و تاکیدات سیاســی 
یــک کشــور و متاثــر از تاريــخ و فرهنگ آن هســتند. 
در ايــن پژوهــش ســاختار، طرح‌واره‌هــای تاملــی و 
معانــي نمادها در نشــان‌هاي پهلــوي اول و جمهوري 
چين را بر اســاس اهميت طرح‌واره‌‌ها تاملي بررســي 
كرديــم. بــا توجــه بــه آراي كانــت، طرح‌واره‌هــاي 
تاملــي از تامــل بــر ديناميســم‌هاي مكاني-زماني يا 
پويايي‌هاي موجودات، استخراج مي‌شــوند. با توجه 
به شــباهت های ســاختاری موجــود میان دو نشــانِ 
هدف، می توان میــان آن ها قياس كرد؛ هر دو نشــان 
از عناصــر طبیعی-اجرام آســمانی، کوه هــا، گیاهان و 
حیوانات- و ابزار و ادوات ســاخته شده اند. شیر، اژدها 
و فِنگ هوانگ از جمله عناصر حیوانی و شــاخه بلوط، 
زیتــون و برنج نیــز از عناصر گیاهــی در این دو نشــان 
هستند. زمين، آسمان، خورشــید، ماه و ستاره نیز از 
عناصر قابل اشاره بعدی هســتند. در کنار این عناصر، 
شمشــیر، تاج، تبــر، زونگي )جــام طلايــي( و غیره از 
جمله  ابزار و ادوات به کار گرفته در هر دو نشان  هستند 
كــه روي فرمي دايــره‌اي اســتوار شــده‌اند. بنابراین، 
می توان آن ها را به لحاظ ساختاری شبیه به یک‌دیگر 
دانست. دو نشان مذکور به عناصر ساختاری مشابه ای 
اشاره دارند، اما چين از استعاره‌هاي آييني‌ بيش‌تري 
بهره مي‌برد، عناصر طبيعــي و حيواني بيش‌تري دارد 
و عناصر آن مانند آتش، آب، چــوب، فلز، گياه، زمين 
و عناصر حيواني به طالع‌بيني چيني هم اشــاره دارند. 
به زمين در قالب كوه اشاره مي‌شود. آب با برنج مرتبط 
است و خلاصه كه عناصر اساطيري و زینت‌های لباس 
امپراطــوري در آن ديده مي‌شــود. در نشــان شــير و 
خورشــيد دوره اول پهلوي به عناصر مذهبي پرداخته 
شــده، اما نســبت به چين عناصر طبيعــي، حيواني و 
گياهي كم‌تري دارد. زمين در اين نقش منظور نشــده 
اســت؛ مگر با اشــاره به گياهان و دواربودن طرح کلی، 
آن‌را لحاظ كنيم. به غير از شمشــير كه مي‌تواند نشان 
هلال مــاه و البته، اســام و تشــيع هم باشــد، اثري از 
ستاره نيست. مي‌توان بلوط و زيتون را نشان گياه و آب 
در نظر گرفت. تاج در نشان پهلوي نشــان از شاه دارد. 

به جز روايتي از خورشيد به منزله نيروي مونث در دوره 
ســلجوقي در دوره پهلوي نيروي مونث در طراحی این 
نشــان مد نظر قرار نگرفته اســت، طرفه آنك‌ه اجزاي 

چهره هم از نشان قاجار پاك شده است. 
در نشــان شــیر و خورشــید به‌عنوان نمونــه می توان 
عنصر شیر را اشــاره ای به قدرت پادشاهی دانست. اما 
دو عنصر حیوانی اژدها و فنگ هوانگ به دو شــخصیت 
سلطنتی یعنی پادشــاه و ملکه اشــاره دارند که مکمل 
نیروهای یین و یانگ هســتند و همــواره جاودانه اند. 
در این میان، این خورشــید اســت که در نشــان شــیر 
و خورشــید بــه پادشــاه اشــاره می کنــد. هم‌چنین، 
شــاخه های گیاهی بلــوط و زیتــون مفاهیمــی چون 
طول عمر، وحدت، امنیت و پیــروزی و صلح را نمایان 
می سازند؛ اما عنصر گیاهی نشــان جمهوری چین که 
همان خوشــه برنج اســت، اشــاره ای به اهمیت زمین 
در تائوئیســم و کشــاورزی و نقش حياتي برنج در چين 
می کند. بــر كار و تلاش و كشــاورزي و محصول مربوط 
و خاص اين كشــور تايكد شده اســت.  اگرچه شمشیر 
در نشان شیر و خورشید با پاســداری و حفاظت همراه 
است، اما علاوه بر این معنا، اشاره ای به تشیع و جایگاه 
ویژه حضــرت علــی )ع( در میان مســلمانان دارد. تبر 
نشــان جمهوري چين نیــز با مفهوم غــات و حفاظت 
از آن ها همراه اســت. هم‌چنین، زونگی، در اندیشــه 
نماديــن چینــی می تواند حامــل معانی چــون پاکی، 
رشــد معنوی  و نمادی از فضیلت امپراطور در وفاداری 
و فرزندپرستی باشد. در بررسی نشان شیر و خورشید 
نیز مفاهیــم متعــددی از قبیــل ایســتادگی و اقتدار، 
اتحاد، اهمیت ســلطنت و اعمال قدرت آشکار گردیده 
است. با واکاوی نشان جمهوری چین نیز شاهد القاي 
مفاهیمی چون اهمیت دین و مذهب، اهمیت زمین، 
کشاورزی و عناصر طبیعی به واسطه تائوئیسم، اتحاد، 
برکت و حاصل‌خیــزی هســتیم. بنابرایــن، می توان 
چنین برداشــت کرد که هر دو نشــان ضمن اشــاره به 
مفاهیم متعدد مــادی، دین و مضامیــن اخلاقی را نیز 
در مركــز توجه قرار داده اند. نشــان شــیر و خورشــید 
مجموعــه ای از اهداف چون اهمیت پادشــاه و جایگاه 
ســلطنتی، اهمیت دیــن و مذهب، مفاهیــم آرمانی و 
ملي چون امنیت، وحدت، طول عمر، پیروزی، صلح، 
زکیه، امید، برکت، پاســداری و حفاظت از کشور را در 
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بردارد. نشان ملی جمهوری چین نیز اهدافی مشابه با 
نشان شیر و خورشید هر چند بيش‌تر را نشان می دهد 
کــه عبارتند از جایــگاه ویژه پادشــاه و ملکــه، اهمیت 
نیروهــای متضــاد و مکمــل در فلســفه ذن و جایــگاه 
مقدس تائوئیســم، مفاهیم آرمانی هم‌چــون اقتدار، 
برکت، جاودانگی، اتحاد، ســعادت، طول عمر.  هر دو 
نشان از نمادهای کیهانی بهره برده‌اند. هر دو مفاهيم، 
مضامين و اصول اخلاقي یا دینــی را هم زنده کرده‌اند. 
نشــان جمهوري چيــن چــون برگرفتــه از زينت‌هاي 
كهن لبــاس امپراطــور يا پادشــاه كه خود نمــاد يعني 
پسر آسمان است، نشــان‌دهنده دوازده اصل اخلاقي 
کنفوسیوسی است كه امپراطور بايد دارای آن‌ها باشد 
تا حاكميتي خوب داشته باشد. نشان جمهوري چين 
نشان مي‌دهد، سياســت خوب در گروي حاكمي است 
كه از اصــول اخلاقي تبعيــت كند. سياســت و اجراي 
درســت آن به گواه نشــان جمهــوري چين بــه صورت 
غيرمستقيم در پيوند نمادين با مفاهيم اخلاقي است.  
در نشان شير و خورشيد ايران ميزان كم‌تري از عناصر 
نمادين وجود دارد، از همين روي، به ميزان كم‌تري از 
آن مضامين اخلاقي استنباط شــده است. با اين حال 
بيش‌تر مضامين آن، حول مفاهيم پهلواني و شجاعت 
و شــانس خوب و خوشي‌منی و اشــاره به حضرت علی 
به‌عنــوان اســوه اخــاق و شــجاعت شــكل مي‌گيرد. 
نتایــج پژوهش بخشــی از نتایــج تحقیق ســامانیان و 
نائب‌زاده )1394( را کامل می‌کند. پژوهش حاضر این 
نتیجه‌گیری را تایید می‌کند که عناصر مشــترک در دو 
فرهنگ، ممکن اســت معانی متفاوت داشــته باشــند 
و این پیامــد برای پژوهــش حاضر تعیین‌کننــده بوده 
اســت. نتایج پژوهش فعلی اهمیت نماد خورشــید در 
تحقیق مشــهدی حاجی علــی و نظــری‌زاده )1394( 
را تایید و از آن اســتفاده می‌کند. نتایــج هر دو تحقیق 
چرایی وجود خورشــید در نشــان مهم و ملــی ایران را 
توجیه کرده اســت. در نهایت این‌کــه، نتایج پژوهش 
مطالعــه یحیــی ذکا را از جنبه دیگری گســترش داده 
است. با توجه به زمان نشر آن تحقیق در سال )1344( 
این انتظار وجود داشــته کــه در راســتای آن پژوهش 
برای بررســی روابط تمدن‌ها ملل و کشورها به مقایسه 
رویکردهای هنری و بررســی نگرش و نحــوه عملکرد 
آن‌ها در طراحی نشان‌های ملی پرداخته شود. به‌نظر 
می‌رسد پژوهش حاضر بخشی از این انتظار را برآورده 

کرده است.
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6.	 楚榮: Chu Jung
7.	 Huo: 霍
8.	Xing  Wu: 吳興
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چکیده
ابنیه عبادی در شهرهای تاریخی ایران از عناصر بنیادین ساختار شهری و فرهنگ اسلامی به‌شمار می‌آیند. ساختار کالبدی این 
بناها و الگوهای شکلی و کارکردی هر یک از اجزای این ساختار، نتیجه دخالت عوامل متعددی چون تفکرات و اعتقادات مذهبی، 
آموزه‌های دینی و مفاهیم عمیق معنوی اســت. مقاله حاضر با هدف آشکارســازی وجوه ارتباط میان »مبانی فرهنگ اسلامی« 
و »ویژگی‌های کالبدی و کارکردی منظر ورودی ابنیه تاریخی عبادی«، در پی پاســگ‌خویی به یک پرســش اصلی است: مبانی 
فرهنگ و تعالیم اســامی چگونه بر نما و منظر و کارکردهای ورودی ابنیه تاریخی عبادی تاثیر ذگاشــته است؟ روش پژوهش، 
تحلیل محتوا و روش گردآوری داده‌ها کتاخبانه‌ای اســت؛ بهط‌وری‌که از طریق قیاس معارف و مفاهیم اسلام مستخرج از متون 
دینی با متون تاریخیِ توصیگ‌فر ابنیه عبادی، علل معنایی و محتوایی و شــیوه‌های شــک‌لدهی به ساختار ورودی کاربری‌های 
مذکور مورد تحلیل قرار میگ‌یرد. جهت تعیین شــاخ‌صهای پژوهش ضمن مطالعه متون تصصخی، نظریه شهر اسلامی مورد 
استفاده قرار گرفته است. شاخ‌صهای سیزدهگ‌انه پژوهش پیرامون سه مولفه کلی شامل حقایق الهی، آموزه‌های دینی و اصول 
شهرسازی و معماری اسلامی معین شــده اســت. نتایج پژوهش نشــان می‌دهد که، منظر ورودی ابنیه تاریخی عبادی دارای 
ویژگی‌های کالبدی و کارکردی متعدد برگرفته از مبانی فرهنگ اســامی بوده اســت که در ســه زیرشخب معنا )وحدانیت- 
قداســت- تنزیه و خلوص- تکریم طبیعت(، کارکرد )هدایتگ‌ری- تامین امنیت و آرامــش روانی- حفظ ارزش‌های اجتماعی- 

اهمیت وقف- تکریم انسان( و کالبد )استحکام و پایداری- نقش و خط- زیبایی و فرحخب‌شی( قالبِ‌ تحلیل است. 

واژه‌های کلیدی: فرهنگ اسلامی، ابنیه عبادی، شهر اسلامی، منظر ورودی، ابنیه تاریخی
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اماکن مذهبــی مهم‌ترین تجلــی ویژگی‌های فرهنگی 
و هنــری جهــان اســام به‌شــمار می‌آینــد و از میان 
جزء‌فضاهای ایــن اماکن، ورودی، همــواره از اهمیت 
بسیار بالایی برخوردار اســت؛ زیرا »اولین جز از فضای 
آیینی اســت که می‌تواند عــاوه بر کارکرد ســازه‌ای و 
عملکــردی، انتقال‌دهنــده معانــی و مفاهیم قدســی 
نیــز باشــد« )ســلطان‌زاده، 1390: 15(. در ایــن نوع 
معمــاری، ورودی به‌عنوان تجلــی‌گاه مفاهیم معنوی 
و عرفانی پدیدار شــده و در انتقال معانــی به مخاطب 
نقشــی برجســته ایفــا می‌نمایــد. »این جــز، بخش 
مهمــی از بنــا را تشــکیل می‌دهــد و اهمیــت آن، گاه 
تا بدان‌جــا افزایش می‌یابد کــه گویی مجموعــه به دو 
بخش تقسیم شــده اســت: ورودی و باقی ساختمان« 
)نوایی و حاجی‌قاســمی، 1391: 30(. نوشــتار حاضر 
با قایل‌شــدن اولویت بــرای اصــول و آموزه‌های دین 
در شــکل‌دهی به ســاختار کالبدی و کارکــردی اماکن 
مذهبــی، ابتــدا، ایــن اصــول و آموزه‌ها را بــا تفحص 
در متــون دینــی و هم‌چنیــن، بازتــاب ایــن آموزه‌ها 
را در معمــاری و شــهر اســامی جســتجو می‌کنــد. 
ســپس، جنبه‌های این تاثیرپذیری را در معنا و کالبد 
ابنیــه تاریخی ازطریــق بررســی تاریخ‌هــای محلی، 
شــرح‌حال‌ها و ســفرنامه‌ها در بســتری تاریخــی پی‌ 
می‌گیــرد. نتایج پژوهــش، چگونگی بازتــاب فرهنگ 
اســامی در نمــا و منظــر ورودی ابنیه دینــی کهن را 
از طریق بازخوانــی توصیفــات تاریخی ایــن ابنیه در 
قیاس با ســه مولفه اثرگذار در معماری دینی، شــامل 
توجه به صفات الهی، آموزه‌های عام اســامی و اصول 
شهرســازی و منظر اســامی روشن می‌ســازد. هدف 
پژوهش آشکارســازی وجــوه ارتباط مبانــی فرهنگ 
اســامی و منظــر کالبــدی/ کارکــردی ورودی ابنیــه 
تاریخی عبــادی اســت. هم‌چنیــن، مقالــه حاضر بر 
آن اســت که، به تبیین اصــول و راهبرد کســب هویت 
ایرانی اسلامی در منظر شــهری بپردازد. پرسش‌های 

پژوهش عبارتند از: 1( کــدام ویژگی‌ها در ورودی ابنیه 
تاریخــی عبــادی، مشــخص‌کننده مبانــی فرهنگ و 
تعالیم اســامی اســت؟ 2( این مبانی فرهنگی چگونه 
بر نما و منظر و کارکردهای ورودی تاثیر گذاشته است؟ 

روش پژوهش
پژوهش با شــناخت ابعاد فرهنگ اسلامی در دو دسته 
منابع، شــامل متون دینی و متــون تخصصی معماری 
و شهرســازی اســامی آغاز شــده و پس از اســتنتاج 
شــاخص‌های پژوهــش، به‌انحــای مختلفِ بــروز آن 
در وجــوه معنایی و کالبــدی ابنیه تاریخــی در دیدگاه 
معاصران ســاخت بناها می‌پردازد. ازآن‌جاکه مســاله 
اصلی، حــول اصــول و آموزه‌هــای فرهنگ اســامی 
است، در پی وصف اماکن مذهبی تاریخی، متون کهن، 
سفرنامه‌ها و تاریخ‌های محلی مورد خوانش قرار گرفته 
و توصیفاتی کــه در خصوص ویژگی‌هــای عملکردی، 
کالبدی و فضایی کاربری‌های عبادی اســت، به لحاظ 
ارتباط با فرهنگ اســامی تحلیل شــده‌اند. پژوهش 
از حیث هــدف، کاربــردی اســت؛ زیرا تــاش دارد با 
اســتفاده از ادبیات موضــوع، به یکــی از دغدغه‌های 
معمــاری و منظر شــهری، یعنی موضــوع بازپرداخت 
به معنــا و روح حاکم بر کالبد و فضای معمــاری و از این 
طریق، کســب هویت ایرانی اســامی در منظر شهری 
بپردازد. هم‌چنین، در پژوهش، از روش تحلیل محتوا 
استفاده شده است؛ با اســتفاده از منابع کتابخانه‌ای و 
تکیه‌بر نظریه شــهر اســامی و اصول و مولفه‌های آن، 
به استخراج مقولات متعدد و ســپس، دسته‌بندی در 
13 شــاخص از ســه مولفه اصلی )جــدول 2( پرداخته 
شده و سرانجام تحلیل این مبانی در توصیفات تاریخی 
و مصادیــق معماری انجام شــده اســت. در راســتای 
دریافت پاســخ پرســش پژوهش، چهار دســته منابع 
مورد اســتناد قرار گرفت که در جــدول1 مختصرا ارایه 

شده است.
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ونع عبانم وتحمای عبانم ددنب‌هتسی عبانم
رگدآوری دادهاه‌

متون دینی پیرامون آیات، روایات، 
معارف اسلامی

مبانی فرهنگ اسلامی )وجوه معنایی(
الف/1

مناعب الف: فرهنگ 
مقالات/ کتب/ متون تصصخی اسلامی

معماری و شهر اسلامی
ویژگی‌های معماری، منظر و شهر 

اسلامی )کالبد( الف/2

سفرنامه‌های سیاحان ایرانی و 
اروپایی

توصیف وجوه عینی/ حسی منظر ورودی 
ابنیه ب/1 مناعب ب:

 ابنیه تاریخی
تاریخ محلی/ شرح‌حال/ 

سفرنامه‌های ایرانیان
توصیف وجوه ذهنی با پی‌شآگاهی 

فرهنگی/ دینی ب/2

جدول 1. شیوه انتخاب متون برمبنای هدف‌گذاری پژوهش )نگارنده(.

پیشینه پژوهش
تاکنون پژوهش‌های متعددی دربــاره رابطه معماری 
و فرهنگ اســامی 1  و بررســی خصلت‌هــای کالبدی 
و معنایــی ورودی مســاجد 2 انجــام گرفتــه اســت. 
درخصوص رابطه فرهنگ اســامی و ســاختار ورودی 
آثار معماری نیز تحقیقات محدودی انجام شده است؛ 
اما پژوهشــی که مشــخصا، ارتباط فرهنگ اســامی 
و شــکل و فضای ورودی ابنیــه عبــادی را موردتوجه 
قرار دهــد و در این زمینــه بر توصیفــات تاریخی تکیه 
نموده و به دســته‌بندی مقولات موجــود در این زمینه 
بپردازد، صورت نگرفته اســت. درباره رابطه معماری 
و فرهنگ اســامی، نرج‌آبادی و همــکاران )1400(، 
در مقاله »بررســی تطبیقی معناشــناختی نشانه‌های 
معمــاری محــات قدیمی و معاصــر از منظر اندیشــه 
اســامی و از دیدگاه ادراک شــهروندان )نمونه موردی 
محله شتربان و رشــدیه تبریز(« تفاوت معنای ادراکی 
نشــانه‌های معماری محله‌هــای مســکونی را از منظر 
فرهنــگ اســامی حاصــل طرح‌واره‌هــای ذهنــی و 
الگوهای فضایی ســکونت ســنتی و معاصر تشــخیص 
داده‌اند؛ به‌طوری‌که نشــانه‌های محلات سنتی واجد 
کارکرد مذهبــی و نشــانه‌های محلات معاصــر دارای 
عملکرد مــادی اســت. زارع و همــکاران )1400(، در 
مقاله »خوانشــی بر بازخوانی وحدت در هنرهاي بومی 
ســنتی میبد مبتنــی بر مفاهیــم هنر اســامی« نمود 
وحدت را در هنرهــاي بومی ســنتی مبتنی‌بر مفاهیم 
هنر اســامی مــورد بازخوانی قــرار داده و اســتدلال 
می‌کنند کــه این هنرهــا در صورت و محتــوا به‌معنای 

وســيع کلمه با حقيقت هســتی و حقيقت آدمی پيوند 
ناگسســتنی دارند. رحمتی‌زاده و همکاران )1398(، 
در مقالــه »نقــش محیــط و فرهنــگ در شــکل‌گیری 
آرامگاه‌های دوره اســامی در حاشــیه جنوبی دریای 
خزر« در بررســی تاثیر محیط و فرهنگ بر شکل‌گیری 
آرامگاه‌هــای دوره اســامی حاشــیه جنوبــی دریای 
خزر، عوامل فرهنگی شــامل باورهــا و آداب مذهبی و 
عرف جامعه را در تمایز شــکلی آرامگاه‌هــای گیلان و 
مازندران موثر دانسته‌اند. شهبازی شیران و همکاران 
)1399(، در مقالــه »تاثیر اندیشــه‌های فرقه حروفیه 
بر انتخاب برخــی از مضامین کتیبه‌های مســجد کبود 
تبریز« نمای بدنه‌های داخلی و خارجی مســجد کبود 
تبریــز را با توجــه به کتیبه‌هــای موجود در آن شــامل 
آیات و ســوره‌های قرآنــی، آیات مقطعه و اســما الهی 
بررسی کرده و تاثیر تفکرات فرقه حروفیه را بر مضامین 
کتیبه‌نگاری تبیین نموده‌اند. در بررســی خصلت‌های 
کالبدی و معنایی ورودی مساجد، عباسی و همکاران 
)1400(، در مقاله »مطالعه مقایســه‌ای سلسله مراتب 
ورودی مساجد جامع عباسی و ســید اصفهان از منظر 
نظام تناســبات هندســه ایرانــی در پلان« به بررســی 
نظام تناســبات هندســی موثر در شــکل‌گیری اجزا و 
روابط حاکم بر ســاختار پلان فضای ورودی دو نمونه از 
مساجد تاریخی در اصفهان پرداخته و شباهت‌هایی را 
از جنبه کاربرد نظام تناســبات هندســه ایرانی درعین 
بهره از خلاقیت معمارانه در طرح‌اندازی بخش ورودی 
هر دو نمونه تشــخیص داده‌انــد. ورمقانــی )1400(، 
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در مقالــه »رویکــردی تحلیلی بر خصلــت دعوت‌گری 
مســاجد معاصر بررســی موردی: مســاجد تهران« در 
بررســی دعوت‌گری مســاجد معاصــر تهــران نتیجه 
می‌گیرد، آن‌چه بر پذیرندگی مساجد تاثير می‌گذارد، 
مجموعــه مطلوبي از عوامــل كالبدي تــا معنايي موثر 
بر تقویت حضور فــرد و اجتماع اســت کــه در مقیاس 
شــهری، مقیاس محلی، جداره‌هــای خارجی و منظر 
ورودی و فضای درونی مســاجد دسته‌بندی می‌شود. 
نــوری و عینی‌فــر )1400(، در مقالــه »تحلیل کیفیت 
فضای مابین مسجد و شهر مطالعه مقایسه‌ای ورودی 
مســاجد منطقه‌ای ســنتی و مــدرن معاصــر تهران« 
ورودی مســاجد منطقــه‌ای معاصر تهــران را ازجنبه 
کیفیت فضای مابین مسجد و شــهر مورد مقایسه قرار 
داده و اســتدلال می‌کنند که در طراحی اکثر مســاجد 
معاصر به‌جــای به‌روز شــدن مبانی معنــوی نهفته در 
الگوهای ســنتی، کارایی عبادی و اجتماعی مســجد 
عمدتا، بــه کارکردهــای روزمــره تقلیل یافته اســت. 
مومنــی و همــکاران )1399(، در مقاله »بازشناســی 
هویت فرهنگ اســامی در معماری نماهــای ورودی 
مطالعه موردی: خانه‌هــای بافت قدیم دزفول« بازتاب 
فرهنگ اسلامی در معماری نماهای ورودی خانه‌های 
بافــت قدیم دزفــول را از طریق بررســی نماها در ســه 
بخش شــامل رخ‌بام، دیواره و بدنه بنــا، درگاه و کتیبه 
موردتوجــه قــرار داده و نتیجه گرفته‌اند کــه خانه‌های 
فرادســت در ســاختار نمــای ورودی از عناصر هویتی 
بیش‌تری نســبت بــه خانه‌های فرودســت اســتفاده 
کرده‌انــد. نــوآوری پژوهش حاضــر، رجوع بــه منابع 
تاریخی در تبیین کیفیــت ورودی ابنیه عبادی مقارن 
با عصر کارکــرد آن‌ها و تحلیل محتوایــی دریافت‌های 
تاریخی با تکیه‌بــر مبانی فرهنگ اســامی بــا نگاه به 

آیات، اخبار و احادیث اسلامی است. 

چارچوب نظری
فرهنگ اسلامی و معماری ورودی

فضای ورودی در طراحی اندیشــمندانه معمار ایرانی، 
همواره از امتیــاز خاصی برخــوردار بوده اســت؛ زیرا 
علاوه‌بــر کارکــرد اصلــی به‌عنــوان فضای مفصــل، از 
لحاظ بصری و ادراکی نیــز فضای رابط بیــن یک بنا با 
فضای شهری و معیاری در تشــخیص هویت فرهنگی 

و اجتماعی بــوده اســت. در اماکن مذهبــی، این فضا 
از اهمیــت فزون‌تــری برخوردار اســت؛ زیــرا این گره 
ارتباطی بین شــهر و معمــاری، مکان نمادینی اســت 
که ارزش‌هــای فرهنگ اســامی، اعتقادات ســاکنان 
شــهر، آموزش دینی و صفات شهر اســامی از طریق 
آن بازنمایی می‌شود. بر همین اســاس، طرح ورودی 
اهمیت می‌یابد، اجزای متعدد پیدا می‌کند و این اجزا 
در مراتب و ترکیب‌های حساب‌شده‌ای قرار می‌گیرند. 
در طــرح ورودی، بدنه خارجی اهمیــت دارد؛ این نما 
می‌تواند تاحــدی حقایق نهفتــه در آموزه‌هــا و اصول 
دین را از راه پرداختن به خطــوط و نقوش کتیبه‌ها و یا 
در ارتفاع، تناســبات و مراتب نما بیــان کند. تزیینات 
نه‌تنها از نظرگاه هنــر دینی، بلکه بنابــر مفاهیم آیات 
و روایــات و مضامیــن عبــارات و اشــعار نقش‌یافته بر 
کتیبه‌ها حــاوی آموزه‌های اعتقادی، احــکام و اصول 
اخلاقــی، مفاهیم عرفانی، توصیفــات تاریخی و حتی 

تکالیف فقهی است. 

ابعاد فرهنگ اسلامی در شکل‌دهی به منظر
نقش فرهنگ اسلامی در شکل‌دهی به منظر معماری 
و شهر را می‌توان در سه حوزه حقایق، آموزه‌ها و اصول 
مورد بررســی قرار داد. در نظریه شهرســازی اسلامی 
بیان گردیده که: »آیات قرآن، قواعد کلی شهر اسلامی 
را شــکل داده و احادیث پیامبر)ص(، اصول اساســی 
ارزش‌هــای فرهنگی و اجتماعی شــهر مســلمانان را 
تعییــن می‌کند که در فرم مادی پدیدار گشــته اســت« 
)نقی‌زاده، 1385الف: 95؛ بهرامی‌نژاد و کابلی، 1398: 
32(. منظور از نظریه شــهر اســامی مبحثی گسترده 
اســت که از ســوی اندیشــمندان و محققان در تبیین 
صفات شهر اســامی، ارزش‌ها و اصول آن شکل یافته 
و در برخی پژوهش‌های معاصر مورد استناد قرار گرفته 
است. حقایق، آموزه‌ها و اصول در ذیل مورد بحث قرار 

خواهد گرفت:

( حقایــق فرهنگ اســامی: در اســام حقایقی ب
مفهومی در همه حوزه‌ها به‌ویــژه هنر، معماری و 
حتــی در حوزه‌های مرتبطی چون منظر شــهری 
وجــود دارد کــه در ایده‌هــای طراحــان انعکاس 
یافته اســت. صفات الهی، حقایقی قطعی، کلی و 
غیروابسته به مجموع شرایط زمانی و مکانی است 
که بدون اراده و انتخاب انســان محقق می‌شــوند 
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و می‌توانند الگوهایــی با ماهیت حقیقی باشــند 
کــه ســاختارها را در حوزه‌های مختلف انســانی 
تشــکیل می‌دهند )نقــره‌کار و معین‌مهر، 1399: 
64(. صفات الهی چون وحدانیت، قداست، تنزیه 
و هدایت‌گری از اصلی‌ترین صفات شــهر اسلامی 

است )نقی‌زاده، 1394: 59-61(.

( آموزه‌های فرهنگ اســامی: رفتارهای فردی و ب
اجتماعی مســلمانان همواره، متاثر از آموزه‌های 
دینی اســت کــه در مناســبات اجتماعــی تظاهر 
می‌یابد. یکــی از مهم‌تریــن این آموزه‌هــا که در 
قرآن مجید از آن به‌عنوان »صفت شــاخص شــهر 
اســامی« )طهرانی، شــریعت پناهی و اسدیان، 
1399: 495( یاد شــده، امنیت و آرامش اســت؛ 
اصلی که به‌عنــوان پیش‌شــرط برقــراری روابط 
اجتماعی محسوب می‌شــود. مقوله دوم، کرامت 
انســان اســت؛ این مفهوم که در قرآن کریم بر آن 
تاکید شــده، مبنــای اصلی حقــوق و آزادی‌های 
بشر اســت و به نوع شــناختی که اســام از انسان 
و جامعــه ارایــه می‌دهــد، بســتگی دارد. تعالیم 
اســامی، یــادآور ایــن نکتــه بنیادین اســت که 
»تماس بــا طبیعت و تفکــر در آن، حــس تکریم 
را در انســان پدید آورده و او را به‌ســوی شناختی 
آگاهانه‌تر به حقایق اســام رهنمون خواهد کرد« 
)نقــره‌کار و معین‌مهــر، 1399: 59(. هم‌چنیــن 
در محیط اســامی، زیبایــی به‌عنــوان جزیی از 
فطرت پاک انســانی، چه به معنای زیبادوستی و 
چه زیباآفرینی، هم در فضا و کالبد شــهر و هم در 
تعاملات اجتماعی تعریف شــده است که در میان 
شهروندان از عوامل مهم و فزاینده در تغییر رفتار 
آن‌هــا اســت. »زیبایــی و فرح‌بخشــی در تقویت 
معنای نهفتــه در هر کالبد و ایجــاد قالب برای هر 
محتوا می‌تواند راهنما باشــد« )ممانــی، یاری و 

حقیر، 1397: 40(.

( اصول شهرســازی و منظر اسلامی: شهر اسلامی ج

شهری اســت که بر مبنای فرهنگ اسلامی شکل 
یافته و احکام اســامی در آن جاری باشد. عامل 
مسلط در الگوی شهر اســامی دین اسلام بوده و 
تمامی جوانب و شــاخص‌های زندگــی اجتماعی 

و کالبدی شــهر مبتنی ‌بر دین، نظام و هویت می‌یابد 
)طهرانی، شریعت پناهی و اســدیان، 1399: 502(. 
شهر اسلامی شهری اســت که بر اساس مبانی، اصول 
و آموزه‌های قرآن و روایات بنا شــده باشد )درویشی و 
داودی، 1399: 112(. اصولــی که می‌باید در طراحی 
منظر شــهری اماکن عبــادی مدنظــر قرار گیــرد؛ از 
سویی، با شاخصه‌های شهر اسلامی و از سوی دیگر، 
با طراحی معماری در ارتباط است. در حوزه شهری، 
حفظ ارزش‌های اجتماعی اســام و توجــه به وقف، 
به‌عنوان مهم‌ترین اصول، شــناخته شده و در حیطه 
معمــاری و ســیما و منظر آن، ســه مقوله اســتحکام 
و پایــداری، عناصــر شــاخص منظر اســامی و پیام 
معنوی آرایه‌ها در زمره اصول شــاخص ذکر شــده‌اند 
)ســلطان‌زاده، 1396: 51(. در اجــرای معمــاری و 
طرح منظــر آن، توجه به پیام‌هــای فرهنگی اهمیت 
دارد؛ چراکه هدف اسلام ایجاد محیطی برای تکامل 
انسان اســت. یک معمار مســلمان می‌داند خداوند 
متعال صاحب جلال و اکرام بوده و درعین‌حال جمیل 
است و جمال را دوست دارد؛ هم‌چنین، اعتقاد دارد 
هدف از زندگــی دنیوی، بازگشــت به‌ســوی خداوند 
و رســیدن به کمال اســت. بر این مبنا منظر اسلامی 
را بر ســه پایه جمال، جلال و کمال اســتوار می‌کند. 
همین امر موجب می‌گردد که در طرح ســیما و منظر 
ابنیه عبادی، مــواردی چون پیام معنــوی آرایه‌ها و 
کاربرد عناصر شاخص منظر اســامی و نیز استحکام 
و پایــداری بنا مورد تاکیــد قرار گیــرد. هم‌چنین، در 
شــکل‌دهی به منظــر و فضــای ورودی ایــن اماکن، 
حفــظ ارزش‌هــای اجتماعــی واجد اهمیت اســت. 
»اسلام دینی اســت که بنیان خود را بر اجتماع نهاده 
و در هیچ شــأنی از شــئون بشری، مســاله اجتماع را 
مهمل نگذاشته اســت« )طباطبایی، 1389: 148(. 
نهاد وقف، شاخص دیگری اســت که اثرات عمیقی بر 
شکل‌دهی ساختار شهری مســلمانان داشته و سبب 
شکل‌گیری منظر اسلامی است )کشانی و سجادزاده، 
1399: 35(. بررسی متون دینی و نیز متون تخصصی 
معماری و شهرســازی مقولات متعددی را به دســت 
می‌دهد که در پژوهش حاضر ذیل سه مولفه کلی و 13 
شاخص دسته‌بندی شده است. مقولات مستخرج از 
مبانی پژوهش مختصرا، در جدول 2 ارایه شده است. 
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زخاشریصاه‌ )انبمربی عبانم الف/1 و الف/2( خاشص

توکل و تسلیم/ عبودیت و عبادت/ خدامحوری/ ابدی و ازلی/ بندگی/ توحید/ معنا
مرکزیت معنوی/ مکان‌یابی ابنیه عبادی/ شهر بندگی/ شهر توحید/ سازمانب‌ندی مرکزگرایانه وحدانیت

فضا
کالبد

پاکی و طیب/ تجلی خدا در شهر/ نور الهی/ حقیقت‌مداری/ حکمت/ فضایل اخلاقی معنا
قداست

کالبد شهر پاکی/ متذکر بودن عناصر و پدیده‌ها/ هبرهگ‌یری از نمادها و نشانه‌ها/ شهر تقوی

نمایش ارزش‌ها/ ذکر و یاد خدا/ اعتلاجویی/ صبیرت/ صداقت/ عبادت/ معنا
تنزیه و خلوص

درونگ‌رایی/ شهر شکر/ شهر ذکر و تفکر/ اصالت فضای تهی/ سادگی/ توازن/ شهر نمظ/ کالبد

اصلاحگ‌ری/ شهر هدایت، شهر خدا/ غایت‌شناسی/ معادباوری/ امامت و ولایت/ معنا
هدایتگری

جهتگ‌یری به‌سوی قبله/ علایم و نشانه‌ها/ سلسله‌مراتب / القا جهت واحد/ محوربندی فضایی کالبد

جایگاه والای انسان/ رعایت عدالت/ تفکیک جنسیتی/ حریم شصخی/ حقوق شهروندی/ 
آزادگی

معنا
تکریم انسان

ب آومزه-اهی اعم اسلامی
ابزات

ملطوبیت دسترسی پیاده/ منع اشراف دیداری و شنیداری/ گسترش مسیرهای پیاده کالبد

حفاظت طبیعت / ضرورت حفظ مناعب/ تجلی هبشت آسمانی/ توجه به طبیعت و عظمت الهی معنا
تکریم طبیعت

تکمیل طبیعت با شهر/ شهر در باغ/ معماری طبیعتگ‌را/ عناصر طبیعی موقوفه کالبد

برپایی مراسم آیینی/ نظارت اجتماعی/ حجاب/ رجوع به سرشت طبیعت/ معنا
امنیت و آرامش 

کارکرد دفاعی شهر/ محصوریت/ هویت اسلامی/ مفهوم حریم/ محله محوری/ آسایش صوتی روانی
صبری

کالبد

حیاتخب‌شی/ زیبادوستی/ سرور و هبجت/ نشاط و انبساط/ طراوت و تنوع/ رشد و تعالی انسان معنا زیبایی و 
زیباآفرینی/ تجلی جمال و جلال الهی/ کاستن از زندگی ماشینی/ ملطوبیت فضا/ شهر سالمفرحخب‌شی

کالبد

جدول 2. مقولات مســتخرج از مبانی موردتوجه در فرهنگ و معماری و شهرسازی اسلامی )نگارنده(.
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الگوهای نمظ اجتماعی/ آداب ه‌مزیستی/ عدالت اجتماعی/ هب‌مستگی اجتماعی/ تساوی/ 
اخوت

معنا
اهمیت وقف

ب اوصل اسرهشزی و نمظر اسلامی
ابزات

شهر احسان/ رواطب همسایگی/ رعایت معبر/ رعایت ارتفاع بنا/ کالبد

هویت دینی/ ارزش‌های اعتقادی/ معنا
حفظ ارزش‌های 
نشانه‌های باارزش/ تشصخ مسجد در محله/ ارتفاع ابنیه مذهبی/ مسجد جامع و مسجد اجتماعی اسلام

محله‌ای
کالبد

هب‌مستگی و انسجام/ هویت اجتماعی/ پایب‌ندی به تکالیف/ هب‌مستگی اجتماعی معنا
استحکام و پایداری

ماندگاری و پایداری فضاهای شهری موقوفه/ به ه‌مپیوستگی از درون/ ارتباط جز و کل کالبد

رمزپردازی و نمادگرایی/ بازتاب زیبایی الهی/ حقایق باطنی اسما الهی/ زبان رمزی/ بازتاب 
طبیعت

معنا
پیام خوش‌نویسی و 

صور توحیدی/ سازمانب‌ندی مرکزگرایانه نقوش/ صور تنزیهی اسلیمی و ختایی و آرایه‌های نق‌ش پردازی
هندسی

کالبد

شکل 1-جنبه‌های مورد مطالعه اثرگذاری فرهنگ اســامی بر ورودی اماکن مذهبی )نگارنده(.

برمبنای مدل پژوهش و با تکیه‌بر معیارهای مستخرج از ادبیات پژوهش، بازتاب مفاهیم فرهنگ اسلامی در 
اسناد و توصیفات تاریخی موردتحلیل قرار گرفته است. به‌عبارت‌دیگر، با توجه به رویکرد تاریخی پژوهش، 
به تحلیل محتوای متون در راســتای بازشناســی کارکرد معنایی منظر ورودی اماکن عبادی در شــهر سنتی 

پرداخته خواهد شد.

با توجه به مرور ادبیات و در راستای شکل‌دهی به ساختار پژوهش، مدلی طرح گردید که در شکل 1 معرفی شده است.
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بازتاب فرهنگ اسلامی بر ورودی اماکن مذهبی

بازتاب صفات الهی
وحدانیت 

در نــگاه توحیــدی، انســان و عالــم هســتی، تجلــی 
خداست و انسان خلیفه‌ا       لله  نامیده می‌شود؛ لذا محیط 
نیز بنابر رابطــه وی با خالق تعریف می‌گردد. در شــهر 
ســنتی بارزترین جلوه وحدت و یگانگــی در بدو ورود 
به ابنیــه عبــادی از طریــق کتیبه‌ســازی و پرداختن 
بــه نقش و رنــگ در نمــای خارجی حاصل می‌شــود. 
منظر خارجی ایــن اماکــن را معمولا، به شــکلی زیبا 
می‌آراستند و »آن جبهه از بدنه جلوخان‌که ورودی بنا 
در آن قرار داشت از بهترین طراحی و تزیین برخوردار 
بود« )سلطان‌زاده، 1390: 66(. محور مرکزی اسلام، 
احدیت و وحدانیت اســت، ولی هیچ تصویری قادر به 
بیان آن نیست )بورکهارت، 1381: 131(. بر این مبنا 
در ســاخت مســجد که مهد یادآوری خداســت، از هر 
چه موجب توجه به غیــر معبود و گرایش به آن اســت 
پرهیز می‌شــد )جــوادی آملــی، 1397: 565( و هیچ 
نماد و جلــوه‌ای در این مکان مقدس بــه کار نمی‌رفت 
که شــایان تفســیر به شــرک، تجســم و تجســد باشد 
)دلاوالــه، 1392: 85(. مطابق توصیــه پیامبر گرامی 
اســام)ص( مســاجد را نباید به زر و زینت آراســت؛ 
چنان‌که یهــود و نصارا کنیســه‌های خود را آراســتند 
کتیبه‌هــای   .)371-372 )نــوری طبرســی، 1369: 
سردر با مضمون قرآنی و اسما الهی بیش‌ترین جایگاه 
را در تزیینات داشــت. این کتیبه‌ها که حاکی از اظهار 
ایمان و اعتقادات مســلمانان بود، اغلــب با خط ثلث 
در فضاي بیرونی و درونی بنا نوشــته می‌شد )ممانی، 
یاری و حقیر، 1397: 41(. طرح‌ها و نقش‌های ســردر 
نیز جلــوه‌ای از صفات الهی در طراحــی منظر ورودی 
است. در بســیاری موارد، شمسه شش‌پر، منقوش درِ 
ورودی اســت که نماد »انوار حاصــل از تجلیات الهی، 
حقیقــت نور خــدا و ذات احدیت اســت« )ســجادی، 
1393: 374(. شــش نماد اعتدال و هماهنگی، عشق 
و زیبایی است )کوپر، 1400: 172(. نمایش مضامین 
اعتقادی بر بدنه بناها دلیل بر محوریت تفکر توحیدی 
در طــرح محیط اســامی اســت. به‌عنوان‌مثــال، در 
کتاب مرآه‌البلدان، علت نقش صورت‌هایی بی‌چشــم 
بر کاشــی‌های دیوار حیاط عمارت منشــی‌الممالک، 
حرام بودن رسم تصاویر در مذهب اسلام دانسته شده 

است )اعتمادالسلطنه، 1368: 105(.

قداست
مفهــوم قداســت در شــکل‌دهی بــه محیــط کالبدی 
اســامی، همــواره بــا پاکــی و زایندگــی آب همــراه 
بــوده و یکــی از دلایــل تقــدس آن، فضیلــت تزکیه و 
تطهیرکنندگی اســت. بر همیــن مبنا در منظر شــهر 
اســامی، در راســتای تحقق صفات الهــی و به خاطر 
»پرهیــز از تجســم و تجســد خداونــد« )نقــی‌زاده، 
1385ب: 40(، نمایــش پاکــی و قداســت آب در قالب 
حــوض، آب‌نمــا و حرکت آبشــاری شــکل می‌یابد که 
تاکید بــر ویژگی معنــوی آن بوده اســت. ایــن طریقه 
منظرپردازی عمدتا، در فضای شــهری متصل به ابنیه 
عبادی کاربرد داشته است. نمونه‌های متعدد توصیف 
ورودی به همراه چشــمه یا حوض آب مقابل آن وجود 
دارد که از آن به‌عنوان مظهر پاکی و قداســت یاد شــده 
اســت. سدیدالســلطنه در توصیف قدمــگاه حضرت 
سلمان به حوضی اشــاره می‌کند که سلمان فارسی در 
آن بدن شسته اســت )سدیدالســلطنه، 1393: 39(. 
راولینسون در راه شوشــتر به اصفهان از مقبره دانیال 
در کنــار رودخانه شــاپور )راولینســون، 1362: 84( و 
مقبره دانیال اکبر در مقابل اســتخری از ســنگ مرمر 
و چشــمه‌ای با تعداد زیاد ماهــی طلایی‌رنگ مقدس 
)همان: 109( یاد می‌کند. دوبد نیز به حضور آب مقابل 
امامزاده اشــاره کرده اســت: »در بقعه امامزاده‌ای زیر 
ســایه چنارهای زیبا توقف کردم که نزدیک آن حوضی 
پــر از ماهی بــود« )دوبــد، 1389: 216(. در حدیثی از 
رسول خدا آمده است مطاهر را در ورودی مساجد قرار 
دهید که اشــاره بر حوض آب جهت وضو و تطهیر دارد 
)محمدی ری‌شــهری و خوش‌نصیــب، 1393: 127(. 
هم‌چنین، در کلام پیامبر اسلام)ص( و امام صادق)ع( 
نگاه به آب جاری مایه روشــنی چشــم و شادابی چهره 
اســت )ابن‌بابویه، 1381: 92و237(. 37 آیــه از قرآن 
کریم نیــز به توصیــف چشــمه‌های جــاری و نهرهای 
روان در زیر درختان باغ‌های بهشــتی اختصاص دارد 
)محمد: 15؛ بروج: 11؛ حدیــد: 12؛ رعد: 35؛ بقره: 

.)25
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تنزیه و خلوص
ازآن‌جاکه اصــل تنزیه، هرگونه تجســم صورت الهی را 
نفی می‌کند، کاســتن از ماده، نفی تزیینات، ســادگی 
و فضای خالــی، مظهر تنزه و تعالی پــروردگار و حضور 
او در تمامی اشــیا اســت. این فضای تهــی در مدخل 
ورودی مســاجد، در مرکز توجه قــرار دارد. ورودی‌ها 
در ســاده‌ترین حالت، حداقل یک ســردر مشــخص، 
یک در مدخل و یــک دهلیز نســبتا طویــل دارند و در 
کامل‌ترین نمونه، ایــن سلســله‌مراتب از تنوع فضایی 
بیش‌تــری برخــوردار اســت و معمــولا، »از هفت جز 
تشکیل می‌یابد: جلوخان، پیش‌طاق، درگاه، هشتی، 
دالان، ایــوان و ســاباط« )ســلطان‌زاده، 1390: 11(. 
گاه، تنــوع فضایی در مســیر حرکت از بیــرون به درون 
و کاربست سلســله‌مراتب به حداقل رســیده؛ ورود به 
ساده‌ترین شــکل ممکن صورت می‌پذیرفت. این نوع 
دسترسی نشان از خلوص در ارتباط با پروردگار است. 
در این ورودی‌ها، معانی از طریق سادگی در دسترسی 
منتقل گشته و برای به حداقل رساندن عناصر مادی از 
تقسیم ورودی به‌جزء‌فضاها پرهیز شده است. دوبد با 
توصیف آرامگاهی به این نکته اشاره می‌کند: »نزدیک 
مدخل غار، مــزاری از تخته‌ســنگ‌های ســفید مرمر 
مسطور به خط عربی دیده می‌شــد. تک‌درخت بیدی 
در پای این یادبود دورافتاده روییده بود. آن‌جا اشیای 
خارجی کم‌تر فکر را منحرف می‌ســازد و دل انسان در 
نزدیکی بــه خــدا آزادی بیش‌تری احســاس می‌کند« 
)دوبــد، 1389: 108(. در چنیــن محیطــی، مجالــی 
برای تغییر حالت و تغییر مکان به‌نحو پیوســته موجود 
نیست و انســان با گذر از درگاه به‌ناگاه خود را در مقابل 
ابدیت محض یافتــه و بی‌آن‌که گرفتار سلســله‌مراتب 
خاصی باشد به تامل و عبادت می‌پردازد. ارتفاع اندک 
ورودی در این حالت ســبب القای خلوص و ســادگی و 
تداعی انزوا و جدایــی از فضای اطراف و یکی شــدن با 
بنا درمقابل عظمت و ابهت آن است. سادگی و خلوص 
بنا یادآور ذات پــروردگار و دعوت‌گر مخاطب به حضور 
و پرســتش معبود اســت. ازســویی، طبیعت که جنبه 
کالبدی و مــادی کم‌تری را بــه مخاطب القــا می‌کند، 
می‌تواند مظهری برای صفت تنزیه باشــد. هم‌جواری 
زیارتگاه و طبیعت در بخش عمده‌ای از توصیفات، این 
نتیجه را دلالت می‌کنــد. ازآن‌جمله توصیــف دوبد از 
امام‌زاده‌ای بر فراز تپه و نزدیک به گدار رودخانه اســت 

)همان: 247(. به عقیــده وی آداب برگزاری نیایش در 
مکان‌های بلند از کهن‌ترین و عمومی‌ترین شــیوه‌های 
پرستش با ریشــه‌های عمیق در میان ملل خاورزمین 
به‌شــمار می‌آید )همان: 191(. ظرافتی کــه از طریق 
ســادگی به وجــود می‌آیــد زیبایــی معبــود را در کنار 
منزه‌بودن وی از هر تشبیهی قرار می‌دهد و ازاین‌طریق 
انتقــال مفاهیم قدســی را با بیــان خاص خود میســر 
می‌گرداند. توصیف صفاءالسلطنه از امامزاده‌ای در یزد 
این معنی را منتقل می‌کند: »امامزاده قاسم‌ابن‌عباس 
با آن‌که خالــی از حُلل و زیور اســت، خیلی باشــکوه و 
عظمت به‌نظر می‌آمد« )صفاءالســلطنه، 1382: 46(. 
این ســادگی از توصیف بروگش در مســیر دسترسی از 
کوچه‌های تنگ به سردر هلالی‌شــکل ورودی مسجد 
بزرگ شــهر قمشــه نیز اســتدلال می‌شــود )بروگش، 
1389: 173(. ســادگی زیارتگاه‌ها خصلتی اســت که 
توجه بسیاری از ســیاحان را به خود جلب کرده است. 
امــام‌زاده عقیل قوام‌آبــاد در توصیف سدیدالســلطنه 
فاقد گنبد و بارگاه بر دامنــه کوهی مرتفع و دور از آبادی 
)سدیدالســلطنه، 1393: 58( و دو امامــزاده قصبــه 
زرقان، کوچک و محقر با بقعه کم‌ارتفاع و گلین و متصل 
به قبرســتان زرقانی‌ها شرح داده شــده است )همان: 
54(. هم‌چنین، دوبــد امــام‌زاده‌ای را در نزدیکی کوه 
به شــکل برج چهارگوش مخروبه‌ای وصف کرده اســت 

)دوبد، 1389: 165(.

هدایت‌گری
هیلن‌برند از پیــام هدایت‌گری در ورودی مســاجد یاد 
می‌کند: »درگاه ورودی محل دیگری اســت که برخورد 
پیچیده‌تری با آن می‌شــود و معانی نمادین را به‌خوبی 
می‌توان دریافت. درگاهی بسیار عقب‌نشسته مخاطب 
را به درون فرامی‌خواند و اســتقبال می‌کنــد« )گنون، 
1379: 54(. پــوپ نیــز درباره مســجد امــام اصفهان 
می‌نویســد: جلوخــان ‌-که خــود تقریبا، ســاختمانی 
اســت- با حالتی دعوت‌کننــده، جمعیت بیــرون را به 
پناه، امنیت و تجدید قوا فرامی‌خواند و کاملا، بر میدان 
مسلط اســت و در تضاد با کاخ برازنده شــاهی، برتری 
خیره‌کننــده دین بر قــدرت دنیوی و اهمیت اساســی 
دین را در زندگی شــهر نشــان می‌دهد )پوپ، 1388: 
217(. در توصیفات تاریخی و ابنیه کهن موجود، نقش 
مهم آب مقدس و مرکزیت آن در منظرســازی ورودی 
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)شــکل 2-1( بــه همــراه ســایر عناصــر وحدت‌بخش 
منظر از قبیــل تکرار و ریتم بدنه‌های جلوخان )شــکل 
2-2( و گاه، چیدمــان محوری عناصــر کالبدی منظر و 
نقش هدایت‌گری آن‌هــا به ســمت ورودی عبادت‌گاه 
)شــکل 2-3 و 2-5( و یا عرصه‌های داخلی ابنیه عبادی 
)شــکل 2-8( موردتوجه قرار گرفته است. علاوه‌بر آن، 
تزیینات هندسی و گیاهی نمادین در قالب‌های کاشی 
و آجر )شکل 2-4( و در برخی ابنیه، سادگی تزیینات و 
نمای ورودی )شکل 2-6 و 2-7( انتقال‌دهنده مفاهیم 
شکوه، خلوص، عظمت، وحدت و بازتاب صفات الهی 

است.

شکل 2- بازتاب صفات الهی در طراحــی منظر ورودی اماکن عبادی: 1. مسجد ملااسماعیل یزد، 2. مســجد جامع کرمان، 3. مسجدالنبی 
قزوین )نگارنده(. 4. خانقاه شــیخ عبدالصمد نطنز )نوایی و حاجی قاسمی، 1391: 27(. 5. حســینیه باب المسجد نایین )نگارنده(. 6. 

مسجد جامع اردستان )URL3(. 7. مســجد جامع نایین )URL2(. 8. مسجد امام اصفهان )نگارنده(.

بازتاب آموزه‌های عام اسلامی

تکریم انسان
انسان و شئون او از خداوند نشات می‌گیرد و به‌سوی او 
بازگشــت خواهد نمود )بقره: 156(. در تعالیم اسلام، 
پس از مســاله خدا، انســان محوری‌ترین مساله بوده 
و آفرینش جهان برای دســت‌یابی او به ســعادت است 
)بهرامی‌نــژاد و کابلی، 1398: 30(. نام‌های دو ســوره 
الانســان و الناس دلیل بر این اهمیت است. چنان‌چه 

شــهر و معماری نیــز در جهــت توجه به طبایــع آدمی 
طراحی گردد، بر مطلوبیت آن بســیار موثر است )الهی 
قمشــه‌ای، 1387: 32(. این ویژگــی در منظر و فضای 
ورود بــه بســیاری مســاجد، زیارتگاه‌هــا و خانقاه‌ها 
قابل‌بازشناســی اســت. چنان‌چــه جلوخــان ورودی 
خانقاه شــیخ ابوســعید برای نیشــابوریان در توجه به 
نیازهــای ســاکنان شــهر، همــواره پذیرای بســیاری 
از مردم بــود: »خانقــاه شــیخ در قلب حیات شــهری 
نیشــابوریان؛ با حجره‌ها و دکان‌هــا )محمدبن منور، 
1393: 70( و مســجد )همــان: 123( و گرمابــه‌ای در 
کنــار و در نزدیکــی‌اش و جلوخانی مفــرح در پیشِ آن 

)همان: 132و134(؛ شــیخ آن‌جا می‌نشســت و پیران 
پیش شــیخ نشســته و جوانان صف زده می‌ایســتادند 
و آن موضــع بانزهت و گشــاده و خوش بــود« )همان: 
79(. این‌چنین، ورودی خانقاه بــا زندگی روزانه مردم 
درمی‌آمیخــت. در تبعیــت از مفهــوم تکریم انســان 
بهشــتی )واقعه: 25(، منظر اســامی به‌مثابه تمثیلی 
از بهشــت قرآنی، جایگاه احترام و تکریم مومنان بود. 
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نقاط گــذار و فضاهای مکث بــا توجه به نیــاز کاربران و 
احترام بــه آنان طراحی می‌شــد؛ به شــکلی که زمینه 
چالش در این موارد به حداقل می‌رســید. منابع دیگر 
نشــان می‌دهد که، در اواخــر دوره تیمــوری، ورودی 
اماکن مذهبی از چنان اهمیتی برخوردار شــد و چنان 
توسعه و گسترش یافت که در هیئت »مجتمع ورودی« 
ظاهر شد که بخشی مستقل از بنا و در جلوی مجموعه 
بزرگی از اتاق‌ها در اطراف حیاط مرکزی قرار داشــت؛ 
توسعه کامل آن به‌صورتی است که در یک ضلع هشتی 
ورودی، به شکل مسجد و به‌طور متقارن در ضلع دیگر 
به‌منزله مجلس استفاده می‌شد )اوکین، 1386: 53(. 
کاربرد مجتمــع ورودی بازتابی از کاربرد چند نقشــی 
آن‌هاســت؛ یکی از فضاها در طرف هشــتی به‌صورت 
شبستان و فضای دیگر، شــامل حیاطی با چند حجره 
برای طــاب و ســالکان بوده و یــا نقــش درس‌خانه یا 
جماعت‌خانه را داشــته اســت )همــان: 52(. بــر فراز 
درگاه خانقاه ربع رشــیدی دو سراچه ساخته شده بود. 
یکی، جهت نگهــداری لوازم و مــواد غذایی و دیگری، 
جهت خلوت متولی یا پذیرایی وی از مهمانان که آن را 
روضه‌الحیات می‌نامیدند )فضل‌الله، 1393: 197-196(. 
ســازمان فضایی این مجموعه بر گســتردگی دســتگاه 
مفصل ورودی اشــاره دارد. بخش اصلی ربع رشــیدی 
به شــکل روضه یا باغ و باقی آن از دو قســمت تشکیل 
شــده بود. قســمت اول با کارکــرد مذهبی، آموزشــی 
و درمانــی و قســمت دوم، خدمــات عمومــی شــامل 
حمام، حوض‌خانه، سرابســتان و دهلیز بزرگ متصل 
بــه دروازه ربع رشــیدی اســت )همــان: 43(. از دیگر 
نمونه‌ها، آرامگاه میر روزه‌دار در بلخ اســت که به‌شکل 
گنبدخانه‌ای هشــت‌ضلعی به‌انضمام مجتمع ورودی 
مستطیل شکل بوده است )اوکین، 1386: 485(. مزار 
مرحوم ملاحسن فیض جایی باصفا توصیف شده که در 
آن‌جا جمعیت گرد آمده و مجلــس می‌گرفتند و آبی از 
جنب آن جاری بود )صفاءالسلطنه، 1382: 86(. دوبد 
مدخل مقبره دانیال را ایوان مســقف وسیعی توصیف 
می‌کند که مناســب اســتراحت و صرف غذا بوده است 
)دوبد، 1389: 362(. شین‌جو خیابان منتهی به مرقد 
امام هشــتم را با ردیف درختان توت و بید بلند و کوتاه 
در دو سوی جویباری پاکیزه شرح می‌دهد که با دکاکین 
فروش میــوه و لــوازم زندگی، مردمــی از اقــوام و ملل 
گوناگون را در خــود جای داده بود )شــین‌جو، 1393: 

.)64

زیبایی 
مقوله مهــم در ایجاد امنیت و آرامــش روانی، توجه به 
عناصر زیباساز منظر شــهري است. در شــهر ایرانی، 
طراحی مناظر عبادی در محل درگاه ورودی -که محل 
حضور و مکث مخاطب اســت- به اوج می‌رســید. این 
طراحیِ ویژه با ایجاد تجملی مخاطب‌دوســت، باعث 
القای حــس پذیرش و اشــتیاق بــرای حضــور در این 
مکان می‌شــد؛ به‌علاوه این تزیینات جــوّ تفکر و تامل 
را برای نیایش ایجــاد می‌کرد. زیبایــی و هدایت‌گری 
ورودی در مسجد امام اصفهان از سوی مولف سفرنامه 
به‌سوی اصفهان چنین وصف شده است: »درب عظیم 
مسجد هم‌چون لجه سحرآسای آبی‌رنگی مرا به‌سوی 
خود جلــب می‌کند. ســردر ورودی که ابعــادش زیاد و 
مانند طاق نصرت اســت، کاملا، به‌وسیله کاشی‌کاری 
تزیین یافته و انعکاس‌های مختلفی از الوان به چشــم 
می‌خورد« )لوتی، 1397: 199(. در جای دیگر در ذکر 
زیبایــی طرح‌ها و نقش‌هــای ورودی مســجد قدیمی 
شیراز »با رنگ‌های ســبز و مینایی در میان کتیبه‌های 
بزرگ مذهبی« )همان: 108( و زیبایی مســحورکننده 
درگاه مســجد روســتای کوچک ایزدخواست )همان: 
166( نشــان می‌دهد علی‌رغم تنوع گســترده در نحوه 
پرداختن به ورودی‌ها، الگوهای نسبتا مشابه در طرح 
و نقش و تمهیدات زیباشناســانه وجود داشــته است: 
»در سراســر ایــران درهای بــزرگ مســاجد و مدارس 
دارای الگــوی واحــد اســت. به‌این‌ترتیــب کــه طاق 
بیضی‌شــکل عظیمی ســراپا از آجر وجود دارد و هیچ 
افزارکاری تزیینی، که خطوط ســاده و بی‌آرایش آن را 
از یک‌نواختی خارج سازد، مشاهده نمی‌شود؛ اما همه 
سطح آن یک‌ســره از میناهای زیبا و گوناگونی پوشیده 
شده اســت« )همان: 114(. براون از زیبایی گنبدهای 
آبی‌رنــگ دو امــام‌زاده و منظره جالــب و متمایز آن‌ها 
از چشــم‌انداز دروازه غربی شــهر یاد می‌کنــد )براون، 
1395: 103(. ابن‌جوزی، دروازه بســیار رفیع خانقاه 
بوسعد را وصف کرده که به‌خاطر بلندای بسیار، امکان 
ورود شترســواران را نیز فراهم می‌نمــود )ابن‌جوزی، 
1412: 235(. مک گِرگُر تنها بنای زیبا و قابل ملاحظه 
شهر شیراز را دو مسجد با گنبدهایی از کاشی آبی‌رنگ 
ذکر کرده اســت )مک گِرگُر، 1369: 44(. صحن و بنای 
وســیع و مجلل بــارگاه حــرم حضــرت معصومه)س( 
توجه ســیاح ژاپنی را به خود جلب کرده )ماســاهارو، 
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1391: 149( و هم‌چنین، زیبایی نمای سردر خارجی 
و کاشی‌کاری مصلی مشــهد از ســوی گِرگُر مورد توجه 
قرار گرفته است )مک گِرگُر، 1369: 255(. در سفرنامه 
اصفهــان در وصف زیبایی مســجد میــدان‌گاه نزدیک 
حصار شهر شیراز، به ایوان بزرگ قرمزرنگ زیر پوشش 
مینایی‌رنگ قدیمی اشاره رفته اســت )لوتی، 1397: 
92(. زیبایــی گنبد بزرگ شــاهزاده حســین طبس و 
حیاط عالی با تالار و طاق‌ها با وســعت و شکوه شایسته 
)صفاءالســلطنه، 1382: 41( و درخشــندگی و شکوه 
مســجد و زیبایی و جذابیت آســتانه حضرت معصومه 
)لوتی، 1397: 257( از گزارشــات شــرح زیبایی نمای 

ابنیه عبادی است.

امنیت و آرامش روانی
آيات متعــددي بر ايــن نكته تاکیــد دارند كــه ايمان و 
پذيرش پيام الهــي، امنیت‌بخش اســت )یونس: 62؛ 
طــه: 21؛ نمل: 10؛ قصــص: 25(. امنیــت اجتماعی 
مناظر عبادی، همواره از شاخصه‌های مهم کالبد شهر 
سنتی است. صفاءالســلطنه از وجود امنیت در حوالی 
مسجد قریه آب‌شور در بجستان خبر می‌دهد و تصریح 
می‌کند در این مــکان، »امنیت به حدی اســت که زوار 
و قوافل، زاد و راحله را بر ســر راه ریختــه، به اطمینان 
می‌خوابند« )صفاءالسلطنه، 1382: 35(. در بسیاری 
مــوارد چندیــن کاربــری مذهبــی در جــوار یک‌دیگر 
احداث شــده و ورود به آن‌ها از طریق صحن مشــترک 
انجام می‌شــد که بر محصوریــت و امنیــت می‌افزود. 
سدیدالســلطنه مســجد ســعیدبن جبیــر را مســجد 
کوچکی می‌داند کــه دروازه آن در صحــن امامزاده باز 
شــده و مجموعه آرامگاهی معروف به سنبلســتان در 
همین مکان قرار داشته است )سدیدالسلطنه، 1393: 
83-84(. در جای دیگــر، از وجود بقعــه دو امام‌زاده و 
یــک توحیدخانه در محوطــه‌ای در بازار ســبزوار خبر 
می‌دهد )همــان: 205-206(. اوکین، ایــوان ورودی 
شــاهزاده عبدالله در هــرات را مقابل مســجد کوچکی 
مرکب از دو گنبدخانه توصیف می‌کند )اوکین، 1386: 
479(. اســفزازی از مزار شــیخ زین‌الدیــن تایبادی و 
جماعت‌خانــه پیراحمــد خوافی در محوطــه‌ای واحد 
سخن گفته است )اسفزازی، 1339: 219(. در تمثیل 
بهشت‌گونه مســاجد، حدیثی از پیامبر)ص( قابل‌ذکر 

است که بهشت را با هشت در توصیف نموده و اشاره به 
محصور بودن و امنیت و آرامش در آن است )مجلسی، 
1386: 129(. توصیف اوکین از فضای بیرونی مســجد 
جامع شــهر بجســتان بر این محصوریت تاکیــد دارد: 
»مســجد ظاهر دژماننــدی دارد و درون ســاختمان را 
چندان آشــکار نمی‌ســازد؛ برجســته‌ترین ویژگی نما 
آن‌که، فقط از یک جهــت قابل‌رویت اســت« )اوکین، 
1386: 279(. ریچــاردز نیــز صحــن مســجد را تنهــا 
قســمتی از بنا می‌داند که هنگام عبور از خیابان و بازار 
می‌توان مشــاهده نمود )ریچــاردز، 1390: 24(. بنابر 
توصیفات، معمــاران جهت نمایانــدن بیش‌تر فاصله 
کیفی بیرون و درون، گــره ارتباطــی را بغرنج‌تر نموده 
و اســتقلال بیش‌تری به فضــای درونی بخشــیده‌اند. 
ورودی به‌عنوان واســط میان بیرون و درون به‌گونه‌ای 
طرح می‌شود تا از یک‌سو تمایز میان دو بخش را حفظ 
کند و از ســوی دیگر آن دو را به یک‌دیگــر پیوند دهد. 
ورودی هم فرد را دعــوت می‌کند و هــم ورود به حریم 
مستقلی را به او هشدار می‌دهد. ورودی مرز مشخصی 
اســت که ماهیت‌های متفاوت بیرون و درون، آشــنا و 
غیر، حلال و حرام، پاک و ناپاک، عالی و پست، و دین و 
دنیا را از هم مجزا می‌کند. برای نیل به این هدف، طرح 
ورودی اهمیت می‌یابد، اجزای متعــدد پیدا می‌کند و 
این اجزا در مراتب و ترکیب‌های حساب‌شــده‌ای قرار 

می‌گیرند.

تکریم طبیعت
طبیعــت، تجلــی ذات حــق و اســما الهــی اســت؛ 
به‌طوری‌کــه نظــر و اندیشــه در آن، ذکر حــق را پدید 
روایــات  در   .)136  :1389 )طباطبایــی،  مــی‌آورد 
نیز نگریســتن به طبیعت، مایه شــادابی و شــکوفایی 
)جوادی آملــی، 1397: 112( و حقیقت طبیعت عین 
ظهور و تجلی ذات حق دانسته شــده است )مطهری، 
1386: 975(. هم‌چنین، قرآن بیان صفات و اســماي 
الهــی و طبیعــت، تجلــی آن صفــات و اســما اســت. 
بنابراین، نظاره و اندیشــیدن در طبیعت، ذکر دایمى 
حق را پدیــد آورده و صاحبــان آن در هیچ حالى خدا 
را فرامــوش نمى‌کننــد )طباطبایــی، 1389: 136(. 
احــداث اماکن عبــادی در جوار مناظــر طبیعی، نماد 
محیط اســامی شــمرده شــده و یادآور مومنان است 
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)نقــی‌زاده، 1385ب: 68(. تــاش بــرای اســتفاده 
نمادگرایانــه از طبیعــت در غالب اماکن دینــی در کنار 
درخت‌های چنــار کهــن و چشــمه‌های آب و یا درون 
باغ‌ها یــادآور باغ‌های بهشــتی و ســتایش حق‌تعالی 
بوده و روحی معنوی در محیط و منظر اســامی ایجاد 
می‌نمود. در توصیف قدمگاه نیشــابور آمده است: »در 
قدمگاه باغات بسیار و اقســام فواکه فراوان و در فضای 
بقعه اشــجار تــوت و درخت چنار ســتبر و کهن‌ســال 
زیاد اســت. جوانب اربعــه بقعه، چهار حــوض و قریب 
بقعه، چشــمه آب گوارا اســت که حضرت رضــا)ع( در 
آن‌جا وضو گرفته‌اند« )سدیدالســلطنه، 1393: 209(. 
ابن‌بطوطــه مســجد قریــه فیــان را روی رودخانه‌ای 
عظیــم توصیــف می‌کنــد کــه اطــراف آن را باغ‌هــا 
فراگرفته اســت )اشــراقی، 1379: 19(. لوتی از وجود 
ســاختمان‌های گنبدواری در باغ آرامــگاه حافظ خبر 
می‌دهد که برای نماز و عبادت مردم احداث شــده بود 
)لوتی، 1397: 110(. هم‌چنین، بقعــه امام‌زاده عزیز 
بر فراز تپه‌ای مشــرف‌به باغ‌های اویــن و درکه در جای 
باصفا و خوش‌منظری توصیف شــده اســت )حسینی 
بلاغی، 1386: 174(. صفاءالســلطنه نیــز عناصر آب 
و گیــاه پیرامون مســجدی چهارطاقی بر لب آب شــور 
را شــرح می‌دهد )صفاءالســلطنه، 1382: 35(. او در 
وصف محیط پیرامون بقعه حاجی عبدالوهاب نایینی 
و حاجی محمدحســن یزدی در نایین، آن را برخلاف 
زمین‌هــای بایــر مانده اطراف، مشــجر گــزارش کرده 
)همان: 71( و هم‌چنین، مدرســه و حســینیه حاجی 
علی‌نقی‌خان وکیل در طبس را به‌علت دارابودن چهار 
باغچه نارنجســتان و چند نخل ممتاز، معمور و باروح 
دانســته اســت )همان: 11(. به‌عــاوه بــارگاه مبارک 
حضرت معصومــه)س( را درون اراضــی باغی معروف 
به بابلان ذکر می‌کنــد )همان: 92(. به گــزارش لوتی، 
در میان مساجد و گورســتان‌های آرام و ساکت حوالی 
شــیراز، ســروهای ســیاه و باغ‌های نارنج کاشته شده 
اســت )لوتی، 1397: 109(. ماســاجی اینووه گزارش 
می‌کند که معبر مقابل بقعه شاه عبدالعظیم)ع( درمیان 
باغ‌های میوه بــا درختان انبوه و مملــو از انبوه زایران و 
بوی خوش باغ و بوســتان بود )اینــووه، 1390: 154(. 
در دو فرســنگی جنوب حورین، آرامگاه‌های دراویش 
بــا گنبدهای ســفید و بلند توصیف شــده کــه در میان 
باغ‌هــای میوه قــرار داشــته‌اند )راولینســون، 1362: 

14(. اســتارک، امام‌زاده‌ای را در بین تعدادی درخت 
بر سطح ســرخ‌رنگ کوه گرین )اســتارک، 1366: 51( 
و دوبد، قبه مخروطی ســفیدرنگ امــام‌زاده بابا احمد 
را محاط در نی‌هــا و علف‌های بلند و تعدادی چشــمه 
زلال وصف کرده کــه در میان جمع درختان خرما ســر 
بــرآورده اســت )دوبــد، 1389: 234(. صنیع‌الدولــه 
صحن مسجد جامع نیشــابور را دارای قنات و چندین 
درخت معرفی کرده )اوکیــن، 1386: 582( و بنجامین 
منظره تماشــایی گنبــد امــام‌زاده‌ای را توصیف کرده 
که شــاخه‌های یــک درخــت کهن چنــار از هــر طرف 
آن را فــرا گرفته اســت )بنجامیــن، 1391: 59(. بقعه 
امام‌زاده اســماعیل تهران درخت چنار کهنی داشــته 
که اکنون شــاخه‌های متعدد آن هر کدام درختی شده 
است )حســینی بلاغی، 1386: 173(. چنار کهن‌سال 
مجاور بقعه ام‌امزاده صالح شــاید در قدمت در کشــور 
ایران بی نظیر باشــد و خود از آثــار تاریخی مهم تهران 
محسوب می‌شود )همان: 172(. سدیدالسلطنه چنار 
کهن‌ســال قطــوری را در شــمال امام‌زاده اســماعیل 
معرفی می‌کند که دور ســاقه آن تقریبا بیست قدم بوده 
اســت )سدیدالســلطنه، 1393: 76(. مهرداد بهار در 
اشاره به تقدس درختان در ایران، هم‌نشینی رمزآمیز 
آرامگاه متبرک امام‌زادگان بــا آب و درخت را واقعیتی 
تامل‌برانگیز می‌داند )بهــار، 1398: 261( که می‌توان 
آن را بــا وصف بهشــت در قــرآن بــرای پرهیــزگاران 
در ارتباط دانســت. عناصــر طبیعت به عنــوان آیات 
الهی، خــدا را متذکر می‌شــوند )نقــی‌زاده، 1385ب: 
71(. لــذا، برقراري تعــادل ميان معمــاري و طبيعت 
پيرامــون به‌گونه‌اي كــه منابــع زمين، آب و پوشــش 
گياهي متوجــه كم‌ترين آســيب گردد، نشــانه احترام 
به طبيعت پيرامون به‌شــمار مي‌آيد )همــان: 68(. در 
آیات متعدد، بهشــتیان با البسه سبزرنگ، تکیه‌زده بر 
بالش‌های سبز، در سایه درختانی توصیف شده‌اند که 
از شدت سبزی سیه‌گون شــده‌اند )الرحمن: 64و76؛ 
الانســان: 21(. درختانی چــون انار، خرمــا، زیتون، 
مــوز و انجیــر در قرآن کریــم مورد اشــاره قــرار گرفته 
)الرحمن: 68؛ التیــن: 1و2؛ واقعه: 29( که اســتفاده 
نمادگرایانه از آن‌ها مومنان را به یــاد باغ‌های موعود و 
ســتایش حق تعالی می‌اندازد. امام کاظم)ع( سه چیز 
را مایه روشنی چشــم می‌داند: نگاه به ســبزه، نگاه به 
آب جاری و نگاه به چهره زیبا )ابن‌بابویه، 1381: 92(. 
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شکل 3- بازتاب آموزه‌های عام اســامی در طراحی منظر ورودی اماکن عبادی: 1. باغ مصلی نایین )نوایی و حاجی قاسمی، 1391: 
335(. 2. جلوخان ورودی مسجد جامع قزوین )نگارنده(. 3. حسینیه باب المســجد نایین )URL4(. 4. مسجد جامع طبس 
)صفاءالسلطنه، 1382: 198(. 5. سردر شرقی مسجد امام بروجرد )نگارنده(. 6. مســجد بالامحله محمدیه نایین )نگارنده(. 

پیامبر اســام)ص(، امیر مومنان)ع( و امام صادق)ع( 
نیز نگاه به ســبزه را مایه شادابی و شــکوفایی می‌دانند 
)جوادی آملــی، 1397: 112(. نور خــدا گاه در درخت 
بر انســان تجلی می‌کند )قصص: 28( و یــا به درختان 
قسم یاد می‌شــود )التین: 1و2( که نشانه جایگاه رفیع 
این عنصر در نظام جهان‌بینی اســامی اســت. تکریم 
طبیعت در محوطه ورودی اماکن مقــدس، آرامگاه‌ها 
و مســاجد )شــکل 3-1 و 3-2(، به‌کــرات در توصیفات 
تاریخــی موردتوجــه قرار گرفتــه اســت. هم‌چنی،ن 
تکریم و توجه به نیازهای انســانی )شکل 3-2( از جمله 
امنیت و آرامش )شکل 3-3(، آسایش و راحتی )شکل 
3-6 و 3-5(، اجتمــاع مســلمانان )شــکل 3-4( و نیــز 
زیبایی منظر )شکل 3-1 و 3-2 و 3-6( به‌انحای مختلف 
موردتوجه قرار داشــته کــه به‌طور مشــترک در مبانی 
فرهنگ اســامی و توصیفــات تاریخی ابنیــه عبادی 

تاکید شده است.

بازتاب اصول شهرسازی و منظر اسلامی
اهمیت وقف

بر پایه ســنت تاریخی، بیش‌تــر بناهای دینــی مانند 
مســجد، مزار، خانقاه و حســینیه از طریــق نهاد وقف 
ساخته می‌شد )سلطان‌زاده، 1392: 46(. وقف نه‌تنها 
موجد ســاخت بســیاری از ابنیــه باارزش بــوده، بلکه 
پیوند معنــوی موقوف با امــور دینی ســبب ماندگاری 
فضاهــای شــهری موقوفــه در طی زمان شــده اســت 
)کشانی و سجادزاده، 1399: 37(. کمپفر در دوره شاه 
سلیمان صفوی می‌نویسد تنها در اصفهان که پایتخت 
است و شهری باشــکوه و بزرگ به شمار می‌رود، حدود 
یک‌صد موقوفه وجود دارد و این به‌جز موقوفات جزیی 
و متفرقــه اســت )کمپفــر، 1360: 134(. تاورنیــه در 
همین زمان تامین بخش عمده نیازهای مدارس دینی 
را وابســته به میزان وقفیات نهادهای آموزشی دانسته 
اســت )تاورنیه، 1390: 42(. شــاردن نیز در دوره شاه 
عباس دوم گــزارش کرده اســت هر مدرســه‌ای که بنا 
می‌شــود، مواردی از امــاک و مســتغلات را وقف آن 
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می‌کنند )شــاردن، 1349: 205(. این نیت زاهدانه که 
برای تخصیص بخششی جهت اهداف مذهبی، خیریه 
یا امور اجتماعی بود )ریمــون، 1370: 31-33(، علاوه 
بر منابع مکتوب تاریخی، در کتیبه‌های ســردر اماکن 
مقدس، ازطریق ثبت تاریخ و نام بانیان و واقفان آن‌ها 
ماندگار شــده و شــیوه‌ای از آموزش دینی بــود. کتیبه 
وقف‌نامه مســجد جامع ســمنان )اعتمادالســلطنه، 
1368: 2014(، مســجد گز اصفهــان )هنرفر، 1350: 
191(، مسجد امام ســمنان )حقیقت، 1352: 481( و 
تعداد بی‌شمار دیگر بر نمای خارجی و سردر این اماکن 
نقش شده است. این مســتندات گویای حضورپذیری 
وقــف به‌عنــوان یکــی از عناصــر حیاتــی شــالوده و 
سیمای شهر اســامی و کوششــی در جهت شناسایی 
و ماندگارســازی وقــف در ذهن شــهروندان و عابران و 

دعوت به وقف بوده است. 

حفظ ارزش‌های اجتماعی اسلام
میادیــن و جلوخان کاربری‌هــای مذهبــی و نیز معابر 
منتهی به این فضاها همواره، مــکان تعاملات جمعی 
و مناســبات اجتماعی هماهنگ با اصول ویژه اســام 
به‌منظــور حمایــت از ارزش‌های اجتماعــی، افزایش 
رابطه تعــاون و احتــرام بــه یک‌دیگر و تنظیــم روابط 
صحیح بــود. محمدبن منــور قابلیــت اجتماع‌پذیری 
اماکــن مذهبــی را خاطرنشــان می‌کند: »بوســعد به 
وصیت بوســعید، به بغداد رفــت و در جایــی بی‌رونق 
خانقاهــی ســاخت و در جــوارش بــازار و گرمابــه و 
کاروان‌ســرا و خــراس. مــردم کم‌کــم بدان‌جــا روی 
آوردند و آن‌ســوی شــهر آبادان‌تر از ســوی دیگر شد« 
اســفزازی   .)360-356  :1393 منــور،  )محمدبــن 
زیــارت‌گاه دارالعبــاده در نزدیکی هــرات را در هیئت 
یکی از روستاهایی که با شــهر برابری می‌کند، توصیف 
کرده )اســفزازی، 1339: 219( و در جــای دیگر، بیان 
می‌کند که بر ســر مــزار شــیخ زین‌الدین تایبــادی نیز 
جماعت‌خانه‌ای بنا شــده بود )همان: 219(. در طرف 
چپ ایوان ورودی اصلی مزار شاهزاده عبدالله در هرات، 
مســجد کوچکی مرکب از دو گنبدخانه کنار هم اســت 
)اوکین، 1386: 479( که نشــان می‌دهد فضای شهری 
و اجتماعی در محــدوده ورودی اماکــن دینی علاوه‌بر 
نما و جداره بنا، دارای وجوهی از خصوصیات فرهنگ 

اسلامی بوده است.

شاخص‌سازی عناصر منظر اسلامی
بناهــای شــاخص منظــر شــهری همــواره، به‌عنوان 
نشــانه‌هاي بينش و فرهنگ حاكم بر شــهرها به‌شمار 
می‌آیند و درصــورت اجرای صحیــح و انتخاب آگاهانه 
مي‌توانند به‌عنوان رسانه عمومي بسيار اثرگذار ايفاي 
نقش نمایند. در شــهر سنتی اســامی، ابنیه مذهبی 
نقش آگاهی‌بخشــی دینــی را برعهده داشــتند و این 
نقش چنان تعيينك‌ننده بود كــه از جنبه‌هاي گوناگون 
بر ساكنان تاثير می‌گذارد و رفتار آن‌ها را شكل مي‌داد. 
سیاح فرانسوی درباره عظمت و هیبت ورودی مدرسه 
چهارباغ در بین ابنیه شهری، درگاه ورودی دارالعلم را 
نوعی فرورفتگی بزرگ غارمانند با دهانه‌ای بلند درون 
گچ‌بری‌های زرد و آبی توصیف کرده که زینت و عظمت 
آن، انســان را خیــره نمــوده و دوران جــال و شــکوه 
بی‌بازگشــتی را تداعی می‌کند )لوتــی، 1397: 210(. 
از این توصیف چنین برمی‌آید که ســردر ابنیه عبادی 
نمایان‌گر هیبت، اهمیــت و عظمت این‌گونه کاربری‌ها 
بوده و برهمین‌مبنا تلاش در وســعت، بلندا و تزیینات 
هرچه بیش‌تر شده است. اوکین برجسته‌ترین ویژگی 
آرامگاه قاســم انوار در لنگر را دوگانگی ورودی می‌داند 
که هرکدام از جنبه معمــاری توجه بیننــده را کاملا به 
خود جلــب می‌کنــد )اوکیــن، 1386: 489(. دوبد نیز 
نمایان بودن بام مخروطی‌شکل بقعه دانیال را درمیان 
درختان خرمــای باشــکوه توصیف می‌کند کــه از دور 
قابل‌رویــت اســت )دوبــد، 1389: 360(. عمومــا‌، در 
عرصه مقابل سردر، بسته به مقیاس، کارکرد و ظرفیت 
بنا، فضــای جلوخــان فراهــم می‌شــد و گاه، مناره‌ها 
جذابیت ســردر را افزون می‌نمود. »معمــولا، در میانه 
دالان‌های مســجد، یک قسمت سرگشــاده به‌صورت 
حیاط تعبیه شــده بود کــه وجــود طاق‌نماهای عمیق 
در دو طــرف آن، شــکوه بســیاری به آن می‌بخشــید« 
)همایون‌فــر، 1367: 453(. مســجد بــا ســردر بلنــد 
ورودی و گاهی، بــا مناره‌ها، حضور خــود را با صلابت 
اعلام می‌داشــت تا ضمن دعوت‌گری، شکوه مخاطب 
نمازگزار را در بدو ورود افزایش دهد. هیئت ورودی در 
ادوار مختلف تفاوت می‌کنــد. در بعضی دوره‌ها ابعاد و 
اندازه‌های بســیار بــزرگ می‌یابد. این اغــراق دلیل بر 
میل بیش‌تر به تظاهر خارجی بنا و نمود اجزای درونی 
)ایوان، گنبد و مناره( در بیــرون و رفعت نمای ورودی 

است. 
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تاکید بر استحکام و پایداری

مصادیق معماری اســامی روشن می‌ســازد در ابنیه 
مذهبی، دقــت بســیاری در گزینــش و کاربــرد مواد، 
ترکیب آن‌ها با یک‌دیگر و هم‌ســویی با کل طرح اعمال 
شــده؛ تا آن‌جاکه عرصــه کار با مصالــح به‌صورت یک 
علم و صنعت ظریف و هنری پیچیده نمایان می‌شــود. 
بهره‌گیــری از مــواد و مصالــح مرغــوب و بــوم‌آورد و 
طراحی صحیــح آن برمبنــای قوانیــن طبیعت، یکی 
از جلوه‌هــای عینــی مولفه‌هــای هویــت اســامی در 
طراحی بناهاســت که به‌دلیل اهمیت پایــداری ابنیه 
عبادی، جلوه بیش‌تــری در این‌گونه بناهــا پیدا کرده 
و بر اســتواری آن‌ها در نمای ورودی تاکید شده است. 
توجه به اســتحکام در روایات معصومین نیز ســفارش 
شده اســت. پیامبر)ص( می‌فرماید: خداوند محکم و 
اســتوار نمودن امور را دوســت دارد )طبرسی، 1386: 
125-126(. ایشــان پس از خاک‌سپاری سعدابن معاذ 
فرمود: می‌دانم ایــن قبر به‌زودی ویران خواهد شــد؛ 
ولی خدا دوســت دارد هرگاه بنده‌اش کاری می‌کند آن 
را اســتوار ســازد )حرعاملی، 1413: 230(. در تبعیت 
از ســخن ائمه معصوم، همواره ابنیه اســتوار هر شهر و 
روســتایی، کاربری‌های دینی آن بوده است. ریچاردز 
می‌نویســد در ایــران فقط از مســاجد و ابنیــه مقدس 
خوب نگهداری می‌کننــد )ریچاردز، 1390: 89(. مک 
گِرگُــر تصریح می‌کنــد در دهکده ابرقــو عمارت مهمی 
نیست، به‌جز یک مسجد قدیمی با دو مناره بسیار بلند 
که شــبیه آن را هرگز ندیده اســت )مــک گِرگُر، 1369: 
65(. وی بنای طاق بلندی در روســتای طرق را عنصر 
شــاخص این مکان دانســته که هنــر قابل‌ملاحظه‌ای 
در آن به‌کار رفته و بر مزار دو برادر ســید برپاشده است 
)همان: 245(. به‌علاوه مصلی مشــهد، بیــرون دیوار 
شهر را چشم‌گیرترین و تنها بنای قابل‌توجهی می‌داند 
کــه پیرامون آن وجود داشــته اســت )همــان: 255(. 
هم‌چنین، مســجد جامع یزد با دو منــاره بلند متقارن 
و مزین به کاشــی‌های ســبز و آبی را تنها عمارت زیبا و 

چشم‌گیر شهر می‌داند )همان: 81(.

تجلی پیام معنوی دین در هنر خوش‌نویســی و 
نقش‌پردازی 

بزرگداشت شعائر خدا، نشــانه تقواي دل‌ها )حج: 32( 
و نقش‌پردازی اســامی، بزرگداشــت اصول اعتقادی 
و مبانــی فرهنــگ و جهان‌بینی اســامی اســت. این 
نقــوش دو مفهــوم ســاختاری و ادراکی را داراســت؛ 
»مفهــوم ادراکی به‌صــورت پیچیده و پنهــان با عوامل 
متنوع چون فرهنگ و ســنت‌های گذشــته، آگاهی‌ها 
و ســلیقه‌های فردی و گروهی، ویژگی‌هــای کالبدی و 
زمینه قرارگیری ارتباط دارد« )دیباج و ســلطان‌زاده، 
1392: 10-11(. نقوش هندســی و گیاهــی در ورودی 
اماکن اســامی، کیفیت خاصی به ایــن مناظر عبادی 
بخشیده‌اند. چنان‌چه زینت‌یافتن کاشی‌کاری صحن 
مســجد امام تهران به آیات ســوره جمعــه و منافقون 
که در نماز جمعــه قرائت آن‌هــا توصیه شــده و احکام 
شــکیات نمــاز بــر کتیبه‌هــای آن از جمله شــواهدی 
اســت که بر تبیین آموزه‌های دینــی از طریق معماری 
دلالت دارند. مسجد جامع ســلطانی در تهران دارای 
ســه در اســت. بر درگاه بزرگ آن قصیده‌ای بر کاشــی 
منقوش نگاشــته شــده و در بیرون همین در که دارای 
جلوخان بسیار وســیع معتبری است، در مدرسه صدر 
و نیز حمام حاج میرزا آقاسی که در این جلوخان است، 
بالای ســردر قصیده‌ای کتیبه شــده اســت )حسینی 
بلاغی، 1386: 39(. نمای پیشــین ورودی بقعه شیخ 
زین‌الدین در تایباد با ایوان تاریخی آن کاملا، پوشیده 
از تزیینات گوناگون ازقبیل شــیوه بنایی، کاشی معرق 
و شیوه تزیین هندســی و کانون توجه در آن، کتیبه‌ای 
قرآنی اســت که جدار ورودی را چون قابــی دربرگرفته 
بود )اوکیــن، 1386: 400(. علاوه‌بر ورودی، مضامین 
نقش‌بســته بر اشــیای موجود در این اماکــن و پارچه 
نوشــته‌هایی کــه در مناســبت‌های مختلف اســتفاده 
می‌شــد، بیان‌گر اهمیت ایــن کارکردِ اماکــن مذهبی 
اســت. تاکیــد بــر کلام توحیــدی از طریــق انعکاس 
جلوه‌های هنر تزیینی، نمونه‌هایی از پیام‌رسانی است 
که خلوص معنوی را مهیــا و در کالبد فضاهای معماری 
ایرانی نمود یافته است. بررســی و مطالعه کتیبه‌هاي 
مساجد تیموري در خراسان نشان می‌دهد کتیبه‌ها با 
مضمون قرآنی بعد از کتیبه‌هاي اســماءالهی و تاریخی 
بیش‌ترین جایگاه را در تزیینات معمــاري دارند. این 
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کتیبه‌ها حاکــی از اظهار ایمان و اعتقادات مســلمانان 
اســت و اغلب با خط ثلث در فضاي بیرونی و درونی بنا 
نوشــته شــده‌اند. کتیبه‌ها با محتواي صفات و اســما 
خداوند، مجموعه‌اي از معــارف و صفات الهی به‌ویژه، 
مســاله خداشناســی را از ابعاد مختلف دربرگرفته و در 
ارتباط با هریــک از امور تربیتی انسان‌هاســت )مکارم 
شیرازی، 1374: 277(. اصول موردتاکید در معماری 
و شهرسازی اســامی از قبیل انتقال پیام‌های معنوی 
در نمــای ابنیه اســامی از طریق خط و نقش )شــکل 
4-1 و 4-4( و یا از طریق سادگی و خلوص )شکل 2-4(، 
هم‌چنین، حفظ ارزش‌های اجتماعی اســام )شــکل 
4-3( و نیز شاخص‌سازی عناصر منظر اسلامی )شکل 
4-5 و 4-6( از خصلت‌های مشترک طرح‌شده در متون 

دینی و توصیفات تاریخی است. 

شکل 4- بازتاب اصول شهرسازی و منظر اسلامی: 1. مسجد جامع اشترجان )نگارنده(. 2. مســجد جامع ورامین و 3. مسجد امام اصفهان 
)نوایی و حاجی قاسمی، 1391: 27و 45(. 4. مسجد کبود تبریز )نگارنده(. 5. دورنمای شــهر یزد )URL1(. 6. مسجد جامع نایین و 7. 

دورنمای شهر قدیمی ابرقو )صفاءالسلطنه، 1382: 207و208(.

بازتاب فرهنگ اســامی در منظر ورودی کاربری‌های 
مذهبی در ســه زیربخش کلی شــامل بازتــاب صفات 
الهــی، اصــول و آموزه‌هــای عــام اســامی و اصــول 
شهرســازی و منظــر اســامی بررســی گردیــد. این 
دســته‌بندی بــر مبنــای معــارف و مفاهیــم اســام 

مستخرج از متون دینی انتخاب شده است که مستلزم 
طبقه‌بندی در زیرشــاخه‌های جزیی‌تر به جهت قیاس 
با متون تاریخی و تحلیل مصادیق معماری اســت. در 
این میان، صفات الهی در چهــار زیربخش وحدانیت، 
قداســت، تنزیه و خلــوص و هدایت‌گــری مدنظر قرار 
گرفت. بررســی‌ها نشــان داد، اصول و آموزه‌های عام 
اسلامی در چهار مولفه تکریم انسان، تکریم طبیعت، 
امنیــت و آرامش روانی و زیبایی به‌عنــوان ویژگی‌های 
مهم فرهنگ اسلامی، خصوصیات کالبدی و کارکردی 
ابنیــه مذهبی را تحــت تاثیر قــرار داده اســت. اصول 
شهرسازی و منظر اســامی که در ســاختار ورودی‌ها 
تحلیل گردید، شــامل اهمیت وقف، حفظ ارزش‌های 
اجتماعــی، اهمیت عناصر شــاخص منظر اســامی، 
اســتحکام و پایــداری و پیام معنــوی آرایه‌ها اســت. 

در مرحله تحلیــل داده‌ها، علل معنایــی و محتوایی و 
شیوه‌های شــکل‌دهی به مناظر ورودی ابنیه مذهبی 
از دو جنبــه بدنه خارجی ابنیه و فضای شــهری مجاور 
آن‌ها مدنظر قرار داشــته اســت؛ در این بررسی تلاش 
گردید، توصیفاتی از ابنیه مذهبی مورد جســتجو قرار 
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گیرد که به معرفی خصوصیات کتیبه‌ها، ابعاد و تناســبات نمــا، تزیینات و مصالح در بدنه خارجــی و هم‌چنین، عناصر 
مصنوع و طبیعــی در ورودی ابنیه مذهبــی پرداخته‌اند. عوامل اثرگذار در شــکل‌دهی به منظــر ورودی اماکن عبادی 
به‌لحاظ ویژگی‌های کالبدی و کارکردی، با تکیه بر شــاخص‌های پژوهش و تحلیل یافته‌ها، در جدول 3 ارائه می‌گردد. 

وگژییاه‌ی دبلاکی و اکررکدی ورودی )مطباق عبانم ب/1 ب/2( خاشص معایر

کاربرد نمادها در نق‌شپردازی نما به‌واسطه خط و رنگ و نور/ مرکزیت مکان آب در عرصه ورودی/ 
وحدت عناصر کالبدی نما

وحدانیت

ت اهلی
ب صفا

ابزات

یادآوری و ذکر الهی در الگوهای نقوش و کتیبه‌های سردر/ ایجاد کلیت ی‌کپارچه از طریق ریتم و تکرار و...

اشاره بر محوریت یاد خدا در امور مسلمین/ الگوهای هندسی و گیاهی نمادین/ پیام وحدت در مفهوم کتیبه‌ها

کاربرد نمادهای پاکی و تقدس در منظرسازی اماکن مقدس/ کاربرد آب ساکن دربردارنده بازتاب تقدس و 
پاکی آسمان

جلوه‌های نمایش آب در جلوخان زیارتگ‌اه‌ها و مجتمع ورودی مساجد/ کاربرد آب جاری و متحرک بیانگ‌ر قداست
زلالی، روانی و پاکی

سادگی و بی‌پیرایگی در نمای ورودی و تزیینات در عین جلال و شکوه/ ایجاد تمرکز ازطریق محصوریت 
کالبدی

تنزیه و 
خلوص

تشصخ در عین سادگی/ کاربرد عناصر طبیعت به‌جای تکفل در تزیینات/ آرایه‌های موزون و منمظ

فراهم آوردن فضای تامل و تفکر در مقالب ورودی با کمک عناصر کالبدی/ نفی پیچیدگی و کثرت در آرایه‌ها

کاربرد عناصر هدایتگ‌ر از منظر ورودی تا فضای درونی بنا/ هدایت آب جاری از جلوخان تا درگاه

هدایتگری

هدایت به‌سوی امر دینی از طریق کشش و جاذبه طاقب‌ندی‌ها و طاق‌نماها در جداره بنا تا درگاه ورودی

نقش آب و انعکاس ارزش قدسی آن در منظرگاه ورودی جهت هدایتگ‌ری مومنین به امر عبادی

نقش گیاهان و درختان در تذکر یاد خدا و دعوت به‌سوی عبادتگ‌اه و درگاه ورود

برانگیختن اشتیاق حرکت به‌سوی درگاه ورودی با کمک عناصر کالبدی/ دنباله خط و نقش و طاق از جلوخان 
تا درگاه

جدول 3. بازتاب فرهنگ اســامی در ویژگی‌های کالبدی و کارکردی منظر ورودی اماکن مذهبی )نگارنده(.
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طراحی عناصر کالبدی در احترام به نیازهای کاربران از قبیل سکوی ورودی و فضاهای مکث/ نقش حمایتگ‌ر 
عناصر ورودی تکریم 

انسان
ب آومزهاه‌ی اعم اسلامی

ابزات

اجتماع‌پذیری جلوخان‌ها و میدان‌های ورودی/ فضای چندظرفیتی جلوخان/ پاس‌خدهی به تعدد کارکردها

منظرسازی ورودی با کاربرد گیاهان، درختان و مسیرهای آب/ جلوه‌های طبیعی گیاهان و نه مصنوع‌سازی 
طبیعت تکریم 

فراه‌مآوردن امکان تامل و تفکر در سایه درختان و مناظر طبیعی که نشانه‌های الهی است.طبیعت

زیباسازی منظر و ایجاد محصوریت فضایی/ اجتماع‌پذیری در راستای نظارت‌پذیری فضای عبادی امنیت و 
آرامش 
کنترل و نظارت بر مکان به‌واسطه حضور استفاده‌کنندگان و نیز شهروندان/ نقش حمایتگ‌ری عناصر در روانی

سلسله‌مراتب ورود

کاربرد نقش و رنگ در نماسازی منظر ورودی/ تاکید بر زیباسازی از طریق منظرسازی طبیعی در اشاره به 
خالق طبیعت

زیبایی و 
القای حس پذیرش و اشتیاق برای حضور در این اماکن/ توجه به نقوش نمادین و رنگ‌های نمادین و زیبایی و فرحخب‌شی

فرحخب‌شی آن‌ها

ثبت نام بانیان و واقفان و تاریخ وقف بر کتیبه‌های ورودی/ منظر ورودی دعوتگ‌ر به امور عبادی/ منظر 
به‌عنوان رسانه دینی

ف
ت وق

اهمی

ب اوصل اسرهشزی و نمظر اسلامی
ابزات

آموزش دینی و تشویق به انجام امر زاهدانه وقف با نوشتن نام بانی و تاریخ وقف

افزایش قالبیت اجتماع‌پذیری اماکن مذهبی از طریق منظرسازی با کاربری فضاهای جمعی/ بازتاب 
هب‌مستگی

ش‌های اجتماعی 
حفظ ارز

افزایش راطبه تعاون و کاهش رفتارهای ناهبنجار اجتماعی به‌واسطه ایجاد کاربری‌های متناسب در محوطه و اسلام
میدان ورودی

شک‌لدهی به هویت دینی شهروندان/ حمایت از اجتماع مسلمین/ کاربرد فضای آموزشی در محوطه ورودی

رفعت و عظمت درگاه ورودی و قرار داشتن بر سکو؛ طراحی عناصر شاخص و قا‌لبمشاهده در نمای ورودی 
ه‌مچون مناره

‌صسازی عناصر منظر اسلامی
شاخ

تجمع کاربری‌های عمده و عمومی شهری در محوطه میدان عبادتگ‌اه/ مکان شاخص اجتماعی/ عرصه تجمع 
مسلمین

قالبیت خوانش معنای عبادتگ‌اه بر مبنای فرم‌ها و اشکال/ موقعیت مرکزی و کانونی در شهر و محله/ منظر 
اجتماعی

کاربرد نشانه‌های عبادی در مقیاس شهر/ تشصخ و یگانگی فرم ابنیه عبادی درقیاس با سایر ابنیه

کاربرد مواد و مصالح ماندگار و ظرافت هنری در پرداخت نما/ اهبت و رفعت و بروز مفهوم ثبات و پایداری استحکام و 
قالبیت کاربرد در درازمدت و تبدی‌لشدن به عنصر شاخص در نظر شهروندان/ انتقال مفهوم پایداری در فرم و پایداری

شیوه اجرا

کاربرد نمادها در نق‌شپردازی و ثبت آیات و احادیث در خطوط خوش‌نویسی پیام 
ش‌نویسی و 

خو
‌شپردازی

آموزش دینی به‌واسطه نوشتن آیات و احادیث، اسما الهی و ادعیه بر کتیبه‌های ورودینق
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تحلیل محتــوای متون دینــی و تاریخی در پاســخ به 
پرســش اول پژوهش نشــان داد که منظر ورودی ابنیه 
تاریخی عبادی دارای ویژگی‌هــای کالبدی و کارکردی 
متعدد برگرفته از مبانی فرهنگ اســامی بوده که ذیل 
شــاخص‌های معنایــی تعریف‌کننده حقایــق، اصول 
و آموزه‌هــا قــرار می‌گیــرد؛ به‌طوری‌کــه ظرفیت‌های 
متعدد کارکــردی در جلوخان و منظــر ورودی بناها با 
هدف حفــظ ارزش‌هــای اجتماعی، آمــوزش دینی، 
هدایت‌گــری و تامین امنیــت و کرامت انســانی فراهم 
شده است و از ســوی دیگر، وجوه معنای ظاهر و منظر 
دیداری ابنیه، پیــام‌آور وحدانیت، قداســت، تنزیه و 
خلوص و حقایق الهی اســت کــه در توصیفات تاریخی 
کالبــد بناها به‌مراتــب مورد تاکیــد قرار گرفته اســت. 
دریافت پاسخ پرســش دوم پژوهش از طریق تمرکز بر 
تحلیل محتوای متون تاریخی و قیاس‌با مفاهیم دینی 
صورت گرفته است. تمرکز بر متون مذکور نشان داد که 
ســیاحان اروپایی، عمدتا بر جنبه‌های عینی/ حســی 
ابنیه از جمله تزیینات هندسی و نقوش گیاهی، فقدان 
چهره‌نــگاری، فرح‌بخشــی و زیبایــی طبیعت‌محور، 
ســادگی و بی‌پیرایگــی، شــکوه و ابهــت و ارتفــاع بنا 
و رویت‌ناپذیــری عرصــه درونــی تاکیــد داشــته‌اند؛ 
درحالی‌که مورخــان تاریخ محلی و ســیاحان ایرانی با 
پیش‌آگاهی از تعالیم دینی، بر وجــوه معنایی علاوه‌بر 
ظواهــر کالبــدی و به‌عبارتــی توصیــف خصوصیــات 
کالبدی/ کارکــردی در جهت نمایــش معانی و مفاهیم 
مقدس دینی همت گماشــته‌اند. در ایــن توصیفات، 
خصلت‌هایی چون پاکی و تقدس آب، تقدس درختان 
کهن، قابلیــت آبادانــی، نقــش نمادین کارکــردی به 
جهت مســاحت و عظمت بنا، آرامش و امنیت روانی، 
کارکردهای دینی و فضــای تمرکز و تامل نمود بارزتری 
داشته اســت. هر دو دســته متون )ب/1 و ب/2( نشان 
می‌دهند که یکایک اجزای منظر با هدف نمایش ابعاد 
فرهنگ اسلامی شکل یافته و گاه، یک جز از بنا اهداف 

چندگانه را در این راستا پاسخ‌گو بوده است. 

پی‌نوشت
 نــک. )نرج‌آبــادی و همــکاران، 1400(؛ )زارع و همکاران، .1	

)شــهبازی  1398(؛  همــکاران،  و  )رحمتــی‌زاده  1400(؛ 
شیران، حسینی‌نیا و حسینی صدر، 1399(.

 نک. )عباسی، ولی بیگ و آریا، 1400(؛ )ورمقانی، 1400(؛ 	.2
)نوری و عینی‌فر، 1400(.

منابع

قرآن کریم )1389(. ترجمه ابوالفضل بهرام‌پور، تهران: اسوه.
ابن‌بابویــه، محمدبن‌علی )1381(. خصال شــیخ صدوق با 
ترجمه و شرح فارســی، ترجمه محمدباقر کمره‌ای، جلد 

1و2، تهران: کتابچی.
فی  المنتظم  )1412ق.(.  عبدالرحمن‌بن‌علــی  ابن‌جــوزی، 

تاریخ الملوک و الامم، بیروت: دارالکتب العلمیه. 
استارک، فریا )1366(. سفری به دیار الموت، لرستان و ایلام، 

ترجمه علی‌محمد ساکی، تهران: علمی. 
اســفزازی، معین‌الدین محمــد )1339(. روضات الجنّات فی 
اوصاف مدینه هرات، با تصحیح و حواشی محمدکاظم امام، 

جلد 1، تهران: دانشگاه تهران.
اشــراقی، فیــروز )1379(. اصفهان از دید سیاحان خارجی، 

اصفهان: آتروپات.
اعتمادالســلطنه، محمدحســن‌خان )1368(. مرآه‌البلدان، 
به‌کوشش عبدالحســین نوایی و میرهاشــم محدث، جلد 4، 

تهران: دانشگاه تهران.
الهی قمشــه‌ای، حســین )1387(. معماری و فطرت انسانی، 
اندیش‌نامه: مجموعه مقالات میان‌رشــته‌ای شــهر و 
معماری، تهــران: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرســازی و 

معماری وزارت مسکن و شهرسازی.
اوکین، برنارد )1386(. معماری تیموری در خراسان، ترجمه 

علی آخشینی، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی.
اینووه، ماســاجی )1390(. ســفرنامه ایران، ترجمه هاشــم 

رجب‌زاده، تهران: طهوری. 
براون، ادوارد )1395(. یک ســال در میان ایرانیان، ترجمه 

مانی صالحی علامه، تهران: اختران. 
بروگــش، هاینریش کارل )1389(. ســفری به دربار سلطان 
صاحبقــران، ترجمــه محمدحســین کردبچــه، تهــران: 

اطلاعات.
بنجامین، ســاموئل گرین ویلر )1391(. ایــران و ایرانیان در 
عصر ناصرالدین شــاه؛ خاطرات نخستین سفیر ایالات 
متحده امریــکا در ایران، ترجمه محمدحســین کردبچه، 

تهران: اطلاعات. 
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of these aspects in the Islamic architecture and city. Then it traces the aspects of this influence in the meaning 
and body of the historical building by examining local histories, biographies and travelogues in a historical 
context.

The research method is content analysis and the data collection method is through existing literature in library; 
by comparing the teachings and concepts of Islam extracted from religious texts with the historical texts de-
scribing the buildings of worship, the semantic and content causes and methods of shaping the input struc-
ture of the mentioned uses are analyzed. 

In order to determine the research indicators while studying specialized texts, the theory of the Islamic city has 
been taken into account. In the theory of Islamic urban planning, it is stated that the verses of the Qur'an form 
the general rules of the Islamic city, and the hadiths of the Prophet (pbuh) determine the basic principles of the 
cultural and social values of the Muslim city, which have appeared in material form. The theory of the Islamic 
city is a broad topic that has been formed by philosophers and researchers in explaining the characteristics of 
the Islamic city, its values and principles, and has been cited in some contemporary researches. An Islamic 
city is a city that is formed on the basis of Islamic culture and Islamic rules. The dominant factor in the model 
of the Islamic city is the religion of Islam, and all aspects and indicators of the social and physical life of the city 
are organized and identified by it.. An Islamic city is a city built on the foundations, principles and courses of 
the Qur'an and hadiths. The principles that should be considered in the design of the urban landscape of wor-
ship places are related to the features of the Islamic city on the one hand and to architectural design on the oth-
er hand. Thirteen indicators of research have been identified on three general components, including divine 
truths, religious teachings, and the principles of urban planning and Islamic architecture. 

The research starts by recognizing the dimensions of Islamic culture in 2 categories of sources, including re-
ligious texts and specialized texts on Islamic architecture and urban planning. After deducing the indicators 
of the research, it deals with its various manifestations in the semantic and physical aspects of the historical 
buildings, and the contemporary viewpoint on the religious building construction. Since the main issue is in 
regards to the principles and teachings of Islamic culture- after thorough description of historical religious 
places- ancient texts, travelogues, and local histories are studied and the descriptions regarding the function-
al, physical, and spatial characteristics of religious uses have been analyzed in terms of their relationship with 
Islamic culture. 

Present research is practical in terms of purpose; since it is trying to address one of the concerns of architecture 
and urban landscape by using the literature review, that is, the issue of repayment to the meaning and spirit 
that governs the body and the architectural space, and in this way, acquiring the Islamic Iranian identity in 
the urban landscape. Also, content analysis method has been used in the research; using library resources 
and relying on the theory of the Islamic city and its principles and components, numerous categories were 
extracted and then categorized into 13 indicators from 3 main components. And finally, the analysis of these 
foundations has been done in historical descriptions and architectural examples.

The results of the research clarify how the Islamic culture is reflected in the facade and landscape of the en-
trance of the ancient religious buildings through rereading the historical descriptions of these buildings in 
comparison with three influential components in religious architecture, including attention to divine attri-
butes, general Islamic teachings, and the principles of urban planning and Islamic landscape. The entrance 
landscape of the historical religious buildings has many physical and functional features taken from the foun-
dations of Islamic culture, which are placed under the semantic indicators defining truths, principles and 
teachings; so that multiple functional capacities have been provided in facade and the entrance landscape of 
the buildings with the aim of maintaining social values, religious education, guidance and providing security 
and human dignity. On the other hand, the aspects of the appearance meaning and the visual landscape of 
the buildings convey unity, holiness, purity and divine truths, which have been emphasized many times in the 
historical descriptions of the body of the buildings. 

The results show that the entrance view of the historical buildings of worship has many physical and functional 
characteristics derived from the principles of Islamic culture in three sub-sections of meaning (unity, holiness, 
purity, respect for nature), function (guidance, providing security and peace of mind, preservation of social 
values, importance of endowment, respect for human beings) and body (strength and stability, painting and 
line, beauty and happiness) can be analyzed. Focusing on historical texts and comparison with religious 
concepts showed that European tourists mainly emphasized the objective/sensual aspects of the buildings, 
including geometrical decorations and plant motifs, lack of face painting, pleasuring and nature-oriented 
beauty, simplicity, grandeur, and the height of the building and the invisibility of the inner arena. While the 
historians of local history and Iranian tourists, with the foreknowledge of religious teachings, have focused on 
semantic aspects in addition to physical appearances, in other words, the description of physical/functional 
characteristics in order to show religious meanings and sacred concepts. In these descriptions, features such 
as the purity and sanctity of water, the sanctity of old trees, the ability to develop, the symbolic role of a func-
tion for the area and grandeur of the building, peace and psychological security, religious functions and the 
space for concentration and reflection have had a more obvious appearance. Both groups of texts show that 
each component of the landscape was formed with the aim of showing the dimensions of Islamic culture, and 
sometimes one component of the building served multiple purposes in this regard.

  Keywords: Islamic Culture, Religious Buildings, Islamic City, Entrance View, Historical Buildings.
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Content Analytical Approach on Historical Descriptions 
of the Entrance Space of Religious Buildings Based on the 

Principles of Islamic Culture 1

Hosna VarmaghanI 2

Abctract
Worship buildings in the historical cities of Iran are considered fundamental elements of urban structure and 

Islamic culture. The physical structure of these buildings and the formal and functional patterns of each of 
their components are the result of the intervention of various factors such as religious thoughts and beliefs, 
religious teachings and deep spiritual concepts. The entrance space has always had a special place in the 
thoughtful design of Iranian architects. Because in addition to its main function as an articulation space, 
visually and perceptually, it has also been the Interface space between a building and the urban space and 
a criterion for recognizing cultural and social identity. In religious places, this space is more important; 
since this communication node between the city and architecture is a symbolic place through which the 
values of Islamic culture, the beliefs of the community, religious teachings, and the characteristics of the 
Islamic city are represented. Accordingly, the entrance design becomes important. This facade can partial-
ly express the truths hidden in the religious teachings and principles, either in the form of calligraphy and 
motifs of the inscriptions, or by the height, proportions, and circumstances of the façade design. 

Decorations are not only from the viewpoint of religious art, but also in accordance with the concepts of 
verses and hadiths. And the themes of phrases and poems engraved on the inscriptions contain religious 
teachings, moral rules and principles, mystical concepts, historical descriptions, and even jurisprudence 
assignments. The present article with the aim of revealing the aspects of the relationship between the 
basics of Islamic culture and the physical / functional perspective of the entrance of religious buildings, 
seeks to answer a main question: How have the principles of Islamic culture and teachings affected the ap-
pearance and functions of the entrance of historical religious buildings? By giving priority to the realigious 
principles and teachings in shaping the physical and functional structure of religious places, the present 
article first searches for these principles and teachings by examining religious texts and also the reflection 
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bodies such as the earth, sky and sun, moon and stars are also depicted in national emblems of Iran and Chi-
na. Besides these natural elements, sword, crown, axe, Zongi (golden cup) etc. are among the tools incorpo-
rated in the designs of these emblems. Therefore, there can be structural similarities between the two. 

Although both emblems share similar structural elements, but the Chinese national emblem showcases more 
ritualistic motifs, more natural and animal elements, and contains allusions to the Chinese astrology by de-
piction of elements such as fire, water, wood, metal, plant, and earth; the earth in the form of a mountain, 
rice embodies water etc. Mythological elements and ornaments of the imperial dress can also be seen in the 
Chinese national emblem. In lion and sun emblem of the first Pahlavi, religious elements are depicted, but 
compared to the Chinese counterpart, it has less natural, animal and plant elements. The earth is not includ-
ed in the Iranian emblem. Apart from the sword, which can be a sign of the crescent moon and of course Islam 
and Shiism, there is no trace of other heavenly bodies. Oak and olive can be considered as symbols of plants 
and water. The crown is the symbol of the king on the top side of emblem. In the Pahlavi period, the feminine 
power is not showcased in the design of the emblem.

The study goes on to compare the meanings and concepts in the two symbols. In the sign of lion and sun, for 
example, the element of lion can be seen as a reference to the power of the kingdom. But the two animal 
elements, dragon and Feng-Huang, refer to two royal characters, the king and the queen, which show com-
plementary forces of yin and yang that are eternal. Meanwhile, the sun in the lion and sun emblem again, 
refers to the king, and there are no feminine symbols to compensate as the queen. Also, oak and olive plant 
branches in Pahlavi's emblem represent concepts such as longevity, unity, security, victory and peace, but the 
plant element of the Republic of China, which is the rice spike, is a reference to the importance of earth and 
agriculture in Taoism and rice’s crucial significance in Chinese culture, and the work, effort, toll that goes into 
the production of rice as the singular most recognized product of China. Although the sword in the sign of the 
lion and the sun is associated with guarding and protection, it also refers to Shiism and the revered regard for 
Imam Ali (pbuh) among Muslims. The axe is also associated with the concept of grains and their protection. 
Also, Zongi, in Chinese symbolism, can carry meanings such as purity, spiritual growth, and is a symbol of the 
emperor's virtue in loyalty and filial piety. In examining the lion and the sun, several concepts such as resis-
tance and authority, unity, the importance of royalty have been revealed. In the Republic of China’s emblem, 
the induction of concepts such as the importance of religion, the importance of earth, agriculture and natural 
elements in accordance with Taoism, unity, blessing and fertility can be detected. 

Therefore, it can be concluded that both signs, while referring to numerous material concepts, have also placed 
religion and moral themes in the center of attention. The lion and sun motifs is a declaration of nationalistic 
goals such as the importance of the king and the royal position, the importance of religion, ideal concepts 
such as security, unity, longevity, victory, peace, hope, blessing, guarding and protecting the country. The 
national emblem of the Republic of China also shows similar messages as the emblem of the lion and the 
sun, although more, which include the special position of the king and queen, the importance of opposing 
yet complementary forces, the sacred position of Taoism, and ideal concepts such as authority, blessing, im-
mortality, unity, happiness, longevity. Both emblems have showcased cosmic symbols. Both bring to life the 
concepts, topics of morality or religious principles. The emblem of the Republic of China, is inspired from the 
old decorations of the traditional imperial dress, which in turn depicted the emperor as the symbol of the son 
of the sky, and referred to the teachings of Confucius and his twelve moral commandments that the emperor 
embodied in order to be a just ruler. Therefore the emblem of Republic of China implies that a good prosperous 
country with instructive policies is achieved only through an authority that follows moral codes as its principle 
policy. In first Pahlavi’s national emblem, such moral symbols are not much showcased, but mostly concepts 
such as chivalry, bravery, and good fortune and good omens are emphasized, with a focus on Imam Ali (pbuh) 
as the embodiment of morality and courage.

Key words: Symbol, Meaning, National Emblems, Pahlavi of Iran, Republic of China.
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Abctract
The aim of the research is to study the structural elements of the Pahlavi emblem and the Republic of China 

through descriptive-analytical method, based on comparative studies, and content analysis. By means of 
reflective schemas to determine the extent of the application of symbols and meanings and concepts called 
to find common themes and ideals or to extract the cultural differences and political covenants of these two 
countries within a comparative approach in a determined period of time.

Since the two countries of Iran and China have had extensive communication and significant cultural and 
artistic relations through the Silk Road, and the perceived integration between Buddhist and Islamic arts, 
the attitude of the two countries on the basis of several thousand years of civilization, in choosing and de-
signing their prominent national emblems in a specific time frame, can be significant and offer important 
insights.

The question is How and to what extent have these two countries used symbols for the design of national em-
blems, for the purpose of directing political covenants and moral themes, etc., in the same period of time?

Results: In the present study, it was determined that national emblems are representative image sources of 
a country that are influenced by its history and culture. In this research, the structure of reflective schemas 
and meanings of symbols in the emblems of the First Pahlavi and the Republic of China based on the im-
portance of such schemas, have been examined. According to reading of Kant, reflective schemas are ex-
tracted from reflection on spatio-temporal dynamism or dynamics of a being, animal, tree, etc. Considering 
the existing structural similarities between the two emblems, it is possible to compare them. 

Both emblems are made of natural elements - heavenly bodies, mountains, plants and animals - and tools; 
Lion, dragon and Feng Huang as animal elements, oak branch, olive and rice as plant elements, heavenly 
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surface, the big size of T-shapes pieces compared to knots that reduces delicacy of final product compared to 
real handmade carpet. Although this flooring is designed for 7-11 years old children, it may be used by people 
from any age group, as it is a new and innovative product.

As mentioned before, the double diamond method despite other methods is not a linear and steady approach, 
but each stage complements other stages and covers the defects of other parts in terms of divergence and 
convergence; so that it guarantees the user’s feedback concerning the process and product at 4th stage using 
square weft pieces and the original prototype of the toy-flooring.

Studies show that girls are more inclined to use this toy than boys, particularly at such stages as designing and 
converting the pattern into cartoon while boys like to put the pieces together and make flooring based on their 
desired pattern. Researchers have concluded that toys have direct effect on children’s future career. This 
toy-flooring too may have positive impact on children’s unconscious mind and guide them toward their future 
job whether as an art or as a profession.

The information presented in this study such as the abundance of carpet colors, common dimensions and 
sizes, children’s desired patterns, etc. in terms of reliability, may help handmade carpet producers to identi-
fy the tastes and attitudes of this age group. Further studies are suggested to perform more comprehensive 
investigations on this subject and reproduce information presented in this study using different tastes and 
generations.

The flooring design and final product as an invention is under investigation by judges in Iran. The in-
vention described in this study differs from the prototype described in the dissertation numbered 
140050140003004290 which is cubic in shape and fluffy in texture but having similar application. We 
have tried to present a simpler, cheaper and more accessible product in this article compared to the prototype 
described in the dissertation.

We hope to present this product in digitalized format using available technologies and web-based platforms in 
carpet production particularly design, cartoon development and T-shaped pieces sale stages, so that it acces-
sibility for children would be facilitated and they would easily develop their own design and pattern through 
combining T-shaped weft pieces at various colors and designs.

The present study is not subject to any conflict of interests with any person and organization except traditional 
carpet community that shows no inclination for innovation in this field.

Key Words: Flooring, Handmade Carpets, Carpet Production Process, Toys, Gamification
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The following questions are posed in this research:

•	What stages are involved in handmade carpet production? 

•	How children (1—17 years old) may become familiar with these stages?

•	What raw materials, designs, colors and patterns are used in handmade carpets?

•	How does modern method of gamification reflect the process of handmade carpet production?

The present research is a descriptive- applied research of qualitative type in which double diamond model 
is used for problem solving. For data collection, observation, monitoring and questionnaires were used. 
The statistical population of this study consists of 100 7-11 year-old children from 2 schools (one school 
dedicated to girls and one to boys) in region 2 of Tehran municipality, who were randomly selected and were 
classified as middle class in terms of financial position, with interests and abilities of the new generation liv-
ing in urban regions with relative welfare with no background mentality about carpet production and process 
of carpet weaving, and living far from main centers for carpet production enterprises who showed interest for 
cooperation and participation in this study. Due to the distribution of statistical population in this region, we 
tried to classify participants based on their educational grade given time and place considerations of the two 
schools. According to Cochran formula, totally 100 students, in other words 50 students from each school 
and 10 students from each educational grade divided by gender were selected for this study with 0.5% mar-
gin for error; their behavior was studied and recorded using interview and questionnaire. Finally, the primary 
sample was provided for them for testing.

For children to learn about handmade carpet production, they need to know about the stages of this process. 
Below, a summary of this process is described:

Selecting form and dimension; selecting ready to use pattern or designing one; point and color; selecting yarns 
and pile; dying the fibers; pattern reading; weaving and knotting; complementary stage.

Contrary to the common belief among the publics who think handmade carpet production involves just weav-
ing and knotting, the process takes a significant length of time requiring hard work that sometimes may seem 
boring, particularly to children. Moreover, learning knotting and weaving carpet may seem unattractive and 
non-amusing to children. Hence, designers have designed simple, small plastic looms in order to attract chil-
dren’s interest via gamification using common motifs and patterns used in carpet weaving. Such products 
are popular more among girls. Since many studies have demonstrated the direct effect of toys on the future 
career of children, we have tried to include double diamond method in this study that is one of the popular 
methods in carpet production and provided children with the opportunity to try carpet weaving in a simple 
and harmless manner fitted to their age which also could be considered amusing. So that children can be 
engaged in a pleasant challenge in which they combine creativity and joy by completing a pattern through the 
process of hand-woven carpet and produce modular flooring.

Gamification is a relatively new word but its underlying concepts dates back to ancient ages. The best method 
for teaching and learning free from coercion and strictness is gamification. The behavioral culture of gamifi-
cation has always been popular among the publics. It seems that the first case of motivational game aimed 
behavioral change and teaching tried by individuals could be found in folklore stories particularly in Iran. 
Story of Hasan The Bald narrates a lazy and self-indulgent boy whose mother tries to motivates him to step 
out of the house by placing some apples on the path. By this trick, he is motivated to move in order to reach to 
his favorite fruit, apple.

In this study, we investigated various aspects of discovery in double diamond method and then defined the 
problem. At this stage, by screening the information obtained in discovery stage, we reached to a suitable 
solution for teaching the process of handmade carpet production. Based on monitoring results and field ob-
servations concerning the process of handmade carpet weaving in line with the goals of this study, general 
trend of the game, and touch points that must be passed through by user to become familiar with the stages of 
carpet production, we identified 5 stages involved in designing the final product.

By passing through above described process designed in this toy, children would learn about designing the 
carpet, converting the design into pattern, reading the pattern (cartoon), selecting the color palette according 
to the pattern, concept of knots in carpet weaving which are simplified in the toy, and then putting together 
the T-shaped pieces made of felt on a punched board that resemble knots on the carpet loom. The final floor-
ing with desired pattern and customized design is made by the user. Users can apply various designs and 
patterns as desired and amuse themselves.

Some of the features of this product that make it attractive include: aesthetics, affordability, user friendliness, 
diverse patterns, portability, etc. all of which serving the purpose of learning about the process of handmade 
carpet production via gamification. This product has some disadvantages too: its height relative to the earth 
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Abctract
In the past, in rural and urban communities of Iran, a lot of families with generations of carpet weaving as 

their occupation had almost all members of the family engaged in this profession. Since childhood, chil-
dren were in touch with carpet and its design, knot and pattern alongside their parents as a pastime besides 
the main source of income for the household such as farming, etc. At present time, with development of 
urbanism and increased distance of main centers of carpet production particularly in Tehran you hardly see 
someone in households engaged in this profession as either an occupation or a pastime. Hence, making 
the new generation in urban communities familiar with the process of carpet production may make them 
interested in this art and they even may become motivated to pursue the jobs related to carpet art and in-
dustry, thus resulting in a change in common clichés about inferiority of carpet-related jobs, and therefore 
improve the next generation’s attitude and public opinion towards this important art and industry.

The necessity of improving the social position of carpet weaving as an occupation is undeniable. This goal 
would not be achieved unless by changing people’s attitude during childhood. In most developed com-
munities, people get familiar with different jobs during childhood. Hence, for the survival of carpet art and 
industry and familiarity of the new generation in urban communities with this industry, it is important to 
make children (7-11 years old) familiar with the process of carpet production, its common designs and 
principles, as psychologists specialized in growth stages believe that childhood is the best period for pro-
moting individual creativity for their future career.

The following goals are considered in this research:

•	Making children (11-17 years old) familiar with the process of handmade carpet production and de-
signing a method for showing them the process using gamification, regardless of the common tools 
existing in the market for weaving of the carpet.

Alzahra Scientific Quarterly Journal  

Vol. 14, No. 4, Winter  2023 ,Serial No. 37

 V
ol

. 1
4,

 N
o.

 4 
, W

in
te

r   
20

23
 S

er
ia

l N
o.

 37
 



16

A 
C

om
pa

ra
tiv

e 
St

ud
y 

of
 H

is
to

ric
 W

oo
de

n 
D

oo
rs

 in
 Ta

ba
ris

ta
n 

D
ur

in
g 

th
e 

R
ei

gn
 o

f t
he

 M
ar

as
hi

s (
1

4
-1

5
 C

en
tu

ry
) 

a survey, fourteen samples have been identified and selected in a non-probable and purposeful manner: 
Imamzadeh Ebrahim in city of Babolsar, Imamzadeh Abdul Saleh in city of Marzroud, Imamzadeh Abdullah 
in city of Mahfroz Mahalla, Imamzadeh Yahya, Imamzadeh Prince Hossein and Imamzadeh Abbas in the city 
of Sari, Imamzadeh Ali Asghar, Imamzadeh Qasim and Imamzadeh Sultan Mohammad Taher in the city of 
Babol, Imamzadeh Yusuf in city of Noor, Imamzadeh Mofid in city of Neka, Shamsuddin Babelkani tomb in 
city of Behshahr, and the wooden door currently kept at Aga Khan Museum, Canada. 

In order to prove that the works belong to the 9th century AH, first the inscriptions were studied thoroughly and 
then their decorations were determined and classified. After categorizing the extracted technical and visual 
features, the works have been compared to highlight the evolution in these works. It should be noted that 
historical wooden doors - at least based on the examples remained after the advent of Islam in Iran - were 
usually made by two techniques: One Piece and Frame and Plate. In the one-piece method, a wooden board 
was cut to the desired dimensions, and while keeping the two appendages at the top and bottom as a round 
heel (the only point in common with the frame and plate technique), other decorations - mostly engravings 
and carvings - were added later onto the surface of the door directly. But in the frame and plate technique - at 
least the oldest example of it is from the Abbasid period - unlike the one-piece technique, the panels are made 
up of smaller components called frame and plate. This allows the manufacturer to decorate the panels sepa-
rately and then install them inside the door frames. Another advantage of this technique, which is still being 
applied to this day, is its high resistance against the factors of mechanical destruction of wood, such as ten-
sion, warping, contraction and shrinkage (property of absorbing and repelling moisture) and so on. The use of 
reliable connection of the crotch and tongue along with wooden nails can be counted as another reason for the 
popularity of this method of door making. The main components of the doors in this method are the frame, the 
plate, the round heel and the nose. An additional point in this topic is the extension of the doors outside of the 
general norm in order to add a skylight in the upper part of the studied doors, which are decorated in the man-
ner of latticework and hollow porcelain knots along with carvings. It is worth mentioning that, perhaps, other 
doors of the statistical community of the current research also had this feature, but due to the destruction of 
the building or moving to another place, it is possible that their light-reflecting part has been lost.

As it can be seen from the content of this article, the Marashi Shiite government has been one of the supporters 
of the arts related to Shiite beliefs, and this causes the construction of shrines to suddenly flourish in the 9th 
and 10th centuries A.H. compared to the previous periods. In parallel, some artworks of the northern regions 
of Iran, including arts related to wood, have been developed and applied in buildings as architectural decora-
tive elements, including the grave box, door, window and skylights made of mostly local wood (Azad-Sorkh-
dar). 

Due to the variety of shapes and forms of shrines, some have more entrances and windows, which is another 
reason for the perceived variety of wooden doors in that period. Among other factors of the development of 
these arts, we can mention the element of endowment, in such a way that the religious patrons paid attention 
to their religious customs in addition to pursuing political goals by financing the various components of these 
shrines such as doors. Which resulted in, artistic carpentry becoming the generational profession of many 
families in north of Iran, for several centuries, and also contributing to the tradition of teamwork among artists 
of that area.

It is remarkable to point that, despite the civil turmoil and unrest in the Tabaristan (Mazandaran) in that period, 
the support for these artistic endeavors were not exclusive to a certain person or ruler, these activities and 
commissions for the construction of the entrance doors of the shrines did not stop either. It is possible that in 
the future other doors will be found and this historical diversity will be complemented more accurately. 

According to the findings of this article, some important issues are worth mentioning: First, during the rule of 
the Shiite Marashi dynasty in present-day Mazandaran, their role in strengthening and establishing stability 
and promoting the art and architecture of the Shiite religion is significant and can be studied more extensive-
ly. Furthermore in this period, patrons of the arts have played a significant role in the emergence of all kinds 
of architectural decorations, especially historical wooden doors, as a continuous tradition, in the context of 
existing political, social and religious conditions. In  a way that the historical journey of the discussed wooden 
doors, sheds light on a century of continuous support for carpentry as an art. In fact, assigning a lot of decora-
tions to the buildings that belong to the Shiites and Imam’s descendants’ shrines represents the Shiite beliefs 
of the people of this region. In addition, in the inscriptions of most of the investigated works, the patron's name 
is clearly mentioned along with the creator and artist. 

In terms of historical scope, exactly half of the works are related to the first half of the period and the rest to the 
second half. This can indicate the consistency of the construction of wooden works during the mentioned era. 
This balance is noticeable in some other visual and technical components. For example: the common pattern 
in the construction method and the general form of the frames, as well as the skylights above the doors, deco-
rating the middle panel with geometric knots, covering the nose with similar geometric and plant motifs, the 
use of concave pavement with medium ground depth. The results of the research show that due to the serious 
support of the Marashis for the construction of shrines and subsequently wooden doors, a continuous move-
ment can be detected in the construction and decoration of these doors.

Keywords: Wooden Doors, Inlaid 9th Century AH, Marashis, Historical Doors of Tabaristan.
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Abctract
Among the historical Islamic wooden works remaining in Iran, wooden doors are significant examples, 

ideal for the study of history of art in Iran. In addition to decorations, they have inscriptions containing 
religious texts and prayers that contain important information about the period they have been created in. 
On the other hand, Marashis are amongst the local governments of Iran, Tabaristan (present Mazandaran) 
during 14-15 centuries AD, which have been relatively less discussed and studied, even though there are 
numerous monuments remaining from that period, mostly tombs and shrines. This lack of recognition of 
significant artistic structures, especially intricate wooden doors from that era, is specifically addressed in 
this article. Also, other goals of the present research include; identifying and categorizing historical wood-
en doors belonging to the 14-15 centuries AD in Mazandaran and the comparative study and investigation 
of their evolution. 

Door is always considered an integral element in buildings and historical and cultural monuments, so that 
today they can be considered one of the main and identifying elements in traditional architecture. One of 
the historical periods in which the application of wooden doors flourished in the construction of tombs and 
shrines, was the  Marashi dynasty (760-906 AH) in Tabaristan (now Mazandaran). Shia Marashis, in 
order to pay respect to the deceased and  descendants of the Shia Imams, built many tombs and shrines, 
most of them with luxurious wooden doors. Despite the fact that their overall construction method is often 
similar, the style and decorative motifs of these wooden doors are significant and specific. Interesting to 
point that, one of the characteristics of wooden doors of this period, is the existence of inscriptions con-
taining information such as: the patron, year of construction, manufacturer, etc., on many of them. But the 
reason behind the study of these works in present research, in addition to their abundance and dispersion 
in the 9th century AH, was the diversity in their imagery and decoration. 

In accordance, the main questions posed in this research are: What are the artistic characteristics of wood-
en doors during the Marashi period, and how can the historical evolution of the mentioned doors in the 
Marashi period of Mazandaran be justified?

The present research is conducted through developmental studies with a descriptive-analytical and com-
parative approach. Research data have been collected from library resources, document and field method 
and analyzed through qualitative method. The samples of the research are targeted and selected through 
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 Figure(15), Prophet David(pbuh) judges
between two brothers.

It is not in the Torah. *

16

 
 Figure(16), Prophet Jeremiah(pbuh) and
the resurrection of the dead.

It is not in the Torah. *

17

 
 Figure(17), Prophet Jonah(pbuh) and the
whale(coming out of the whale’s mouth).

These are common. * *

18

 
 Figure(18), Prophet Jonah(pbuh) and the
whale(resting under the pumpkin bush).

It is not in the Torah. 
(The growth of 

the pumpkin tree 
is mentioned in 
another stage)

*

Key Words: Prophets› Adventures, Qur›an, Torah, Manuscripts of the Jami 'al-tawarikh, Ilkhanid Painting.
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 Figure(9), Prophet Moses(pbuh) and
 70 wise men hear God’s voice from the
clouds.

These are differ-
ent. *

10

 
 Figure(10), the sinking of Qarun into
 the ground in the presence of Prophet
Moses(pbuh).

These are differ-
ent. *

11

 
 Figure(11),the murder of Awj ibn Anq by
Prophet Moses(pbuh),

It is not in the 
Qur’an.

*

12

 
 Figure(12), Prophet Moses(pbuh) orders
 the worshipers of the golden calf to
behead.

These are com-
mon. * *

13

 
 Figure(13), the death of Prophet
Moses(pbuh) on Mount Naboo

It is not in the 
Qur’an.

*

14

 
 Figure(14), Yusha(Joshua) orders
property taken at Jericho to be destroyed.

It is not in the 
Qur’an.

*
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3

 
 Figure(3), Prophet Abraham (PBUH)
 is thrown into the fire by order of King
Namrud.

It is not in the 
Torah. *

4

 
 Figure(4), Jacob Prophet (pbuh) with his
three sons and his two wives.

It is not in the 
Qur’an.

*

5

 
 Figure(5), Prophet Joseph (pbuh) with
torn clothes in the presence of Potiphar.

These are 
common. *

6

 
 Figure(6), Joseph the Prophet (pbuh) and
his brothers in Egypt.

These are 
common. * *

7

 
 Figure(7), the women of Pharaoh’s
 palace find the box carrying Prophet
Moses(pbuh) (infant) from the Nile River.

These are 
different. *

8  
 Figure(8), Prophet Moses(pbuh) and
 his followers cross the Red Sea and
Pharaoh’s army drowning in the sea.

These are 
different. *
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ow The name of  the Prophet and the topic of  the event

text of  the the 
Qur’an and 

Torah
Torah

1

 
Figure(1), Prophet Noah’s ark.

These are dif-
ferent.

*

2

 
 Figure(2), a camel is born from the rock
for Saleh the Prophet(PBUH).

It is not in the 
Torah. *

Which text is more confor-
mity and consistent with 

the painting?

Qur’an

Anq by Prophet Moses (pbuh), the death of Prophet Moses (pbuh) on Mount Naboo, and Prophet Joshua (pbuh) 
in the Qur’an and these paintings are mostly illustrated according to the text of the Torah. There are also some 
contradictions between the illustrations and the holy texts; for example, in the painting of Joseph and Potiphar, 
in the Qur’an, Joseph’s shirt is torn from behind his head, while in the painting it is torn from the front. In the 
case of Noah’s Ark, according to the texts of the Qur’an and Torah, Prophet Noah brought together a pair of all 
kinds of animals in the ark, which the painters did not pay attention to. In the painting of the discovery of the box 
carrying Prophet Moses (pbuh) from the Nile, it is also mentioned in the Qur’an that the mother of Moses (pbuh) 
put him in a box and released him in the Nile River. In both texts, Moses’ (pbuh) sister is the intermediary be-
tween the mother and Moses (pbuh) to nurse the child. According to these contents, the box of Prophet Moses 
(pbuh) has been drawn in accordance with the text of the Qur’an and the bathing of Pharaoh’s daughter’s maids 
instead of his own bathing is similar to the text of the Torah with some differences, which implies that the artist 
knew both texts. In the painting of Prophet Moses (pbuh) and his followers crossing the Red Sea and Pharaoh’s 
troops drowning in the sea, in both holy texts, Aaron is the companion of Prophet Moses (pbuh) and the painter 
has paid attention to this as well. The painter has drawn the Prophet’s staff in accordance with the Qur’an, but in 
the representation of the Prophet pointing to the sea, he has depicted it in accordance with the text of the Torah. 
The painting of hearing God’s voice by Prophet Moses (pbuh) and 70 wise men is more consistent with the text 
of the Qur’an. Regarding the painting of Qarun sinking into the ground in the presence of Prophet Moses (pbuh), 
it should be said that both holy texts mention this event.

In the Qur’an, Qarun sinks to the ground in his house with his treasures and riches and in the Torah, Qarun is 
swallowed up in the earth with his family and accomplices in their tents. There are no tents or houses in this 
painting and in this case, the artist did not adhere to the texts of either Qur’an or Torah. In the painting, among 
the swallowed ones, the image of children and adults can be seen, which corresponds to the text of the Torah. 
Also, the type of illustration of the story of Prophet Joseph (pbuh) and his brothers is in accordance with the texts 
of the Qur’an and Torah. In the Qur’an and Torah, brothers go to Prophet Joseph to receive food and provisions. 
In the painting, Joseph is depicted with a decorated throne, which shows that he is of high authority in Egypt 
and it is consistent with the narration in both holy texts. In the painting of Prophet Moses (pbuh) being informed 
about his people’s calf worship and issuing their punishment, Prophet Moses (pbuh) is depicted with an upset 
face and the posture of his body and hands convey worry. Regarding the subject of calf worship by the people 
of Prophet Moses (pbuh), it is mentioned in the Qur’an and the Torah that the Prophet became very angry when 
informed, and therefore the illustration is consistent with the text of both holy books. It should be noted that the 
text of the Qur’an provides less details about the events and history of the divine prophets than the Torah and 
because of this, perhaps the artist has used the text of the Torah to depict the events as best and as accurately as 
possible.(Table 1).

Table(1), comparing the paintings of the prophets' adventures and biographies in two Manuscripts 
of the Jami 'al-tawarikh with the text of the holy books of the Qur'an and Torah(authors).
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Abctract
The Manuscript of the Rashidi Jami ‘al-tawarikh, written by Khajeh Rashid al-Din Fazlullah, is a history 

book belonging to the Ilkhanid period. among its imageries are paintings with the themes of the history of 
the prophets that have many historical and artistic values. Paintings of the Jami ‘al-Tawarikh Manuscripts 
in the Library of the University of Edinburgh in Scotland and the Royal Asian Society in London (Nasser 
Khalili Collection) are important copies of this invaluable manuscript. Many studies have been done on 
the paintings of these collections, but the findings of those studies have not been comprehensive enough. 
Because in some sources of introduction and certificate of the paintings, wrong information has been pro-
vided which has caused invalid results. Also, the number of statistical population is limited and as a result 
the research results are not reliable and therefore, the necessity of conducting study has been required. 

Research purposes include identifying the fidelity in the adaptation of the illustrations of the prophets’ biog-
raphies in the Manuscripts of Jami al-Tawarikh to the text of the Holy Qur’an, the Torah, and the Bible, and 
identifying the factors of the influence of Torah on. 

Research questions are: 1-To what extent are the paintings of the prophets’ stories in the Ilkhanid Jami ‘al-
tawarikh manuscripts faithful to the text of the Qur’an and the Holy Book of the Torah? In present research, 
library, documentary and visual information have been studied with a descriptive-analytical and compar-
ative method. Cases studied include 18 paintings of the Jami ‘al-Tawarikh Manuscripts related to the sub-
ject of the adventures and biographies of the prophets in the library of the University of Edinburgh and the 
Royal Asian Society in London. 

Results show that, in the paintings, there is no complete adherence to a particular text of the Qur’an and the 
Torah and the paintings seem to have been created with the intervention of the artist. For example, there 
are no mentions of the camel of Prophet Saleh (pbuh), the throwing of Prophet Abraham (pbuh) into the 
fire, the transformation of the fire into a flower garden, and the resurrection of Prophet Jeremiah (pbuh), 
in the Torah; and there are significant differences between the illustrations of the Prophet Davids’ (pbuh) 
judgment between two brothers, resting of Prophet Jonah (pbuh) under a pumpkin plant after being res-
cued from the whale belly in the manuscripts compared to the descriptions of Torah. Also there is no men-
tion of Prophet Jacob (pbuh) and his family(simultaneous marriage of two sisters), the killing of Awj ibn 
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This study implements the descriptive-analytical method, using library and online sources. No previous study 
has been conducted on Ken Currie’s works in Farsi resources, even though his interpretation of man and 
man’s interaction with his environment is quite noteworthy and significant, so a better introduction and com-
prehension of his works is a necessity. The hypothesis is that the artist in order to criticize the humanity that 
has gone through two consecutive and devastating world wars, is inclined to reflect a world deprived of value 
and credibility, a world filled with discrimination, that despite reaching the heights of civilization and achieve-
ments is drowned in despair and destitution. The goal is to discuss the manifestations of conflict between 
instincts in Ken Currie’s works, mostly depicted as a dual opposition of creation-destruction, birth-death, and 
civilization-barbarism. 

Currie has been raised in the industrial environment of Glasgow, Scotland, which has greatly influenced his 
standpoint on the relation between man and his surroundings. This influence is specifically significant in 
Currie’s earlier works. The atmosphere of his works in earlier years is chaotic and crowded, but as he evolved, 
the chaos turned into silence, with works mostly depicting solitary figures with a vast and dark background. 
Despite these obvious imagery differences, there exists a very significant similarity among his creations, and 
that is his detailed attention to man’s desperation and suffering. His attention to the individuality has resulted 
in a very detailed depiction of the physical aspects, since physicality is specific and defines the individual in 
relation to the surrounding. In this regard his later works mostly focus on physical wounds as metaphorical 
manifestation of human suffering. Suffering is projected through ailments, death, and disability. His impli-
cation of the physical suffering to project psychological sufferings has gone so far so that a metamorphosis is 
manifested and in accordance an absolute physicality. In this sense we witness a transformation from a man 
with purpose, identity, and certainty – which define his values and credibility – to a man void of any value and 
purpose, manifested simultaneously in one work of art.  

In Ken Currie’s works, man is caught in the middle of an endless conflict between two opposing instincts. Man 
is filled with ambiguity, duality, and hesitation, which can be interpreted as a manifesto against warmonger-
ing and politics of the powers that be, discrimination, and inequality that instill a sense of impotence in the 
collective consciousness of humanity. This sense of impotence implies the broader concept of psychological 
and physical suffering. Regardless, it is necessary to note that in these works no fine line is depicted between 
destroying and being destroyed, since the existence of man in these works is depicted as an arena for the bat-
tle between life and death, in the form of a dynamic interaction and confrontation, which inevitably results in 
the dominance of the instinct of death and destruction, so that artist can voice his concerns about the place of 
man in relation to the world. But it is also important to note that life and all its implications are never absolutely 
absent in his works. 

In Currie’s works man is never the wise existent with agency, on the contrary, the artist depicts the instances in 
which man is void of both as a reflection of the dominance of Thanatos, which not only has a significant role in 
man’s internal musings but also reflects its influence on the external world. In the general sense, Ken Currie’s 
works depict the man in confrontation with his inabilities, who is destroyed and created in accordance with 
those inabilities. Currie brings forth the various factors that confront man with suffering and raise a voice to 
question the internal and external factors that are the cause of man’s desperation and despair.  

 

Keywords: Ken Currie, Sigmund Freud, Human, Instincts, Eros, Thanatos
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There exist various intentions and goals behind the creation experience of a work of art. And of the most 

important among them is utilization of the artistic instinct to express emotions to the audience through the 
sublime. This capability which is inherent in art and the creation process has always been a source of in-
spiration for Sigmund Freud, the prominent Austrian psychoanalyst in the 20th century. Sigmund Freud’s 
theories on human psyche and its mechanisms have been an important source for the psychological and 
artistic studies to this day. According to Freud’s studies, it is not just the forefront and obvious part of the 
human psyche that directs the manifestation of behavior, but that there lies a hidden depth beyond the ob-
vious, not easily accessible, that is also the source. Understanding this hidden depth is not only important, 
but also according to him, most of the human expressions stem from this part. He also believes that the 
creation process of a work of art is a manifestation of this hidden depth, which he calls the unconscious. 
He believed that there are similarities between established processes of psychological treatments to un-
derstand and access the unconscious, such as free association, slip of the tongue, or hypnotism, and the 
particulars of a work of art; according to him art was a window to the artist’s psyche and unconscious. 

Freud’s studies on the unconscious, lead him to theories about the essence and origin of instincts, their 
place in human psyche, and their role in the manifestation of expressions and behavior.  According to 
Sigmund Freud’s theory of instincts, all human behaviors originate from the confrontation and conflict be-
tween two fundamental instincts, Eros and Thanatos; Eros as the symbol of life and creation, and Thanatos 
as the symbol of death and destruction. Since he believed that this conflict exists in the unconscious, the 
unconscious can be considered the arena for this eternal battle between creation and destruction, Eros and 
Thanatos. 

In the present study, first Freud’s established pattern of the psyche is introduced; since understanding this 
pattern is fundamental to the understanding of his other theories. Then his theories of parapsychology are 
discussed, including his views on the psychic energy, the interaction between internal forces in human 
psyche, the origin of pleasure and deferred gratification, and the function of instincts, in order to establish 
a study frame, to offer new perspectives on the Scottish contemporary artist Ken Currie’s paintings, and 
his interpretation of man in different periods of his career. The focal point of this study is the evolution of 
this artist’s interpretation of man, and man in relation to the external world. How is the conflict between 
instincts manifests in Currie’s works? What aspects of human existence are expressed?  
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